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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 قصصسورۀ 

 20جزء 
 .سورۀ قصص مکي است، و داراي هشتاد وهشت آيه ونه رکوع مي باشد

 تسميه: وجه
ى موسى را در آن مسمي بوده؛ چون الله تعالي قصه« قصص»ى اين سوره به نام سوره

به طور مفصل از تولد تا زمان بعثتش توضيح و بيان فرموده است. قابل تذکر است که 
، «قصص»، «طه»، «کهف»، «مريم»، «مائده»داستان موسي عليه السلام در سوره هاي 

، «شعراء»، «مؤمنون»، «اسراء»، «هود» ،«يونس»، «اعراف»، «بقره»، «نساء»
نيز « نازعات»و « دخان»، «ذاريات»، «زخرف»، «مؤمن»، «صافات»، «نمل»

 توضيح نموده است.
در « قصَ  »؛ آن است كه کلمه ى «قصص ۀسور»همچنان علت نامگذاري اين سوره بنام 

ن زندگى و وپنجم اين سوره آورده شده است، و مربوط به بازگو كردن داستاآيۀ بيست
 السلام براى شعيب پيامبراست.مبارزات موسى عليه 

که البته در ابتدا ءدر سورۀ قصص بيشترازهمه داستان حضرت موسي عليه السلام ابتدا
بصورت اجمال و سپس با تفصيل بيان گرديده است، تا نصف سوره داستان حضرت موسي 

 با فرعون ودر آخر با قارون ذکر شده است.
است که داستان حضرت موسي عليه السلام در قرآن چند بار در بعضي جا قابل تذکر 

کهف داستان مفصل او که با ۀ مجمل و در بعضي موارد به مفصل آمده است، در سور
حضرت خضر اتفاق افتاده آمده است و در سورۀ طه داستان او کاملاً ذکر شده و قدري از 

 اده گرديده است.تفاصيل آن در سوره نمل و سپس در سورۀ قصص اع
؛ نيز شهرت دارد، زيرا الله تعالي در «سورۀ فرعون»قابل تذکر است که: اين سوره بنام 

آيۀ سوم اين سوره ميفرمايد که: خبر موسي و فرعون را در اين سوره نقل ميکنيم و جريان 
السلام با او را تا موقع ظلم و ستم و ادعاي خدايي فرعون و مبارزه حضرت موسي عليه 

 کند.هلاکتش نقل مي

 ارتباط اين سوره به سورۀ قبلي:
نظر به اينكه در خاتمه سورۀ نمل در باره تلاوت قرآن سخن گفت، در سورۀ قصص بيان 

 مى كند كه از داستان موسى و فرعون براى مردم ميخواند.
ي نمل، در شهر امن مکۀ مکرمه فرود آمده و طوريکه در فوق سورۀ قصص پس از سوره

دآور شديم، چون از داستان به دنيا آمدن موسي عليه السلام تا زمان رسالتش و نيز از هم يا
. درين رويدادهاي شگفت انگيز آن زمان سخن ميگويد، به سوره ي قصص مشهور گشته

]التحرير و  .الطاف خدا نسبت به دوستانش و رسوايي دشمنانش در آن آشکار است سوره
 .آمده است ءي اسراي نمل و پيش از سورهوره، پس ازسورهو اين س .التنوير: ابن عاشورا[

 ي قبل از خود:ارتباط و پيوند اين سوره با دو سوره
 ارتباط اين سوره با سوره هاي شعراء و نمل اين است که: قصه ي موجز و کوتاه موسي

و  را که در آن دو سوره آمده به طور تفصيل بيان ميکند و نخست از استکبارعليه السلام 
(، 49سربرافراشتن و ستم فرعون و کشتن پسران بني اسرائيل به دست او)سوره بقره آيه 
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( و به دريا انداختن موسي، شروع، سپس به پرورش موسي 141و 127)اعراف آيات 
عليه السلام در قصر فرعون در دوران کودکي تا سن جواني و روي دادن قتل قبطي قوم 

موسي از مصر به سرزمين مدين مي انجامد و با دختر فرعون اشاره ميکند که به فرار 
شيخ کبير مدين )شعيب عليه السلام( ازدواج مي کند. سرانجام پروردگارش به کوه طور 

 فرايش مي خواند و با او هم سخن مي شود و او را به پيامبري برمي گزيند.
ب ميان مشرکان هم چنين اين سوره به تهديد و نابودي مشركان منکر قيامت، سؤال و جوا

دوزخي که براي خدا شريک مي ساختند و بيزاري آنان که معبودشان ساخته بودند، و نيز 
 به قارون و سرنوشت وي و به نيکوکاري و بدکاري مي پردازد.

 تعداد آيات کلمات و تعداد حروف سورۀ قصص:
 ور شديم که: سورۀ قصص داراي هشتادوهشت آيه مي باشد.آطوريکه ياد 

به:  هويک کلمه ميرسد، تعداد حروف اين سورکلمات آن به: هزاروچهارصدوچهلتعداد 
 هزاروهشتصد حرف ميرسد.پنج

 يادداشت:
معلومات در مورد تعداد )آيات، کلمات وحروف قرآن عظيم الشأن( را مي توانيد تفصيل 

 مود.تفسير احمد مطالعه فر« طور»در سورۀ 

 :هاهداف وتعليمات اساسي اين سور
 کل در سورۀ قصص اهداف ذيل به چشم مي خورد: بصورت

 نفي شرک و مبارزه با مشرکان،
 اثبات قدرت پروردگار با عظمت در نگهبانى و پشتيبانى از مؤمنان.

 قصص: ۀفحواي سور
قابل ياد آوري است که سوره قصص از جمله سوره هاي مکي است، والبته آخرين سوره 
اي است که به هنگام هجرت در ميان مکۀ مکرمه وجحفه )رابغ( نازل گريده است. در 
بعضي روايات آمده است که وقتي رسول الله صلي الله عليه وسلم در سفر هجرت به قرب 

مين تشريف آورد وبه رسول الله صلي الله عليه وسلم رسيد، جبرئيل آ« رابغ»جحفه يعني 
گفت: اي محمد! آيا شما به ياد وطن خود که در آن متولد شده ايد، هستيد؟ آن جناب فرمود: 
بلي، به ياد آن سر زمين هستم، آنگاه جبرئيل آمين عليه السلام، اين سورۀ قرآن را خواند، 

ده داده شد که سر انجام مکه ي مکرمه فتح که در آخر به آنحضرت صلي الله عليه وسلم مژ
إنِه الهذِي فَرَضَ عَليَْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ »شده، به تصرف شما در خواهد آمد. وآن آيه اين است: 

)در حقيقت همان  «﴾۸۵﴿إلَِى مَعاَدٍ قلُْ رَب يِ أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلََلٍ مُبيِنٍ 
گرداند بگو  گاه بازمى اين قرآن را بر تو فرض كرد يقيناً تو را به سوى وعدهكسى كه 

ى پروردگارم بهتر ميداند چه كس هدايت آورده وچه كس در گمراهى آشكارى است.( سوره
و « نبوت»و « توحيد»هاى مکى است که مسائل عقيدتى از قبيل قصص از جمله سوره

و « نمل»ى و در خط مشى و اهداف با سورهدهد را مورد بررسى قرار مى« معاد»
ى قصص نيز حکم فرماست ها بر سورههمسو است و فضاى حاکم بر آن سوره« شعرا»

وآنچه را که در آن دو سوره به صورت مجمل وخلاصه آمده است تفصيل ميدهد و آن را 
 کند.تکميل مى

زند، و طغيان دور مىى حق و باطل و منطق اذعان ى شريف پيرامون انديشهمحور سوره 
کند. در اين راستا و نزاع و کشمکش بين سربازان رحمان و سربازان شيطان را ترسيم مى
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ى گردنکشى و طغيانى که به دو داستان را آورده است؛ داستان اول عبارت است از قصه
ى فرعون گردنکش و سبب برخوردارى از حکومت و تسلط حاصل ميشود و در قصه

دا ميکند، فرعونى که بدترين عذاب را به بنى اسرائيل چشاند، مردان را ستمگر نمود پي
داد، تا زد و زنان را زنده نگهميداشت، و در مقابل خداى متعال بزرگى نشان مىگردن مى

 .مٰا عَلِمْتُ لَکُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرِيجايى که به خود اجازه داد ادعاى خدايى بکند: 
قارون با »ى طغيان به سبب مال و ثروت است که در قصهى گردنکشى و دوم، قصه

نمايان و منعکس ميشود. هر دو قصه رمز طغيان و گردنکشى انسان در اين جهان « قومش
 است، اعم از اين که به سبب مال و ثروت باشد، يا جاه و سلطنت.

رده و سوره سخن را با بازگفتن طغيان و گردنکشى و فساد فرعون در روى زمين آغاز ک 
 منطق طغيان را در هر زمان و مکانى توضيح داده است.

سپس موضوع و بحث را به ولادت موسى عليه الس لام و ترس و هراس مادرش از ستم 
فرعون، انتقال داده که خداوند متعال به او الهام کرد موسى را به دريا بيندازد تا در کنار 

بدهد و بسان گلى پاک و خوشبو در  فرعون و در کمال عزت و آسودگى به زندگى ادامه
 ميان خار و لجن رشد کند.

نفر قبطى،ومهاجرتش به سرزمين سپس در مورد رسيدن موسى به سن بلوغ وکشتن يک  
مدين و ازدواج با دختر شعيب و اين که خداى متعال به او دستور داد که به مصر بازگردد 

آورد و داستان موسى و فرعون ان مىو فرعون ستمکار را به سوى خدا بخواند، سخن به مي
ى کفار مکه و ايستادن آنها را تا زمان غرق شدن فرعون به تفصيل بيان ميکند، و درباره

در مقابل رسالت حضرت محمد صل ى اللّ  عليه و آله و سل م صحبت نموده و توضيح مى 
 دهد که مسلک اهل ضلال يکى است.

تفاوت عظيم منطق ايمان را با منطق طغيان بيان  ى قارون کشانده، وسپس بحث را به قصه
 کرده است.

ى طريق نيکبختى يعنى طريق ايمان، همان چيزى که تمامى پيامبران عليه و سوره با ارائه
 يابد.اند، خاتمه مى الس لام مردم را به سوى آن فرا خوانده 

 

 ترجمه و تفسير سورۀ قصص
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱﴿ طسم
 باشد يا نام سوره است و قسم به آن ياد شده(. تعالي سماء اللّ  أ)شايد اشاره به « طا سين ميم»

نگيز قرآن أدهد که کتاب اعجاز است، و نشان مى پاک عجاز قرآن ا  حروف مقطعه يادآور 
يافته نيز  حروف هجايى ترکيبکه داراى فصاحت و بلاغت بينظيرى است از امثال اين 

 (۱است.)
 خوانندگان گرامي!

 گرفته ميشود.السلام به بياني موسي عليهداستان و قصه (6 الي 1) درآيات متبرکه

 ﴾۲تلِْكَ آياَتُ الْكِتاَبِ الْمُبيِنِ﴿
تشريع و احکامش روشن و نمايان است. و ، عجازا  اين است آيات کتاب روشنگر که در 

 (۲اين است آيات کتاب الله که روشن کننده )راه حق از باطل و هدايت از گمراهي( است.) يا:
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ى علمي وابدى اسلام، است. بايد با تمام صراحت بيان داشت که: قرآن عظيم الشأن، معجزه
با محتواي روشنش، حق را از باطل و راست را از بيراهه روشن مي قرآن عظيم الشأن 

 باشد.ها ميسعادت انسانسازد و روشنگر راه 
قرآن عظيم الشأن از حروف الفباى عربى تشكيل شده است، و به صراحت اعلام ميداريم 

 شما نيز مثل آن را بياوريد. ،ا كلام بشر مي دانيدنرکه: اگر آ
 قرآن، كتاب  روشن، شف اف و همه فهم مي باشد.

 عظمت قرآن:
در زندگي دنيا كه ميدان رنج است و  نس و همدمي است كه انسان راؤچون مکريم  قرآن

قرآن نوريست كه راه درست و . همراهي ميكند، زحمت و سراسر سختي و مشقت است
. آموزد نمايد، و معلمي است كه به انسان اخلاق و آداب زندگي ميحقيقت را روشن مي 

گمراهي  وراهنمائي است كه دست انسان را گرفته او را از ميان تاريکي ها و ضلالت قرآن 
لذت و زيبائي قرآن را تنها كساني درک ميكنند كه با  .به راه راست وهدايت راهنمائي ميكند

 اند.آنرا درک نموده ،ايمان با قرآن زندگي كردهعجين و خمير شده با چشم بينا و قلب 

باشد. كتاب جاويداني است كه در آن قرآن كريم وحي الله تبارک وتعالي وكلام مجيد او مي 
سماء و صفات باري تعالي، عقيده و ايمان، معجزات قدرت و رحمت واسع خالق يكتا بيان أ

كند، چه شرفي بالاتر ازين براي اوست كه الله  گردد، وقتي انسان با قرآن زندگي ميمي
 خالق و توانا ازميان تمامي موجودات او را برگزيده با او سخن ميگويد!

ِ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ﴿نَتلْوُ عَلَيْكَ مِنْ نبَإَِ مُ   ﴾۳وسَى وَفِرْعَوْنَ باِلْحَق 
به راستى و درستى بر قومي که ايمان دارند، بخشى از حکايت موسى و فرعون را براى 

 (۳.)خوانيمتو مى

ينجا آمده است، نه تنها خالي از اراست و درست. عين واقعيت. يعني آنچه در  «:ب الْحَق   »
 بيان واقعي مطالب حقيقي است.هرگونه خرافات است، بلکه 

نوُنَ » تأکيدي است بر اين حقيقت که مؤمنان هدف اصلي اين آيات بوده و ذکر  «:ل قوَْمٍ يؤُْم 
 داستان به خاطر آنان و جهت استفاده ايشان است.

مبارکه قسمت از زندگي نامه حضرت موسي عليه السلام  ۀسور در ايناي پيامبر! 
 راستي از وصف بر تو بيان ميدارم. که اين داستان وقصه، مشحون وفرعون را درحالي

و شک و دروغى در آن موجود نمي باشد، واين داستان براى قومى که است،  و درستي
 برند، مي باشد. به قرآن ايمان دارد وآنرا تصديق ميدارد، و از آن سود مى

هاى قرآني، خُرافه، خيالى وگزافه گويي نيست، و طوريکه گفتيم هدف  بايد گفت که: داستان
ها و  قرآن از بيان داستان، هدايت مؤمنان است. مبارزه و مجاهدت پيامبران با طاغوت

 مؤمنان است.سر مشق مثالي ستمگران، 
 است.و بشريت يت مؤمنان هدف  کلي قرآن عظيم الشأن از بيان داستان، هدا

إنِه فِرْعَوْنَ عَلََ فيِ الْْرَْضِ وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيعَاً يسَْتضَْعِفُ طَائِفةًَ مِنْهُمْ يذَُب ِحُ أبَْناَءَهُمْ 
 ﴾۴وَيسَْتحَْييِ نسَِاءَهُمْ إنِههُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴿

و مردمش را گروه گروه  همانا فرعون ]در سرزمين مصر[ برتري جويي و سرکشي کرد
ساخت، در حالي که گروهي از آنان را ناتوان وضعيف مي کرد، پسرانشان را سر مي 

 (۴( زنده نگهميداشت، او مسلما از مفسدان بود.)يكنيز يبريد، و زنان آنها را )برا
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 :طلبي و تسلط فرعون بر همه انسانهاپلَن برتري 
وپلان و نقشه  )إِنه فِرْعَوْنَ عَلََ فِي الْْرَْضِ(کساني بود که هدفش علو  بود؛  ۀفرعون ازجمل

نْهُمْ يذَب ِحُ أبَْناَءهُمْ وَيسْتحَْيي »عملي اش هم افسادبود؛  وَجَعَلَ أهَْلَهَا شِيعاً يسْتضَْعِفُ طَائفِهَ م ِ
را رسيدن به مقام برتر دنيوي قرار فرعون هدف خودش  «نِسَاءهُمْ إنِههُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.

 «.أنا رب کم الْعلي» داد. ميگفت:
اين شعار وي مبين اين امر است که وي ميخواهد شخصيتي و موجود بشود که در عالم 

و برمانبردار باشند بلکه براي او به سجده  بينظير باشد، همه در مقابل او نه تنها خاضع
سيدن به اين هدف، يک راه کلي را ترسيم کرد و افتند. اين انتخاب هدف است. براي ر

 چه را با رسيدن من به اين مقام منافات دارد بر هم بزنم. نگفت: بايد آ
بين مردم اختلاف ايجاد کرد  «جَعَلَ أهَْلَهَا شِيعاً؛»مثال هاي از فعاليت هاي اش اين بود که؛ 

بندي مختلفي تقسيم کرد. او از اين طريق ميخواست تا جامعه ومردم آنرا را دسته  نهاو آ
تري شکل آن مخذول و منکوب  تجزيه و تقسيم نمايد، تا بتواند هر گروهي را با وسيله ساده

کند. ولي اگر مردم متحد باشند، نميتوانست در مقابل آنها پلان هاي شوم خويش را تطبيق 
 بدارد.
نْهُمْ؛يسْ »بناءً  بايست کساني را که از ناحيه آنها احتمال کار مي براي اين «تضَْعِفُ طَائِفَه م ِ

شان خطر ميرود هميشه در ضعف و ناتواني نگهدارد و مانع رشد آنها شود. حق و حقوق 
 شان ميگذاشت.داد و در زندگي محروم را نمي 

کشي آنها پرداخت. مردان آنهارا ميکشت لو نهايتاً براي اينکه در جامعه دوام نياورند، به نس
آن روزها از زنها براي  «يذَب حُِ أبَْناَءهُمْ وَيسْتحَْيي نِسَاءهُمْ.»وزنها را زنده نگهميداشت؛

هاي جنسي استفاده ميکردند و زنها قدرت مقابله با حکومت کنيزي، خدمه و يا هم استفاده
روي در مقابل او قيامي کرده باشند. از اين ها در اي نداشت که زنرا نداشتند. هيچ سابقه

اين خطري را احساس نمي کرد. اين نقشه کلي فرعون بود. نام اين نقشه در فرهنگ اسلامي 
 بنام افساد در جامعه مي باشد.

شود اين است که مشکل اصلي فرعون که او را به آيه استفاده مي  هايي که از اين نکته
طلبي و ها تبديل کرد، همان چيزي بود که او را وادار به برتري  ترين انسانيکي از شقي

هاي ديگر کرد. فرعون فقط به رياست و سلطنت ملک مصر و تسلط تسلط بر همه انسان
ها و بعضي حيوانات را مي د. او ميديد مردمي هستند که مجسمه بر يک قوم قانع نبو

و به اين فکر افتاد که چرا ما کاري نکنيم که ما را بپرستند؛ و درصدد برآمد به پرستند، 
 من از همه شما برترم. ؛«انا ربکم الاعلي»مقامي برسد که بگويد: 

 او داده خبر را به اين که هنيزيرا کا است درخور تعجب فرعون حماقت»ميگويد:  زجاج
ذکور بني  فرزندان و کشتن يافتمي  خبر تحقق بود، لابد آن صادق بود، اگر در خبرش

 معنايي آنها هيچ کشتن بود، باز هم کاذب کاهن و اگر آن نداشت سوديوي  حال اسرائيل، به
را غيب  از علم چيزي دارد زيرا منجمان لتأم جاي روايت اين تصديق البته«. نداشت

 بردگيرا به ايشانکه  ميکشت انگيزه را فقط بدين اسرائيل بني شايد او فرزندان نميدانند پس
را از  آن اسرائيلبني بود که عمل، اخباري از اين فرعون بکشاند.يا انگيزه و استضعاف

 .و الله اعلم .ميکردند نقل عليه السلامموسي ظهور در باره خويش پيامبران

 چرا فرعون به قتل فرزندان ذکور اقدام کرد؟

 بود.« مزاحم»دختر « آسيه»بودنام همسرش « مصعب»پسر« وليد»نام فرعون مصر
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آمد و خانمان و « المقدسبيت»فرعون دريکی از شب ها در خواب ديد که آتشي از طرف 
 از اين آتش محفوظ ماندند.« هااسرائيليبني»ها ولي گروه سبطيها را سوزاند گروه قطبي

بعد از اينکه فرعون ازخواب بيدار شد بسيار ازديدن خوب خويش بي نهايت ترسيده بود. 
جادوگران و کاهنان و منجمان را جهت تفسير و تعبير اين خواب به حضور خود فرا خواند. 

آيد و هنگامي که بزرگ اسرائيل پسري به دنيا ميبني گيري کردند که از طايفهآنها چنين نتيجه
 شود و با تو به مبارزه مي پردازد و در نهايت ترا نابود مي کند.شد مدعي نبوت مي 

اي که حملش پسر باشد بايد بعد از وضع بدين سبب فرعون دستور داد که هر زن حامله 
خوئي را انجام دادند. روزي رنده بقتل برسد. مدتي اين عمل زشت و حيواني و د اشحمل بچه

همنشينان فرعون گفتند: اگر اين کار ادامه يابد فقط اشخاص پير و از کار افتاده باقي مي 
شود. فرعون مانند و کسي از پسران جوان براي کار کردن و خدمت به اين پيران پيدا نمي 

ول که فرزند پسر کشته گفت: پس يک سال در ميان اين کار را انجام دهيد. در همان سال ا
چنانکه روايت شده است بصورت کل در حدود  شد هارون برادر موسي به دنيا آمد. نمي

 اسرائيل کشته شد.دوازده هزار پسر بچه بني

ها داد، قبطي ادامه اسرائيلپسر بني کشتار فرزندان به فرعون چون»کثير ميگويد: ابن 
 در شرف هماسرائيل بني شود زيرا پير مردان منقرض ئيلاسرابني نسل ترسيدند که ازآن

دادند، بر مي  انجام اسرائيلبني را که ايشاقه ميشد تا اعمال خود سبب بودند و اين نابودي
 جز زنان که است گفتند: نزديکفرعون  به بيم آنها از اين بيفتد. پس قبطيان دوش
ها آن مردان راکه ايشاقه کارهاي نماند وما نميتوانيم باقي يگر از آناند کسي اسرائيلبني
زنده  سال ها را در يکآن  پسران دستور داد که ! لذا فرعونبگيريم ميدهند، برعهده انجام

 ديگر بکشند. نگهدارند و در سال
ميگذاشتند اما باقي  زنده را در آن پسران تولد شد که در سالي عليه السلامهارون  که است نقل

 متولد شد. پسران قتل هاياز سال  در ساليعليه السلام موسي 
 بودند و پرستاران برنامه اين و اجراي دار باز رسي، نظارت عهده که داشت مأمورانيفرعون 
 حامله ازآنان يکيداشتند و چون  مراقبت اسرائيلبني نبر زنا را نيز بر گماشته بود که زني

در  ميکردند لذا مأموران ميشد، ثبت منظور تهيه همين به که آماري را درجدول ميشد، نامش
خود وا ميگذاشتند  حال را به بود، آن سر ميرسيدند و اگر نوزاد دختر مي وي زايمان هنگام

مادر  ميگرفتند و ميرفتند. چون خود را در پيش و راه ، او را سر بريدهاما اگر پسر ميبود
ديگر  الله متعال بسان حکم به  ها و مظاهر بارداريشد، نشانه حامله وي به عليه السلامموسي
 «.نبردندپي  وي بارداري به مأمور فرعون هاينگرديد و دايه نمايان بر وي حامله زنان

ةً وَنجَْعلََهُمُ  وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنه عَلىَ الهذِينَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الْْرَْضِ وَنَجْعلََهُمْ أئَمِه
 ﴾۵الْوَارِثيِنَ﴿
اند، منت نهيم ]و نعمت خواهيم كه بر كسانى كه در روى زمين به زبونى كشيده شدهو ما مى
 (۵.)يم[ و ايشان را پيشوايان و وارثان )سلطنت( گرداندهيم

الله تعالي مي خواهد تا بر کساني از بني اسرائيل که فرعون آنان را در مصر به بردگي و 
ذل ت کشانده است من ت گذاشته و آنان را از ستم و طغيان فرعون نجات دهد. و پس از نابود 

ةً »سازي فرعون و سپاهش  ايشان را رهبران نيکوکاري و صلاح،  «وَ نَجْعلََهُمْ أئَمِه
 گران هدايت و فلاح و وارثان زمين قرار دهد؛ تا فرجام از آن تقوا پيشگان باشد.دعوت
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ةً »ابن عباس)رض( گفته است:  يعنى پيشوا و فرمانده در امور نيکو و خير. و قتاده «أئَمِه
و آنان را وارث ملک فرعون  «ارِثيِنَ وَ نَجْعَلَهُمُ الَْوٰ » گفته است: يعنى فرمانروايان و شاهان.

ها سروران و بزرگان مصر گردانيم، سرزمين آنان را وارث شده و بعد از اينکه قبطى
 بودند، در جاى آنان مسکن گزينند.

نَ لَهُمْ فيِ الْْرَْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانوُا  وَنمَُك ِ
 ﴾۶يَحْذَرُونَ﴿

و براي آنان در آن سرزمين، زمينه قدرت و حکومت آماده کنيم، و به فرعون و هامان و 
 (۶ترسيدند، نشان دهيم.)و لشکريان آن دو؛ آنچه را که از آن مي

نَ لَهُمْ فِي الَْْرَْضِ »  را در روي يعني: مستضعفان خداوند با عظمت ميفرمايد: :«وَ نمَُک ِ
تا هر سرزمين مصر و شام را ملک آنان قرار ميدهيم،  اقتدار ميگردانيم صاحب زمين

 طوريکه ميخواهند در آن تصرف نمايند.
نَ »مفسر بيضاوى در تفسير خويش ميفرمايد:  که براى چيزى در اصل يعنى اين «نمَُک ِ

مکانى تهيه شود که در آن قرار گيرد، و سپس در معنى تسلط و فرمانروايى مطلق استفاده 
 ..(۲/٨٨شده است. )تفسير بيضاوى 

ها و قبطى« هامان»الله تعالي در ادامۀ آيۀ مبارکه ميفرمايد: به فرعون ياغي و وزيرش، 
دند، يعنى نشان دهيم که قدرت پادشاهي اش توسط چيزى را نشان دهيم که از آن ميترسي

 اسرائيل نابود خواهند شد.ى نوزاد بنىهمان مستضعفان از ميان ميرود و به وسيله
 خوانندگان گرامي!

( درباره ولادت موسي عليه السلام و به دريا افکندنش و بشارت به 14الي  7در آيات )
 پيامبري او، بحث بعمل آورده است.

ناَ إلِىَ أمُ ِ مُوسَى أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فيِ الْيَم ِ وَلَا تخََافيِ وَلَا وَأوَْحَيْ 
 ﴾۷﴿تحَْزَنيِ إنِها رَادُّوهُ إلَِيْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

او ن[ بر و به مادر موسي الهام کرديم که او را شير بده، پس هنگامي که ]از سوي فرعونيا
و مترس و غمگين مباش که ما حتماً  او را )در صندوق گذاشته و( به دريا بينداز، بترسي

 (۷گردانيم.)از جملۀ پيغمبران مياو را به تو باز مي گردانيم، و او را از 

 تشريح لغات واصطلَحات :
الهام کرديم، پيام داديم، وحي الهام کرديم، مانند: و أوحي ربك إلي النحل  أوحينا:« أوَْحَيْناَ»

 ، زلزله12آيه ، انفال38آيه ، طه111آيه ، مائده68آيه )ملاحظه شود سوره هاي: نحل
 (.5آيه

 بر او بيمناک شدي. «:خِفْتِ عَليَْهِ »شيرش بده، او را شير بده. «:أرَْضِعِيهِ »

 غم مخور، اندوه مدار. «:وَلَا تحَْزَنِي»مترس. «:وَلَا تخََافِي»دريا، رودخانه ي نيل. «:الْيَم ِ »

 :تفسير
به ارادۀ الله تعالي نطفۀ مبارک حضرت موسي در رحم مادرش قرار گرفت و بعد از گذشت 

ترسيد که اگر فرعونيان از اين حملش مدت معمولي، مادرش وضع حمل کرد ولي مي
د، طفلش را خواهند كشت. الله تعالي به مادر موسي با الهام قلبي راهنمايي اطلاع حاصل نماين

به قلب مادر موسى عليه السلام الهام  «وَ أوَْحَينٰا إِلىٰ أمُ ِ مُوسىٰ أنَْ أرَْضِعِيهِ » کند:مي
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کرديم.که وي را به دنيا آورد وهيچ ترسي را به خود راه ندهد، موسي را شير ده و به وعدۀ 
 لي سخت مطمئن باش.الله تعا

ملاحظه ميشود که امر پروردگار به مادران همين است که: در هيچ شرايطى نبايد شير 
 خويش را به فرزندان خويش قطع و از آنان دريغ نمايند.

ابن عباس)رض( گفته است: اين القاء به مادر موسي عبارت است از الهام است. و مقاتل 
او داد. و قرطبى گفته است: بنا به قول مقاتل وحى به گفته است: که جبرئيل خبر آن را به 

است نه الهام. و همه بر اين اجماع دارند که مادر موسى پيامبر نبود و « اعلام»معنى 
و « ابرص»و « أقرع»فرستادن فرشته به نزدش مانند سخن گفتن فرشته با آن شخصي

فرشته با غير پيامبران  گونه که در حديث چنان مشهور است. و نيزبود، همان« نابينا»
سلام کرد در حاليکه پيامبر هم نبود. « عمر بن حصين»صحبت کرده است، از جمله به 

 .(.۱۳/۲۵٠)تفسير قرطبى 
پس اگر بيم  «فَإِذٰا خِفْتِ عَليَهِ فأَلَْقِيهِ فِي الَْيم ِ »الله تعالي به مادر موسي طي الهامي گفت: 

رسد، او را در صندوقى بگذار و آن را به درياى اى بداشتى از جانب فرعون به او صدمه
وَ لٰا تخَٰافِي وَ لٰا »نيل بيندازو از اين امر که فرعون و سپاهش موسي را سر برُند نترس.

اي از سوي و از نابود شدنش مترس و از فراقش هم غمگين مباش؛زيرا اين وعده«تحَْزَنِي
گردانيده و به علاوه وي را به رسالت برانگيزيم. ما است که پسرت را سالم و غانم به تو بر 

ى او بنى اسرائيل را و او را براى نجات بنى اسرائيل نزد فرعون ميفرستيم، تا به وسيله
 نجات بدهيم.

مادر حضرت موسي عليه السلام دو تشويش و دو نگرانى داشت: يكى ترس از كشته شدن 
 «لا تخَافِي وَلا تحَْزَنِي»ه زيباي فرمود: طفلش و ديگرى غم فراق او، كه خداوند متعال ب

هر دو تشويش را رفع کرد وفرمود: از نابود شدنش مترس و از فراقش هم غمگين مباش. 
ها، خداوند بهترين هادى و بستها و بن در اين هيچ جاي شکي نيست که: در اضطراب

رى نهفته است كه حامى مؤمنان است. وتمام وضاحت در يافتيم که در دساتير الهى اسرا
شايد در نظر ابتدايى، معقول نيايد. بناءً ما نبايد از در تطبيق فرامين الهى، نه از چيزى 

 اى نگران باشيم.بترسيم و نه نسبت به مسئله

ا وَحَزَناً إنِه فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنوُدَهُمَا كَانُ  وا فاَلْتقََطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكَُونَ لَهُمْ عَدُوًّ
 ﴾۸خَاطِئِينَ﴿
كودك خود سخت در وحشت فرو رفت او را به فرمان خدا به  يكه مادر از سو ي)هنگام

دريا افگند( خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان 
 (٨گردد، مسلماً فرعون و هامان و لشكريان آن دو خطاكار بودند.)

فرعون واسطه نجات موسى از رود نيل  ى الهى بى اثر استارادهخواست انسان در مقابل 
شد، و در نهايت به دست موسي عليه السلام در همان دريا غرق گرديد. فرعون گمان كرد 

ا خداوند اراده فرموده بود كه دشمنش را در دامان او كه هديه اى براى او رسيده است؛ ام 
ً خدا ميتواند نوزاد بى دست وپا را در دريا حفظ كند، ولى انسان صاحب بپروراند. واقعا

 دست وپا را غرق سازد.
ى اين تدابير فرعون و وزير و لشكريانش طرح دادند و عمل كردند، ولى تدبير خداوند همه

 كرداند. ابليسي شانراخنثى
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صندوقي در نهايت کار به جائي رسيد که مادر موسي مجبور شده تا طفل خودرادريک 
خاندان فرعون موسي را از روي امواج نيل برگرفتند تا  به آب انداخت. گذاشته وآنرا

 سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد.

 طوريکه گفته شد سپاهيان فرعون صندوق را يافته و موسي را گرفتند تا يار و ياوري براي
ي او دشمن اش برگيرند، پرورش دهند. ولشان باشد و وي را به اين منظور که به فرزندي

گمان فرعون، شان گرديد. بي  شان و عامل از بين رفتن سيطره و ملکشان، سبب اندوهجان
 هامان و افراد ايشان ستمگر، سرکش و مجرم بودند.

ى آنها را فرعون و وزير و لشكريانش طرح دادند و عمل كردند، ولى تدبير خداوند همه
 كرد. خنثى

لام عاقبت و صيرورت است؛ چون آنها موسى  «يکُونَ لِ »مفسرقرطبى گفته است: لام در 
را به اين منظور نگهداشتند که نور چشم آنان باشد، اما سرانجام دشمن و سبب اندوه آنها 

 .( ۱۳/۲۵۲شد. بدين وسيله حال را به مال ذکر کرده است. )تفسير قرطبى 
مخطى آن است به غير اند: خاطى آن است که به عمد مرتکب گناه بشود، و دانشمندان گفته

 عمد گناه از او سربزند.
 گان گرامي!خوانند
 را در آغوشعليه السلام  سو موسي الله متعال توجه بفرمايد! از يک تدبير به حکمت در اين
مقدر ميکند.  ويبر دست  را سرانجام ديگر هلاکتش ميدهد و از سوي پرورش فرعون

 آنها خطاکار بودند يعني: در رفتار، کردار وگفتار خويش و لشکريان و هامان زيرا فرعون
 دست را به شاندشمن که، عجيب شيوۀ اينبودند لذا الله تعالي آنان را به  و مجرم نافرمان

 کرد. مجازات ،داد خودشان پرورش

تُ عَيْنٍ لِي وَلكََ لَا تقَْتلُوُهُ  هخِذَهُ وَلدًَا وَقاَلتَِ امْرَأتَُ فِرْعَوْنَ قرُه عَسَى أنَْ يَنْفعَنَاَ أوَْ نتَ
 ﴾۹وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ﴿

وهمسر فرعون گفت هم براى من وهم براى تو نورروشنى است، او را نكشيد، اميد است 
ما را سود دهد، يا وي را به فرزندي خود بگيريم. ولي آنان آگاه نبودند ]که دشمنشان را به 

 (۹دست خود مي پرورند.[ )
ُ ف رْعَوْنَ » هدف از في  «:إ مْرَأةَ زن فرعون. آسيه، است که قرآن او را زن با ايماني معر 

 (.11آيه کند )ملاحظه شود سوره: تحريممي
و )چون( همسر فرعون )احساس كرد كه آنان قصد كشتن اين طفل را دارند خطاب به 

قابل تذکر است که در زندگى فرعون( گفت: او را نكشيد )كه او( روشنى چشم من و توست. 
اند: مادر موسى، خواهر موسى، حضرت موسى، چند زن، نقش محورى و اساسى داشته

زن فرعون و همسر موسى، در اين آيه نقش زن فرعون در جلوگيرى از قتل او بيان شده 
 است.

 در نهايت از قتل طفل صرف نظر مي کنند. فرعون و همراهانش ندانستند که پايان کارشان
 بر دست اين کودک چه خواهد بود.

ملاحظه نموديم که: زن فرعون، رأى فرعون را تغيير داد و شوكت، سلطنت وثروت 
 فرعون هيچ يك مانع او نشد.
اند که وقتى همسر فرعون چنان گفت، فرعون گفت: براى تو مفسرطبرى ميفرمايد: آورده

 .( ۲/۲۲شود. )تفسير طبرى آرى، اما براى من نور چشم نمى 
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گفت: براى من نور چشم است، خدا او را و ابن عباس)رض( گفته است: اگر فرعون مى
 کرد، اما امتناع ورزيد. )تفسير صفوة التفاسير صابوني(ى موسى هدايت مىبه وسيله

اند: همسر فرعون عقيم و بي اولاد بود، از فرعون خواست موسى را به او مفسران گفته
 ا به او بخشيد.ببخشد و فرعون هم موسى ر

ها همچون ترين دلمبارکه در مييابيم که مالک دلها الله تعالي است، او ميتواند سخت ۀدرآي
 دل فرعون را نيز نرم سازد.

در  «وَ هُمْ لٰا يشْعرُُونَ »طوريکه خداوند متعال در جمله اخير اين آيۀ مبارکه ميفرمايد: 
ى موسى ون و اطرافيان ستمکارش به وسيلهحاليکه آنها متوجه نبودند ونمي دانستند که فرع

 شوند.نابود مى
يد اينست که ما بايد فعاليت خويش در آدرس بزرگي که از فهم اين آيۀ مبارکه بدست مي 

نهي از منكر زبانى، در هيچ وخت غفلت نورزيم ديديم که همين نهي از منکر زباني چطور 
لا » ز جمله ديديم که: زن فرعون با گفتنريخ وجود دارد اأکار ساز واقع شد، مثالهاي در ت

لا » از كشته شدن موسى جلوگيرى كرد، چنانكه يكى از برادران يوسف با گفتن «تقَْتلُوُهُ 
: يوسف( از كشته شدن يوسف جلوگيرى كرد. ديدم که: در برخي 10)آيه  «تقَْتلُوُا يوُسُفَ 

خص، چنان قوت نهفته مي از اوقات حالات طوري پيش مي آيد که درنهى از منكر يك ش
باشد که؛ نظر جمع را عوض ميكند و بر آن تأثير بگذارد. )يكى گفت: نكشيد، توسط نظر 

 .جمع را تغيير داد(
ها در ظاهر بسيار بلند پروازند، ولى درباطن اسير نيازهاى همچنان بايد گفت: برخى انسان

پذيرد  سرانجام مى «رَبُّكُمُ الْْعَْلىأنََا »كرد: درونى خويش هستند. ديديم فرعون كه اد عا مى
 كه ممكن است يك نوزاد آب آورده براى او سودمند واقع شود.

وَأصَْبحََ فؤَُادُ أمُ ِ مُوسَى فاَرِغًا إنِْ كَادَتْ لَتبُْدِي بهِِ لَوْلَا أنَْ رَبَطْناَ عَلىَ قلَْبِهَا لِتكَُونَ 
 ﴾۱۰مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿

هر چيز جز ياد فرزندش[ خالي شد ]و در اضطراب و نگراني فرو  و قلب مادر موسي ]از
رفت[. اگر قلبش را ]با لطف خود[ محکم و استوار نکرده بوديم تا از باورکنندگان وعده ما 

 (۱٠باشد، به درستي که نزديک بود آن ]حادثه پنهاني[ را فاش کند.)
ي شنيد که موسى به دست مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: به محض اينکه مادر موس

فتاده است از شدت و فرط غم و اندوه عقل از سرش رفت. وسخت دست وپاچه آفرعون 
 شد.

اگرخداوند متعال او را پايدار و شکيبا نساخته بود نزديک بود براي  :«إِنْ کٰادَتْ لتَبُْدِي»
 مردم افشا کند که موسي فرزند وي است.

ابن عباس)رض( ميفرمايد: وقتى شنيد طفلش به دست فرعون افتاده است نزديک بود چيغ 
 بزند وبگويد: واى بر پسرم! 

اند، گرفته از رودخانه را که بود، بگويد: طفلي آوردهاز بس که غم و اندوه بر او هجوم 
 .است پسر من

اگر صبر و ثبات را به  «ساختيمرا استوار نمي اگر دلش» :«لَوْ لٰا أنَْ رَبَطْنٰا عَلىٰ قَلْبِهٰا»
کرديم، چنين بود که به وعده الهي و نگهداشت و کارسازي وي، دلش آرام او الهام نمى

گرفت؛ زيرا مادر موسي به وحي و الهامي که خداوند متعال به وي کرده بود، باورمند و 
 متيقن بود.
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 هاى ايمان، آرامش خاطر و دل آرام است. نشانهها به دست الله تعالي است. و از آرامش دل

يهِ فبَصَُرَتْ بهِِ عَنْ جُنبٍُ وَهُمْ لَا يشَْعرُُونَ﴿  ﴾۱۱وَقاَلتَْ لِْخُْتهِِ قصُ ِ
و )آن گاه مادر موسي( به خواهر او گفت که از پي طفلم رو. خواهر رفت و موسي را از 

 (۱۱خبر بودند.)دور ديد )و شناخت( ولي آل فرعون بي

يه  »  او را دنبال کن. حال و وضع او را تعقيب کن. «:قصُ  

 اي. مراد دورادور است.از جانبي. از گوشه «:عَن جُنبٍُ »

دانستند که او خواهر موسي  در حالي که فرعون و فرعونيان نمي «:وَهُمْ لا يَشْعرُُونَ »
 است و مشغول تعقيب اين طفل است.
در امور که حساسي ت  گرفت يکي هم همين است کهدرس که ميتوان از اين آيه مبارکه 

 برانگيز باشد، مصلحت همين است که، كارها را به ديگران واگذار كنيم.
در داستان و قصه حضرت موسي عليه السلام حساسي ت بر روى مادر بيشتر بود و امكان 

با اينکه  تفاوتى در مسائل نيست.داشت كه موضوع افشا گردد. توك ل به الله به معناى بى
 مادر موسى زن باايمانى بود، ولى باز هم دخترش را براى تعقيب برادر خود فرستاد.

مادر موسي در لحظه که طفل خويش را )موسي( در آب ميگذاشت به خواهر وي گفت: 
شود؟ پس خواهرش پشت حرکت صندوق را تعقيب کن، وببين که؛ سر انجام با وي چه مي

ي دور به تقعيب آن پرداخت. سربازان ومحافظان قوم صندوق را گرفت واز فاصله ا
خواهد تا از اخبارش اش مطلع شود، غافل فرعون از ين نکته که او خواهر وي است و مي

 آنجا را زير نظر گرفت.بودند. نهايت صندوق موسي به قصر فرعون رسيد وخواهرش هم 
ه دشم ن با دقت و هوشياري انجام ديده ميشود که: مؤمن، مأموري ت خود را به دور از توج 
 وظيفه مي کند واز وظايف داده شده با دقت وارسي مي کند.

مْناَ عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فقَاَلتَْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أهَْلِ بَيْتٍ يكَْفلُوُنهَُ لَكُمْ وَهُمْ لهَُ   وَحَره
 ﴾۱۲ناَصِحُونَ﴿

گردانيده بوديم )تا تنها به آغوش مادر برگردد( پس و از پيش شير دايگان را بر او حرام 
اي راهنمائي كنم كه ميتوانند اين نوزاد را  ]خواهرش آمد و[ گفت: آيا شما را به خانواده

 (۱۲كفالت كنند و خيرخواه او باشند.)

مْنَا»  تحريم کرديم. مراد از تحريم، منع کردن و بازداشتن است. «:حَرَّ
عَ » ع، زنان شيرده. دايگان. ياجمع مَرْضَع است و اسم مکان و مراد جمع مُرْ  «:المَرَاض  ض 

 پستان است.يا اين که مصدر ميمي و به معني رضاع و شير دادن است.
حُونَ »  دلسوزان. خيرخواهان. «:نَاص 

ترين كارها مثل مكيدن پستان ابتدايى مبارکه به يک حکمت بزرگي متوجه شديم که: ۀدر آي
مادر توسط طفل شير خور هم به اراده الهي صورت ميگيرد و اگر الله تعالي نخواهد، آنهم 

 ات فاق نخواهد افتاد.
متعال نخواهد، تشكيلات عريض وطويلى که الله همچنان درآيۀ مبارکه به يک واقعيت رسيديم
الله يك كودك عاجز ميماند.واز جانب ديگر  همچون دستگاه فرعون نيز از تأمين غذاى

متعال از روي لطفي که به موسي و مادرش داشت از قبل، شيرخوردن موسي از هر زني 
 جز مادرش را بر وي حرام گردانيده بود.

آوردند تا او اند: موسي چند روز بر اين حال باقى ماند و هر زنى را که مىمفسران گفته
ميگرفت. اين امر بر آنان مهم شد و کار بر آنان دشوار گشت. او را شير بدهد پستانش را ن
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را برداشتند و در خارج از قصر به دنبال زنى شيرده ميگشتند. دراين اثنا به خواهرش 
 رسيدند.

گفت: آيا ميخواهيد زنى شيرده را به شما  «فقَٰالتَْ هَلْ أدَُلُّکُمْ عَلىٰ أهَْلِ بَيتٍ يکْفلُوُنهَُ لکَُمْ »
و بصورت کل  «وَ هُمْ لَهُ نٰاصِحُونَ »دهم که: کفالت و رعايت او را به عهده بگيرد؟ نشان 

 در تربيت و شير دادنش کوتاهى نکند.
آنها  ( ميفرمايد:127متوفي «)سدي»ابو محمد اسماعيل بن عبد الرحمن کوفي معروف به

به آنجا رسيد، را به مادر موسى راهنمايى کرد. مادر موسى به دستور آنها برفت و وقتى 
ديد که طفل در بغل فرعون است و او را ناز ميدهد، و طفل هم گيران مي کند، و شير 
ميخواهد. فرعون طفل را به مادرش داد، و به محض اين که بوى مادر خود را احساس 

 کرد، پستانش را گرفت.
گرفت؟ فرعون گفت: تو با آن چه نسبتى دارى که پستان همه را نگرفت، و پستان تو را 

گفت من زنى خوشبو هستم و شيرم هم نيکو است. طفلي يافت نمي شود که پستان مرا 
نگيرد. پس همان روز به منزل برگشت و تمام اهل بيت فرعون برايش ارمغان و هدايا و 

 .(تفسير صفوة التفاسيرجواهر آوردند. )

هِ كَيْ تقََره عَيْنهَُا وَلَا  ِ حَقٌّ وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا فَرَدَدْناَهُ إلِىَ أمُ ِ تحَْزَنَ وَلِتعَْلَمَ أنَه وَعْدَ اللَّه
 ﴾۱۳﴿ يَعْلمَُونَ 

پس او را به مادرش برگردانيم تا خوشحال و شادمان شود وغمگين نگرددو بداند که حتماً 
وعده خدا حق است، ولي بيشتر مردم ]که محروم از بصيرت اند اين حقايق را[ نمي 

 (۱۳دانند.)
هاى خويش تخل ف نمي ورزد، هانطوريکه در سبحان الله، پروردگار با عظمت ما از وعده

آيه هفتم خوانديم که الله متعال به مادر موسي وعده داده بود که طفلش را دوباره به اغوش 
تعالي موسي را به مادرش بر  حق اش بر مي گرداند و در اين آيه مبارکه دريافتيم که

 نيش کامل شود و خاطرش اسواده وآرام گيرد.گردانيد تا شادما
، اهداف مهم است، نه عناوين. در جمله در اين هيچ جاي شکي نيست که:  براى اهل حق 

هِ  فَرَدَدْناهُ إلِى» در يافتيم که در نهايت امر، طفل دوباره به اغوش مادر برگشت اگرچه  «أمُِ 
ن والقاب مهم نيست، برگشتن طفل به اين بار، مادر به عنوان دايه استخدام شد؛ ولى عنوا

محفوظ به بغل مادر بر گشت و بيم و هراس  مادر مهم است. موسي عليه السلام سالم و
مادرش بر وي و اندوهش از فراق وي از بين رفت. و تا مادر موسي بداند که وعده 

کند. اش را خلاف نميپروردگار متعال به وي حق  است و در آن ترديدي نيست و او وعده
 دانند که وعده الله متعال خواه ناخواه انجام شدني است.ولي بيشتر کافران نمي 

 بهعليه السلام خواهر موسي که هنگامي»فرمود:  که استشده  )رض( نقلعباساز ابن 
 او را برعهده شما سرپرستي براي که کنم راهنمايي ايخانواده گفت: )آيا شما را به آنان

کردند و  شک وي به او باشند(، عداه اي در باريان فرعون خيرخواه کهگيرند در حالي
دارند؟  هستند و بر او شفقت طفل اين خيرخواه خانواده آن کهدانيگفتند: تو از کجا مي 
 از او دست گاهدارند! آن رغبت پادشاه کردنخوشحال ها بهآنگفت: از آنجا که 

 «.شتندبردا
شده  شادمان فرعون را پذيرفت، زن مادرش پستان عليه السلامموسي چون که استنقل 

مقرر  را برايش وي و احتياجات و پوشاک قرار داد و نفقه را مورد نوازش مادرش
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از  آن در قبال فرزند خود را شير ميداد و هم عليه السلام هم .يعني: مادر موسيداشت
 .و عليم حکيم تدبير خداي . توجه نمايد، در اينگرفتمي مزد و پاداش شمنشد

ا بلَغََ أشَُدههُ وَاسْتوََى آتيَْناَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنيِنَ﴿  ﴾۱۴وَلمَه
م علم [ و مقا، به او حكمت ]نبوتو اندام او کامل شد[ به كمال بلوغ رسيد و چون ]موسى

 (۱۴دهيم.)عطا کرديم و چنين پاداش به مردم نيکوکار مي

ت. هدف از آن رشد و نمو  جسماني است. «:أشَُدَّ »  قدرت و قو 
 تکامل و تعادل پيدا کرد و از نظر خرد و انديشه کامل گرديد. «:إ سْتوَي»
« ً  «.ترجمه معاني قرآن)»(.89/بيني)سوره:انعامحکمت.فرزانگي. روشن«:حُكْما
« ً به کمال نيرومندي و به بعد از اينکه حضرت موسي عليه السلام «: آتيَنٰاهُ حُکْماً وَ عِلْما

اش رسيد الله تعالي به او حکمت و دانش عطا کرد و او را در دين خويش تمام رشد عقلي
 فقيه و فرزانه گردانيد.

بصورت کل سه بار در قرآن عطيم الشأن بکار رفته است که؛  «:حُكْماً وَ عِلْماً »اصطلاح 
 شده است.در همه موارد، حُكم بر علم مقد م

به معناى داشتن آگاهى « علم»به معناى فهم درست و قدرت بر قضاوت صحيح و « حكم»
 و اطلاعات است.

پاداش داد، تعالي موسي را بر عبادت و تقواي خود حقدر آيۀ مبارکه دريافتيم همانطوريکه 
 دهد. اش را بر گزيند، پاداش ميبه همين ترتيب هرکس را که اطاعت و دوستي

لين شرط پذيرش مسئولي ت، بلوغ جسمانى است.  آيد که:از فحواي آيۀ مبارکه بر مي  او 
بلوغ واقعى، تنها به رشد جسمى و نيروى جنسى نيست، بلكه به كمال فكر و عقل نيز 

 وابسته است.
 گرامي! خوانندگان
کشتن مرد قبطي توسط حضرت موسي عليه السلام از ( به موضوع 21الي  15در آيات )

 روي خطا، مورد بحث بعمل آمده است.

وَدَخَلَ الْمَدِينةََ عَلىَ حِينِ غَفْلةٍَ مِنْ أهَْلِهَا فوََجَدَ فيِهَا رَجُليَْنِ يقَْتتَلََِنِ هَذَا مِنْ شِيعَتهِِ 
هِ  ِ هِ فَوَكَزَهُ مُوسَى  وَهَذَا مِنْ عَدُو  ِ فاَسْتغَاَثهَُ الهذِي مِنْ شِيعَتهِِ عَلىَ الهذِي مِنْ عَدُو 

 ﴾۱۵﴿ فَقَضَى عَلَيْهِ قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشهيْطَانِ إنِههُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِين  
خبر اهل مصر به شهر در آمد، آنجا ديد که دو مرد با هم به قتال و موسي )روزي( بي

يکي از قوم او، و آن ديگري از دشمنانش بود. آن که از قومش بود، از موسي مشغولند، 
عليه آنکه از دشمنش بود کمک خواست، و )موسي( سيلي به او زد و او را کشت. گفت 

 (۱۵و دشمن گمراه کنندۀ آشکار است.)اين از کار شيطان است، چون ا
 تشريح لغات و اصطلَحات:

ينَة  » و يا اين که « مصر»يا « منف»مراد پايتخت مملکت فرعون است که گويا  «:الْمَد 
 نام داشته است.« مصرايم»
تا مصر دو فرسخ )حدود دوازده « حايين»حومه ي مصر يا شهرکي بود به نام « مُنف»

نام داشت که موسي در وقت « عين شمس»داشت. برخي ميگويند: کيلومتر راه فاصله 
 خواب نيمروزي داخل آن منطقه شد.

يعََة  »  قوم و قبيله. «:ش 
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 ياري و کمک خواست. فريادرس طلبيد.«:إ سْتغََاثَ »
 مشت زد. «:وَكَزَ »
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن)»او را کشت.(.  «:قَضي عَليَْه  »

 وسفر موسي عليه السلَم به مدين:ء شخص قبطي ازروي خطاقتل 
در يکي از روز ها موسي عليه السلام بطور پنهاني از قصر فرعون رهسپار کوچه و 

، در شهر ديد که دو شخص مصروف بگو و مکو و جنگ هستند. بازار پايتخت مملکت شد
 منان او يعني از طائفه قبطياسرائيل و ديگري از آنان دشيکي آنان از قبيله او يعني از بني

هاي طرفدران فرعون است. شخصيکه از قبيله او بود عليه کسي که از دشمنانش بود، از 
موسي درخواست کمک مي کند، وموسي هم به کمک اش مي شتابد، و مشتي به جانب مقابل 

 يعني قبطي مي زند، و او و در نتيجه مي ميرد.
کننده آشکاري شيطان بود واقعاً شيطان دشمن گمراه گفت: اين از عمل عليه السلام موسي 
ت بود است. .موسي از کرده خود پشيمان شد و البته اين کار موسي قبل از بعثتش به نبو 

من بر خويشتن با کشتن يک نفر ظلم  !کرد و گفت: پروردگارا متعال رو به درگاه خداوند
 کردم پس به فريادم رس و مرا ببخش.

دعايش را اجابت کرد و او را بخشيد، چرا که الله متعال بس آمرزنده و  وند متعالخدا
کار است. حضرت موسي گفت: پروردگارا به پاس مهربان درباره بندگان پشيمان و توبه

 اي هرگز پشتيبان بدکاران و گنهکاران نخواهم شد.هائي که به من عطا فرموده نعمت
ه قصد کشتن او انجام نداد. بلکه ميخواست او را قرطبى ميفرمايد: موسى اين کار را بشيخ 

 (.۱۳/۲۶۱دور کند، اما سبب مرگ او شد. )تفسير قرطبى 
صاوى گفته است: از اين جهت آن را به شيطان نسبت داده است که به او امر نشده بود 
قبطى را به قتل برساند، و برايش معلوم شد کشتن او خلاف اولى ميباشد؛ چون فتنه و 

آن ناشى ميشود و شيطان از فتنه شاد و مسرور ميشود. از اين رو از آن پشيمان  آشوب از
 (.۳/۱۱۲ى صاوى بر جلالين شد. )حاشيه

حِيمُ﴿ ِ إنِ ِي ظَلمَْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ لِي فَغفَرََ لهَُ إِنههُ هُوَ الْغَفوُرُ الره  ﴾۱۶قاَلَ رَب 
اي پروردگارم! من به خود ظلم کردم، پس مرا بيامرز. و الله او را )آنگاه موسي( گفت: 

 (۱۶كه او غفور و رحيم است.)بخشيد، 

ِ بمَِا أنَْعمَْتَ عَلَيه فلَنَْ أكَُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴿  ﴾۱۷قاَلَ رَب 
اي، من هرگز مددگار هايي که به من دادهاي پروردگارم! به سبب نعمت موسي باز گفت:

 (۱۷جرمان نخواهم بود.)م
 علي قدميهالله  مظلمته، ثبت علي فيعينه مظلوم مع مشي من»است:  آمده شريف در حديث

 وي شود تا او را بر مظلمه همراه با مظلومي هرکس ...:الاقدام فيه تدحض الصراط يوم
گامها  که نگهميدارد در روزيرا بر صراط پابرجا و استوار  هايشقدما کند، خداوند ياري
کند، الله تعال در  ياري شود تا او را بر ظلمش همراه با ظالمي لغزد و هرکسمي  در آن
 «.لغزاندرا برصراط مي لغزد، قدم هايشمي گامها درآن که روزي
از  از يکي خياطي کهاست  نقل»مي نويسد:« المعاني روح»در تفسير  ألوسي علامه
 به شانکنم، آيا از اعوانميخياطي ستمگران براي که هستم از کساني پرسيد: من بزرگان
 سوزن که کسي ولي ظالمان هستي ! تو از خود آنگفت: نه وي به بزرگ ؟ آنروم شمار مي

 .مالا بالله العظي ولا قوة لاحول «.هاستآن فروشد، از اعوانتو مي را به
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فأَصَْبَحَ فيِ الْمَدِينةَِ خَائِفاً يَترََقهبُ فإَِذَا الهذِي اسْتنَْصَرَهُ باِلْْمَْسِ يسَْتصَْرِخُهُ قاَلَ لهَُ 
 ﴾۱۸﴿ مُوسَى إِنهكَ لَغَوِيٌّ مُبيِن  

اي )و در جستجوي اخبار( ناگهان  موسي در شهر بيمناک بود و هر لحظه در انتظار حادثه
ديروز از او ياري طلبيده بود فرياد ميزند و از او كمك ميخواهد، موسي ديد همان كسي كه 

 (۱٨به اوگفت تو آشكارا انسان گمراهي هستي!)
بايد ياد آور شد که:هر ترسى مذموم نيست، ترس از نرسيدن به اهداف خود و يا دستيابى 

 دشمن به آرزوهايش، ترس پسنديده است.

ا أنَْ أرََادَ أنَْ يبَْطِشَ   باِلهذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قاَلَ ياَ مُوسَى أتَرُِيدُ أنَْ تقَْتلَُنيِ كَمَا فلَمَه
قَتلَْتَ نَفْسًا باِلْْمَْسِ إنِْ ترُِيدُ إلِاه أنَْ تكَُونَ جَبهارًا فيِ الْْرَْضِ وَمَا ترُِيدُ أنَْ تكَُونَ مِنَ 

 ﴾۱۹﴿ الْمُصْلِحِينَ 
ود حمله برد، گفت اى موسى ميخواهى مرا و چون خواست به كسى كه دشمن هردوشان ب

بكشى همانطور كه ديروز كسى را كشتى، نميخواهى مگر اينكه زورگوى ستمگرى دراين 
 (۱۹.)سرزمين باشى، ونميخواهى ازنيكوكاران باشى

شَ »  ور شود.يورش برد.حمله «:يَبْط 

نما. نيرومندي که هر چه بخواهد بکند و از فرمان خدا زورگو. قدرتمند و قدرت  «:جَبَّاراً »
 نافرماني نمايد.

چون موسي بر کشتن فرد قبطي مصمم شد، آن شخص اسرائيلي پنداشت که اوميخواهد به 
که گفت:آياکنون ميخواهي مرا به قتل رساني چنانوي حمله ورشود. پس خطاب به موسي

طي را کشتي؟ )پس شخص قبطي سخن اسرائيلي را شنيد و خبر را به ديروز آن فرد قب
فرعون برد( تو فقط ميخواهي شخصي باشي ستمگر ومستبد وسر آن نداري که ازاهل 

 صلاح وخيرواستقامت باشي.

يَقْتلُوُكَ وَجَاءَ رَجُل  مِنْ أقَْصَى الْمَدِينةَِ يسَْعىَ قاَلَ ياَ مُوسَى إنِه الْمَلَََ يأَتْمَِرُونَ بكَِ لِ 
 ﴾۲۰﴿ فاَخْرُجْ إنِ يِ لكََ مِنَ النهاصِحِينَ 

ات و مردى از دورترين نقطه شهر شتابان آمد ]و[ گفت اى موسى بدان كه بزرگان درباره
 (۲٠.)اند كه تو را بكشند ]از اين شهر[ بيرون برو كه من از خيرخواهان توامهمرأى شده

 دورترين نقطه شهر. «:الْمَدينَة  أقَْصَي»

 مراد از سعي، سرعت در رفتن است.«: يَسْعي»

 بزرگان دولت. دولتمردان. «:المَلَ »

وقتي که خبر کشته شدن قبطي پخش شد شخصيکه از خانواده فرعون بود و ايمان آورده 
بود از نقطه دور دست شهر به عجله آمد و گفت: اي موسي، درباريان و بزرگان قوم براي 

 کنند، يا يکديگر را بهمي مشاوره کشتنت درباره يعني: باهماند، کشتن تو به جرگه نشسته
از زيرا فرعون « توام خير خواهاناز  من شو، که از شهر خارج پس»کنند امر مي کشتنت
 بود. را کردهعليه السلام موسي کشتن و عزم شده سراسيمه قبطي، سخت خبر قتل شنيدن

موسي عليه السلام، الله تعالي را به کمک خود خواست وگفت: پروردگارا مرا از مردمان 
کرد گفت: اميد است « شهر شعيب»نگامي که رو به جانب مدين ظالمان رهائي بخش و ه

 که پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرمايد.
هجري،  1436شمسي، 1394)عقرب( استاد محمد شلماشي نوشته: زندگاني پيامبران)

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

16 

 .قمري( 1437

نيِ مِنَ الْقَوْمِ  ِ نجَ ِ  ﴾۲۱﴿ الظهالِمِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَترََقهبُ قاَلَ رَب 
پس موسي ترسان و نگران درحاليکه ]حوادث تلخي را[ انتظار ميکشيد از شهر بيرون 

  (۲۱قوم ظالم نجات ده.)رفت، ]در آن حال[ گفت: پروردگارا! مرا از 
« ً  ترسان. «:خَآئ فا
 آمدها وحوادث بود.انتظارميکشيد.چشم به راه دستگيري ووقوع پي:«يتَرََقَّبُ »

 خوانندگان گرامي!
( در مورد رفتن موسي به مدين و ازدواجش با دختر شيخ 28الي  22در آيات متبرکه )

 كبير، بحث بعمل آمده است.

هَ تلِْقاَءَ مَدْينََ قاَلَ عَسَى رَب يِ أنَْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السهبيِلِ  ا توََجه  ﴾۲۲﴿ وَلمَه
است پروردگارم مرا به راه راست ]که هنگامي که به سوي مدين روي آورد، گفت: اميد 

  (۲۲انسان را به نتيجه مطلوب مي رساند[ راهنمايي کند.)

 حضرت موسي عليه السلام به طرف مدين مسافرت کرد. مدين شهري يا محلي بود که:
شعيب عليه الس لام بر اهل آنجا مبعوث گرديد )برخي نوشته اند که:سرزمين مديان از خليج 

وكوه سينا امتداد داشت.( همچنان در فرهنگ قصص قرآن آمده: محل اين  عقبة تابه مو آب
شهر در شرق عقبه است، مردم آن عرب و از اولاد اسماعيل عليه الس لام بودند، نام آن 
شهر اكنون معان است. و معان در حال حاضر يكى از ايالات کشور پاد شاهي کشور اردن 

شبانه روز راه بود. بصورت کل گفته ميتوانيم  ميباشد، گويند: فاصله آنجا تا مصر هشت
شهرى در جنوب شام و شمال حجاز، و نزديك تبوك است كه در آن زمان از  «مَدْيَنَ » که:

 قلمرو حكومت فرعون، بيرون بوده است.

ى سوارى بيرون آمد مفسران مينويسند که حضرت موسي عليه السلام بدون توشه و وسيله
مدين که هشت روز راه بود، و راه را بلد هم نبود. اما به خدايش ى بين مصر و و فاصله

اى را فرستاد و او را راهنمايى کرد. روايت است که وقتى به حسن ظن داشت. خدا فرشته
مدين رسيد از فرط لاغرى شکمش به پشتش چسبيده بود؛ چون در راه از برگ درختان 

 (.۲۴/۲۴٠کرد. )تفسير رازى تغذيه مى

ا  ةً مِنَ النهاسِ يسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيَْنِ وَلمَه وَرَدَ مَاءَ مَدْينََ وَجَدَ عَلَيْهِ أمُه
﴿ عَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخ  كَبِير   ﴾۲۳تذَوُدَانِ قاَلَ مَا خَطْبكُُمَا قاَلَتاَ لَا نسَْقِي حَتهى يصُْدِرَ الر ِ

ردم را بر آن يافت که )مواشي شان( را آب هنگامي که به آب مدين رسيد، گروهي از م
مي دادند، و غير آنان دو دختر را ديد که ]مواشي شان را از رفتن به سوي آب[ بازمي 
دارند؛ گفت: چه چيزي شما را بر بازداشتن ]گوسفندان[ وامي دارد؟ گفتند: ما ]اين دام 

دانند و پدر ما پيري کهنسال هايمان را[ آب نمي دهيم تا ]اين[ شبانان ]دام هايشان را[ برگر
  (۲۳است ]به اين علت از انجام اين کار معذور است.[ )

هنگاميکه موسي عليه السلام به منطقه چاه آب مدين رسيد ديد که مردمان زيادي بر دور 
کنند در يک طرف چاه دو اند و ميخواهند مواشي خويش را سيراب وبه آن چاه گرد آمده

نفر دختر را ديد که منتظر اند که گوسفندان خويش را هم آب دهند. موسي عليه السلام به 
فر چه کار ميکنيد، گفتند: پدر ما پيرمرد پير وکهنسالي است و ما آنان گفت: شما دو ن

گوسفندان خويش را هم آب مي دهيم، ولي منتظر هستيم تا سايرين از آب دادن گوسفندان 
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خويش خلاص شوند وچاه براي آب دادن گوسفندان ما خلوت شود. زيرا عادت ما اينست 
عادت ما اين  وسفندان خويش آب نمي دهيم.تا زمانيکه سايرين از سر چاه نه روند ما به گ

دهيم. و نمي  است تامردم حيوانات خود را آب ندهند و نروند ما گوسفندان را آب نمى
 خواهيم با مردان اختلاط داشته باشيم.

ابو حيان گفته است: بدين وسيله عذر و دليل اين که خود گوسفندان را آب مي دهند، براى 
تواند گوسفندان را آب د که پدرشان به سبب پيرى و ضعف نمى موسى گفتند و يادآور شدن

بدهد، بدين وسيله مهر و عطوفت موسى را خواستار شدند که آنها را يارى دهد. )البحر 
۷/۱۱۴).. 

﴿ ِ إنِ يِ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيَه مِنْ خَيْرٍ فقَِير  ل ِ فَقاَلَ رَب   ﴾۲۴فسََقىَ لَهُمَا ثمُه توََلهى إلِىَ الظ ِ
پس موسي به )مواشي( آن دو آب داد، سپس به سايه بازگشت و گفت: اي پروردگارم! من 

  (۲۴به آنچه از خير که به بسويم فرود آوردي، محتاجم.)

هر  «:إ ن  ي... فَق ير  »رزق و روزي. خوبي و نيکي. «:خَيْرٍ »پشت کرد و رفت.  «:توََل ي»
 رزقي که براي من فرستي نيازمند آنم، و هر گونه نيکوئيي که در حق من کني محتاج بدانم.
پس موسي گوسفندان آن دو دختر را آب داد و سپس به سوي سايه درختي رفته در زير آن 
نشست و گفت: پروردگارا! من به روزي و فضلت  از قبيل غذا و مانند آن  فقير و نيازمندم. 

 کرد.عليه السلام سخت گرسنه بود، از خدا طلب روزى مى حضرت موسي
 .( ۳/۱٠ضحاک گفته است: هفت روز جز سبزيجات زمين چيزى نخورده بود. )ابن کثير 

رفت، و جز سبزيجات « مدين»عباس)رض( گفته است: حضرت موسى از مصر به ابن 
هايش سيد کفشو برگ درختان خوراکى نداشت و پايش برهنه بود، همين که به مدين ر

ى خلق خدابود شکمش به ى درختى نشست، اوکه برگزيدهازپاهايش کنده شدند. درسايه
ى سبزيجات از داخل شکمش ديده ميشد، حتى به نصف خرما پشتش چسبيده بود و سبزه

 .(۲٠/۳۹محتاج بود. )طبرى 
 آنان رپايانچهاعليه السلام  فرمود: موسي که است شده )رض( روايتخطاب از عمر بن
 نداشتند، پوشيدهرا  آن برداشتن مرد توان جز ده که بزرگ با سنگي داد کهآب  را از چاهي

عليه السلام موسي که « گاهآن»برگردانيد.  چاه را بر سر آن سنگ مجدداً آن بود، سپسشده 
و گفت: » نشست و مجدداً در آن «برگشت سايه سويبه»شد؛  دو فارغآن براي دادن از آب

يعني: « فقيرم»باشد يا بسيار  اندک« بفرستي بر من که هر خيري به پروردگارا! من
 راه از مصر به توشهاو بي بود چراکه گرسنگي رفع از خير، غذا براي . مراد وينيازمندم

 .يافتيمدر راه  بود که ايهر خوراکي وي بود و توشه زده

فَجَاءَتهُْ إِحْدَاهُمَا تمَْشِي عَلىَ اسْتحِْياَءٍ قاَلتَْ إنِه أبَيِ يدَْعُوكَ لِيجَْزِيكََ أجَْرَ مَا سَقَيْتَ 
ا جَاءَهُ وَقصَه عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لَا تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقوَْمِ الظهالِمِينَ﴿  ﴾۲۵لَناَ فلَمَه

در حالي که با حالت شرم و حيا گام بر مي داشت، نزد او آمد  پس يکي از آن دو ] دختر[
چون نزد او آمد  دادن  )مواشي ما( را به تو دهد.]و[ گفت: پدرم تو را مي طلبد تا مزدآب 

  (۲۵و داستانش را بيان کرد، گفت: ديگر نترس که از آن گروه ستمکار نجات يافتي. )
 با حياء و شرم.«: عَليَ اسْت حْيَآءٍ »

 نزد پدر رفتند، پدر از آمدن روز زودتر از هميشه در آن دختران آن چون که است روايت
مواشي  را که مردي پرسيد، آنها داستان آن کرد و ازعلت دختران خويش تعجب زود هنگام
اد تا نزد دستور د دو دخترش از آن يکي او به گفتند. سپس وي بود به داده آب را برايشان
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 آمد.دستور پدر نزد موسي دختر طبق نمايد و آن دعوت وي خانه و او را به مرد رفته آن
عظيم  بودند اما در قرآن عليه السلام شعيب دو دختر، دختران آن برآنند که اکثر مفسران
 کند، وجود ندارد. امر دلالت بر اين که چيزي الشأن وسنت

 بندوبار نبود.الله عنه گفته است: يعنى از جمله زنان جسور و بىحضرت عمر رضى 
داشت باز آمد و به موسي در اين اثنا يکي از آن دو دختر که با ارمش ووقار گام برمي
 هاى ما را به تو بدهد.گفت: پدرم تو را به خانه ما خواسته تا اجرت آب دادن حيوان

عايت ادب شده است؛ چرا که او را به طور ابن کثير در مورد ميفرمايد: در عبارت، ر
 (۳/۱۱مطلق نخواند تا موجب شک و ترديد نشود. )ابن کثير 

ا جٰاءَهُ وَ »پس موسي همراه دختر به راه افتاد و وقتي که با پدرش شعيب ملاقات کرد  فلَمَّٰ
داستان و سبب فرارش را از  «ينَ قصَه عَلَيهِ الَْقَصَصَ قٰالَ لٰا تخََفْ نَجَوْتَ مِنَ الَْقَوْمِ الَظّٰالِمِ 

مصر برايش به تفصيل به قصه گرفت. شعيب گفت: نترس؛ زيرا الله متعال تو را از چنگ 
اي نيست و هرگز آزارشان به ما ستمگران نجات داده است چرا که آنان را بر ما سلطه

 نخواهد رسيد.
بر جايز  دليل آيه اين» مينويسد:« التيسير في التفسير»در تفسير خويش  مفسرامام نسفي

 و گرفتن با احتياط و پرهيزکاري همراه بيگانهبا زن  خبر واحد، رفتن به عمل بودن
 «.است نيازمندي هنگام کار معروف، به مزد در قبال

آيۀ مبارکه معلوم ميشود که: رفت وآمد زن در بيرون خانه  «اسْتِحْياءٍ تمَْشِي عَلَى» ۀاز جمل
 باشد(.ترين كمالات زن در قرآن مىبراساس حيا و عف ت باشد. )حيا، از برجسته بايد

 ﴾۲۶﴿ قاَلتَْ إِحْدَاهُمَا ياَ أبَتَِ اسْتأَجِْرْهُ إنِه خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْْمَِينُ 

 يکي از آن دو دختر: اي پدر من! او را استخدام کن؛ زيرا بهترين کسي که استخدام مي
 (۲۶)کني آن کسي است که نيرومند و امين باشد ]و او داراي اين صفات است.[

چراندن و آب در اين ميان يکي از آن دو دختر به پدرش گفت: اي پدر! موسي را براي 
کني همان کسي حقيقت بهترين کسي که استخدامش ميدادن گوسفندان استخدام کن. وي در 

د و در کار خويش امانتدار بوده و امانت را خيانت است که بر نگهداشت گوسفندان نيرومن
ابو حيان گفته است: سخنانش حکيمانه است و جامع؛ زيرا وقتى کفايت و امانت در  نکند.

 (.۷/۱۱۴البحر مجرى امرى جمع شده باشد مقصود حاصل ميشود.)
د توانا و امانتدار مر اين که ؛ از کجا دانستيگفت وي دختر به پدر آن»ميکند:  کثير نقلابن
 مرد به جز ده که را از جا برداشت ايصخره که دانستم او را از آن ؟ گفت: توانايياست

با  در راه چون که امر دانستم او راازاين ودرستکاري توانا نبودند. وامانتداري آن برداشتن
 سرم گفت: تو ازپشت من اما او به نمک حرکت وي تا پيشاپيش آمدم، از او جلوتر رفتماو مي

 را اشتباه راه که ميدانم وقت بينداز، آن من سويبه ايکردم، سنگريزه را اشتباه بيا واگر راه
 «.امرفته

فإَِنْ أتَمَْمْتَ قاَلَ إنِ يِ أرُِيدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتيَه هَاتيَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنِي ثمََانِيَ حِجَجٍ 
الِحِينَ﴿ ُ مِنَ الصه  ﴾۲۷عَشْرًا فمَِنْ عِنْدِكَ وَمَا أرُِيدُ أنَْ أشَُقه عَلَيْكَ سَتجَِدُنِي إنِْ شَاءَ اللَّه

ميخواهم يکي از اين دو دخترم را به نکاح تو درآورم به شرط  )آن مرد کهن سال( گفت:
کردي، اختيارش باخود توست ]وربطي  آنکه هشت سال اجير من باشي، واگر ده سال را تمام

اگر الله بخواهد مرا از نيکان به اصل قرارداد ندارد[، و من نميخواهم بر تو سخت گيرم، 
  (۲۷خواهي يافت.)
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 براي من کار کني. خويشتن را کارگر من گرداني. «:تأَجُْرَن ي»
دو دختر خود را  از اين يکي ميخواهم من»موسي عليه السلام  دو دختر به پدر آن« گفت»
گويند که  يعني: دخترم« کار کني من براي سال هشت که اين در قبال تو درآورم نکاح به

کار  سال هشت مهر وي که آورمتو در مي  ازدواج شرط به اين صفورا بود را به نامش
 به سال را در ده و اگرآن» دانماز چوپاني گوسفن است کار، عبارت باشد و اين تو نزد من

 سال ده سال، چوپاني را به هشت جاي يعني: اگر به« از نزد توست رساندي، اين پايان
 از نزد توست، نه و فضلي بخشش افزودي، اين من به را در خدمت و دو سال رسانيدي

 .من از جانب و اجباري الزام
و »کرد  عليه السلام موکول خود موسي و همت مردانگيرا به  ضيهق بدين ترتيب، او اين

و مرا انشاءالله از » سال ده کردن تمام به و اجبارت با الزام« گيرم بر تو سخت خواهمنمي
 عهد است. در حديث به و وفاي نيک صحبت، معامله در حسن «يافت خواهي صالحان
 ( و غذاي)شرمگاه فرج خود را در برابر عفتعليه السلام وسيم»است:  آمده شريف
 «.اجير گردانيد شکمش

کفو و  کهاست  از مردي دخترش براي ولي خواستگاري مشروعيت دليل کريمه آيه اين
 عمر دخترشاست  معروف کهچنان پايدار است سنتي امر در اسلام باشد و اين شايسته
 نيز در ايام دست از اين ابوبکر و عثمان پيشنهاد کرد. و موارد بسيار ديگري را به حفصه
 .است داده رويکرام  و عصر صحابه نبوت

 حق نه است ولي دختر حق دادننکاح  که بر اين جمهور فقهاء است دليل آيه اين همچنين
داند. اختيار خود دختر مي امر را در حوزه اين که)رح( ابو حنيفه خود دختر، بجز امام

 تفسير انوار القرآن(.)

ُ عَلىَ مَا نقَوُلُ  قاَلَ ذَلِكَ بيَْنيِ وَبيَْنكََ أيَهمَا الْْجََلَيْنِ قضََيْتُ فلَََ عُدْوَانَ عَلَيه وَاللَّه
 ﴾۲۸وَكِيل ﴿

]موسي[ گفت: اين قرارداد ميان من و تو باشد، هر يک از اين دو مدت را به پايان برم 
 (۲٨و الله بر آنچه ميگوييم وکيل و گواه است.)هيچ تعد ي و ستمي بر من نيست، 

قضيت: به پايان بردم، به انجام رسانيدم، به سر بردم،  دو مد ت. دو سرانجام. «:الأجَليَْن  »
نبايد به من ستم شود و بر مد ت افزوده گردد. گناهي بر من  «:عُدْوَانَ عَليََّ لا » طي کردم

 ام.نيست، چرا که زمان کار خود را به پايان برده
يل  » شاهد و گواه. کسي که کار بدو واگذار ميشود و حافظ مردمان و مسؤول کار  «:وَك 

 آنان است.
را  آن که قرارداد وعهدي« اين»« گفت»در مقابل حضرت موسي عليه السلام درجواب 

از ما  يکو هيچ « و تو باشد من ميان» شرط نهادي و خود در آن وبر من بازگو کردي
 هشت« رسانيدم انجام را به دو مدت از اين هريک» کنيم تخلف نبايد از مفاد آن دو طرف

 که شرط هايي از اين« ميگوييم بر آنچهو خدا « »باشد عدواني نبايد بر من»را سال  يا ده
 از ما راهي يکلذا هيچ  است و نگهبان يعني: گواه» است وکيل»ما منعقد شد؛  در ميان

 .شروط نداريم تجاوز از اين سوي به
 خوانندگان گرامي!

 ( در باره بازگشت موسي عليه السلام به مصر پس از ده سال در37الي  29در آيات )
 مدين، رسيدن به پيامبري، پيامبري هارون، تكذيب فرعون، بحث بعمل مي آيد.
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ا قَضَى مُوسَى الْْجََلَ وَسَارَ بأِهَْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لِْهَْلِهِ امْكُثوُا  فلَمَه
 ﴾۲۹نَ النهارِ لَعلَهكُمْ تصَْطَلوُنَ﴿إِن ِي آنسَْتُ ناَرًا لَعلَ ِي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِ 

چون موسي آن مدت را به پايان برد و با خانواده اش رهسپار ]مصر[ شد، از جانب طور 
آتشي ديد، به خانواده اش گفت: معطل کنيد که من آتشي ديدم، ]مي روم[ شايد خبري از آن 

 (۲۹براي شما بياورم يا پاره اي از آتش را مي آورم تا گرم شويد.)
بعد از اينکه مدت تعيين شده بين شعيب عليه السلام وحضرت موسي عليه السلام به پايان 

 بود. سال ده مدت دو مدت، يعني ترينکامل رسيد وآن

يعنى ده سال را به پايان رساند. « اکمل»و « اتم»ابن عباس)رض( گفته است: مدت 
 صر شد.حضرت موسي عليه السلام با همسر خويش راهي سفر م

قٰالَ » حضرت موسي از فاصله دورآتشي فروزان را از طرف کوه طوربه همسر اش گفت:
 در اينجا بمان من از دور آتشى را ديدم.« لِْهَْلِهِ امُْکُثوُا إنِ ِي آنَسْتُ نٰاراً 

مفسران در تفاسير خويش مي نويسند: شبي که حضرت موسي با همسر اش عزم سفر 
وزيد رد و تاريکي بود و آنها راه را گم کرده بودند، بادى تند مىمصر را بنا گذاشت، شبى س

پيچيد در چنين موقعى ساخت همسرش از درد زايمان به خود مى که رفتن را مشکل مى 
آتشى را از دور ديد، به طرف آتش به راه افتاد که شايد در آن اطراف انسانى را بيابد و 

 راه را به او نشان دهد.
شايد خبرى از راه به دست آورم ٍ «لَعلَ ِي آتِيکُمْ مِنْهٰا بِخَبَر»گونه که خداوند ميفرمايد: همان

اى يا شعله« أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ الَنّٰارِ لَعَلهکُمْ تصَْطَلوُنَ » و کسى را ببينم که راه را به من نشان دهد.

 از آتش بياورم، باشد که خود را گرم کنيد.

ا أتََ  اهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْْيَْمَنِ فيِ الْبقُْعةَِ الْمُباَرَكَةِ مِنَ الشهجَرَةِ أنَْ ياَ فلَمَه
ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۳۰مُوسَى إِن ِي أنَاَ اللَّه

چون نزد آن آمد، از جانب راست آن وادي در آن جايگاه مبارک از آن درخت ندا رسيد که 
 (۳٠دا پروردگار جهانيانم.)اي موسي! يقيناً منم خ

زمانيکه حضرت موسي به آن آتش رسيد، آتشى را نيافت بلکه نورى را يافت، و از طرف 
ُ رَبُّ »راست دره درآن مکان مبارک و از سمت درخت ندايى آمد. أنَْ يٰا مُوسىٰ إنِ ِي أنَاَ اَللَّّٰ

ندا آمد که اى موسى! منم، اللّ  بزرگ و باعظمت که با شما صحبت مي کنم و  «الَْعٰالمَِينَ 
 از اوصاف نقص منزه ام، پروردگار انس و جن و تمام خلايق هستم.

 ياد درختيبه »فرموده اند که:  مسعود)رض( روايت جرير از عبدالله بنحميد و ابن عبد بن
... بر اللهو لقد کلم )و از آنجا تاج گرفت مأوي نآ سوي موسي عليه السلام به که افتادم
تا  پيمودمروز راه شبانه  يک درخت ديدار آن شوق به شد( پس نهاده عز وي تارک

 وجوشو پرجنب  درخت، سبز وخرم آن که ديدم رسيدم، بناگاه درخت برسرآن صبحگاهان
 که اثنا شترم . در اينفرستادم عليه وسلم درود و سلامالله صلي الله  بر رسول آنگاه است
را  آن برکند و جويد اما نتوانست برگ دهن يک کرد وازآن درخت بود، قصد آن گرسنه

 «و بازگشتم فرستادم الله صلي الله عليه وسلم درود و سلام فرو برد، بار ديگر بر رسول
ميلادي من با خانم خويش عزم سفر به کوه طور و  2008قابل تذکر است که در سالهاي 

، از نزديک رفتيم« طوي» مقدس وادييا هم جبل موسي در مصر نموديم، بعد از اينکه به 
را مشاهده کرديم درخت تاهنوز سبزواراي برگ هاي کوچک کوچک است،  درخت اين
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قرار داشته و با يک ديوال  «كاترينسانتي» نامبه  كليسايي محوطه اين درخت فعلاً در
سنگي احاطه شده است. )در مورد اينکه اين همان درخت زمان موسي است و يا خير الله 

 تعالي خودش بهتر ميداند.( 

ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنَههَا جَانٌّ وَلهى مُدْبِرًا وَلَمْ يعُقَ ِبْ ياَ مُوسَى أقَْبلِْ  وَأنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فلَمَه
 ﴾۳۱خَفْ إِنهكَ مِنَ الْْمِنِينَ﴿وَلَا تَ 

کند گويي مار است،موسي ديد که حرکت ميو عصايت را بينداز چون ]انداخت و[ آن را 
پشت گردانيد و بازنگشت. )گفتيم( برگرد و نترس، يقيناً تو از جملۀ کساني هستي که در 

 (۳۱امانند.)
بينداز. پس چون )موسى عصا را عصايي را که در دست داري  و )از تو ميخواهم( اين

انداخت ناگهان( مشاهده كرد كه آن )عصا( چنان جست و خيز ميكند كه گويا مارى چالاك 
وكوچك است، وقتي ديد مانند اژدهاي چابک به سرعت ميجنبد، برگشت و پا به فرار نهاد 

 و سرش را به سوي آن بر نگرداند.
ابن کثير گفته است: عصا به ماري عظيم الجثه و بزرگ تبديل شد، ماري که دهانى بسيار 

گذشت آن را اى مىهايش را به هم مي ساييد و از کنار هر صخرهبزرگ داشت و دندان 
رسيد و طوريکه از کوه به پايين بلعيد و در دهانش صداى تلو خوردنش به گوش مىمى 
فرار گذاشت و پشت سرش را نگاه نکرد؛ زيرا طبيعت سى پابهغلتد. در اين موقع مومى

موسى به »انسان ازچنان وضعيتى گريزان است. )سيد قطب رحمة اللّ  عليه، ميفرمايد: 
عنوان اطاعت از فرمان مولايش عصا را انداخت، اما چه چيزى رخ داد؟ عصايى بود که 

اخت، اما مارى شد که به سرعت ها آن را در دست داشت وآن را نيک وبه يقين ميشنمدت
جنبيد و با اين که مارى بزرگ بود به سان مارهاى کوچک به دور خزيد و چابک مى مى

پيچيد. امرى ناگهانى بود که آمادگى آن را نداشت از اين رو پا به فرار گذاشت و خود مى
بزرگ پشت سرش را نگاه نکرد تا برايش معلوم شود که چيست؟ و در مورد اين شگفتى 

، «يا مُوسى أقَْبِلْ وَ لا تخََفْ إِنهکَ مِنَ الَْْمِنيِنَ »بينديشد. آنگاه فرمان خدا را شنيد که ميفرمود: 
اسُْلکُْ يدَکَ » آيد:ديگر ندا مىآنکه در رعايت خدا باشد چگونه در امان نيست؟ سپس بارى 

اطاعت کرد و دستش را در  موسى فرمان را ،«فِي جَيبِکَ تخَْرُجْ بيَضاءَ مِنْ غَيرِ سُوءٍ 
آورد باز ناگهان براى بار دوم در يک لحظه دستش يخن آستين خودش برد، آن را بيرون مى

 سفيد و با فروغ و درخشان ميشود و بدون اين که دچار مريضي شده باشد، تابان است.
استحکام ى فروغ و پرتوافشانى حق و گون ديده بود. اين نشان دهندهها پوست آنرا گندممدت

يکي از حکمت هاي الهي همين است « تفسير فى ظلال القرآن»و روشنى دليل است. از 
)حضرت  «:ألَْقِ عَصاكَ »هاى بزرگ، بايد قبلاً تمرينات ديد، که: براى انجام مأموري ت 

موسى عليه السلام بايد ابتدا خودش معجزه ميديد، تا بتواند آن را در برابر ديگران تكرار 
 نمايد.(. واستعمال

هْبِ  اسْلكُْ يدََكَ فِي جَيْبكَِ تخَْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَِيْكَ جَناَحَكَ مِنَ الره
 ﴾۳۲فذََانكَِ برُْهَاناَنِ مِنْ رَب كَِ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ إِنههُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِقِينَ﴿

دستت را در گريبانت ببر تا بدون هيچ عيبي سفيد و درخشان بيرون آيد، و براي ]از بين 
رفتن[ ترسي که دچارش شده اي دو دستت را بر سينه بگذار، پس اين دو معجزه از ناحيه 

 (۳۲براي فرعون واشراف )قوم( اوست.چون آنان قوم نافرمان  بدکار بودند )پروردگارت 
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ت موسي عليه السلام گفته شد که؛ اي موسي! دستت را دريخن به همين ترتيب به حضر
 پيراهنت داخل کن تا بدون مريضي و برص، سپيد بيرون آيد.

 ات بچسبان تا روانت آرام گيرد و قلبت مطمئن شود.همچنان دستت را به سينه
پس اين دو نشانه است برايت از بارگاه پروردگارت که يکي: تبديل شدن عصا به اژدها و 

سوي فرعون و سران  ديگري يدبيضا بدون آفت و مريضي است. و اين دو دليل بزرگ به
تعالي و راستگويي موسي است. در حقيقت فرعون و سران قومش بر قدرت و يگانگي حق 

 قومش از طاعت الله متعال خارج و از حدودش تجاوزگر بودند.
ميترسد،  از چيزي وقتي امر کرد که متعال به موسي عليه السلام خداوند»کثير ميگويد:  ابن

 رود.مي  از بين وي و بيم ترس صورت، آن بچسباند و در اين اشسينه خود را به دست
کار را  عليه السلام اين موسي اقتدا بهبر سبيل  بسا اگر کسي ميکند: چه کثير اضافه ابن

 ابن کهبرود چنان از بين وي وترس بيمبگذارد،  اشسينه خود را بر روي بکند و دست
 «.است عباس)رض( گفته

ِ إنِ ِي قَتلَْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فأَخََافُ أنَْ يقَْتلُوُنِ﴿  ﴾۳۳قاَلَ رَب 
ام و ميترسم که مرا به قتل موسي گفت: پروردگارا، من از فرعونيان يک نفر را کشته

 (۳۳رسانند. )

ام، در حاليکه به نفر قبطى از آل فرعون را کشتهخدايا! من يک موسى عليه السلام گفت: 
 ترسم وقتى نزد آنها بروم در مقابل آن مرا بکشند.ام. و مىقتلش مامور نبوده

اند: منظور همان قبطى است که او را با مشت زد و مرد، آنگاه از خدايش مفسران گفته
کند و برادرش، هارون را با او  درخواست کرد که در ديدارش با فرعون او را تقويت

 بفرستد.
قنُِي إِن ِي أخََافُ أنَْ  وَأخَِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِن ِي لِسَاناً فأَرَْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يصَُد ِ

بوُنِ﴿  ﴾۳۴يكَُذ ِ
و برادرم هارون زبانش از من گوياتر است، پس او را همراه من بفرست که ياور و دستيارم 

همه امور[ مرا تصديق کند؛ زيرا مي ترسم ]فرعون و فرعونيان[ تکذيبم باشد تا ]در 
 (۳۴کنند.)

دْءاً »  ياور و مددکار.«:ر 

قنُ ي» هدف اين است که با توضيح گفتارم و رد  شبهات ديگران، راستي و درستي  «:يصَُد  
 من روشن شود.

سلام الله تعالي هدايت سورۀ طه( ميفرمايد: به موسي عليه ال 24قرآن عظيم الشأن در )آيۀ 
سوي فرعون برو؛ زيرا او ]در برابر به»«﴾24﴿ٱذهَب إلَِىٰ فِرعَونَ إنِههۥُ طَغَىٰ » ميفرمايد که:

 .«خدا[ سرکشي کرده است
ام را فراغ خاشعانه به دعا پرداخت وگفت: پروردگارا سينهعليه السلام  حضرت موسي

کين از دل برخيزد و با آرامش تمام وگشاده دار تا در پرتو شرح و سعه صدر، خشم و 
رسالت آسماني را به جاي آورم وکار رسالت مرا بر من آسان گردان و گره از زبانم بگشا، 

قاَلَ » تا اين که سخن مرا بفهمند و ياوري از خاندانم براي من قرار بده برادرم هارون را.
مُوسَىٰ  اي موسي »: خداوند موسي را ندا داد و فرمود [.36]طه: « ﴾36﴿قَد أوُتيِتَ سُؤلَكَ يَٰ

ِ إنِ يِ قتَلَتُ مِنهُم نفَسا فأَخََافُ أنَ يقَتلُوُنِ » .«خواسته تو به تو داده ميشود « ﴾33﴿قاَلَ رَب 
 .«پروردگارا! من يک نفر ازآنان را کشته ام، ميترسم مرا بکشند گفت:»[. 33]القصص: 
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بار شما را از ترس و ناراحتي نجات داديم مثلاً  فرمود: اي موسي مترس چندخداوند متعال 
شما يادت نيست که به منظور حفظ شما از فرعونيان به مادرت گفتيم ترا در تابوت و 
صندوقي اندازد و آن را به دريا بسپارد و به دريا نيز فرمان داديم او را به کنار منزل 

م، تا ترا به منزل خود ببرند فرعون ببر و محبت ترا نيز در دل فرعون و همسرش انداختي
و مادر خودت را براي تو به عنوان پرستار وشيرده انتخاب کنند و موقعي که يک نفر 
قبطي را کشتي باز ترا نجات داديم وبه تو الهام کرديم که به طرف مدين حرکت کني وچند 

يادي سال در آنجا ماندي، درحاليکه مجرد بودي و در آنجا متأهل شدي و ثروت و مال ز
تر به رتبه پيامبري رسيدي و در نتيجه به زادگاه را درآنجا به دست آوردي و از همه مهم

خود مصر برگشتي الآن هنگام انجام مأموريت است تو و برادرت همراه باآيات من که 
دراختيارتان قرار داده ام، برويد و در ذکر و ياد و اجراي فرمان من سستي نکنيد به سوي 

که سرکشي کرده است و در کفر و طغيان از حد گذشته است. )ملاحظه شود فرعون برويد 
هجري،  1436شمسي،  1394)عقرب( استاد محمد شلماشي  نوشته: زندگاني پيامبرانکتاب 
 قمري( 1437
رازى در تفسير خويش مينويسد: يعنى شما برادرم، هارون را با من بفرست تا در امام 

هد. مقصود اين نيست که هارون بگويد: درست گفتى، يا به ارائه و بيان دليل مرا يارى د
مردم بگويد: موسى راست ميگويد، بلکه منظور اين است که هارون با بيان فصيح خود 
دلايل را توضيح دهد و در مورد شبهات جوابگو باشد و با کفار به جدل بپردازد.)تفسير 

 (.۲۴/۲۴۹کبير 
حضرت موسى  «هُوَ أفَْصَحُ مِنِ ي» وارزش است.اقرار به كمالات ديگران، خود يك كمال 

 .با اين كه پيامبر اولوالعزم بود، به كمال برادرش اقرار كرد
 شفاعتبرادرش  در حق پروردگار متعال بارگاه به عليه السلام موسي بود که ترتيب اين به

 برادري اند: هيچگفتهاز سلف  برخي جهت برگزيند و بدين رسالت به کرد تا او را مانند وي
 ميانجي عليه السلام ندارد زيرا موسي بر هارون موسي بزرگتر از منت منتي بر برادرش
 گرديد. و رسالت نبوت به وي شدر امر گزين برادرش و واسطه

)هارون داراى بيانى شيوا  «هُوَ أفَْصَحُ » همچنان هر نيرويى را در جاى خود بكار بگيريم.
رسا نقش اساسى داشت، لذا حضرت موسى از خداوند  بود و در اين مأموري ت تبليغى، سخن
 همراهى او را درخواست كرد.(.

كَ وَنَجْعلَُ لَكُمَا سُلْطَاناً فلَََ يصَِلوُنَ إلَِيْكُمَا بِآياَتنِاَ أنَْتمَُا وَمَنِ قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِخَِي
 ﴾۳۵اتهبَعَكُمَا الْغاَلِبوُنَ﴿

به او فرمود که ما به همدستي برادرت )هارون( بسيار بازويت را قوي ميگردانيم و )الله( 
به سبب به شما دست نيابند،به شما در عالم، قدرت و حکومتي ميدهيم که هرگز دشمنان 

 (۳۵معجزات ما، شما و کساني که از شما پيروي ميکنند غالب خواهيد شد.)
ت و قدرت خواهيم داد.«: سَنَشُد  »  محکم و استوار خواهيم کرد. قو 
 بازو. تقويت بازو، کنايه از تقويت و پشتيباني شخص است. «:عَضُدَ »
« ً  ت.سلطه و شوکت. تسل ط و قدر «:سُلْطَانا

ى برادرت تو را تقويت کرده و خداوند متعالي در اجابت درخواست موسى گفت: به وسيله
ها  يارى ميدهيم، و غلبه و تسلط شما را بر فرعون و قومش مقرر مى داريم. بنابر اين آن
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تان  توانند. بدان اي موسي! که تو و هارون و پيروان مؤمنبه شما آزاري رسانده نمي 
 راستين ما بر فرعون پيروز و غالب خواهيد بود. همگي، با ادله

 واقعاً بهترين نوع برادرى، در تأييد حق  و بازوى يكديگر بودن در مسير خداوند است.

ا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآياَتِناَ بيَ نِاَتٍ قاَلوُا مَا هَذَا إِلاه سِحْر  مُفْترًَى وَمَا سَمِعْناَ بِهَذَا فيِ  فلَمَه
لِينَ﴿آباَئِناَ   ﴾۳۶الْْوَه

پس هنگامي که موسي معجزات روشن ما را براي آنان آورد، گفتند: اين جز جادويي 
ت و دعوت به توحيد[ را از پدران پيشين  ساختگي و دروغين نيست، وما اين ]ادعاي نبو 
خود نشنيده ايم ]که به ما گفته باشند کسي در ميانشان به عنوان پيامبر و دعوت کننده به 

 (۳۶)د آمده باشد!![توحي
ت هاي ما. «:ب ئاَيَات نَا»  آيات ما. معجزات ما. دلائل و حج 

 روشن. حال است. «:بَي  نَاتٍ »
سر هم کرده و به هم بافته. مرادشان اين بود که موسي در اد عاي خود دروغ  «:مُفْترَيً »

هائي که خدا ؛ نه فرموده و معجزههاي او، جادوي خود او استميگويد وسخنان ومعجزه
 دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»شان نموده باشد.)فرو فرستاده باشد و بدي

با تأسف بايد گفت: هستند برخي عليه مصلحان است.  ى مستكبرانترين حربهتهمت، بزرگ
منطق روشن را فداى گذشته تاريك ميكنند. بطور مثال زمانيکه موسي عليه  ازانسانها که،

ت با برهان  السلام، هاي راستيني که هاي منزله از جانب پروردگار با عظمت و حج 
يعني: آنچيزي  ه موسي گفتند:روشنگر حق از باطل بود نزد فرعون و همراهانش آمد آنان ب

سحر  . يا ما چنيناستنداده  اجداد ما روي اي، در دورانآورده نبوت که با خود از ادعاي
دين توحيد  و از آنان ايمنديده شرک و راه را جز بر رسم ايم، پدرانمانرا نشنيده و جادويي
دين که تو ادعاي آنرا  اين اند. پسبوده هم تمدناجداد ما اهل  کهنداريم، با آن را سراغ

  .نيست بيش داري دروغي

ارِ إِنههُ  وَقاَلَ مُوسَى رَب ِي أعَْلمَُ بمَِنْ جَاءَ باِلْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تكَُونُ لَهُ عَاقِبةَُ الده
 ﴾۳۷لَا يفُْلِحُ الظهالِمُونَ﴿

و موسي گفت: پروردگارم به کسي که از نزد او هدايت آورده و به کسي که سرانجام نيک 
 (۳۷گمان ظالمان کامياب نميشوند.)بيبراي اوست داناتر است؛ 

در آيه قبل ملاحظه نموديم که: فرعونيان با گستاخى وبا بي ادبي كامل، معجزات الهى را 
فى كرده واظهار داشتند که ما گويا در تاريخ اجداد خويش چنين حرفي را نه  سحر معر 

شنيده ايم. ولي در اين آيه مبارکه حضرت موسى به كنايه به آنان ميفرمايد: شما دروغ 
ميگوييد، زيرا قبل از من، كسانى چون حضرت يوسف چراغ هدايت نياكان شما را در 

 .اندكردهدست داشته و دين ابراهيم را ترويج مى
گمان پروردگارم انسان راستگوي درستکار را که به فرعون گفت: بي و موسى عليه السلام

کند، باز ميشناسد و او به کسي که پيام آور حق است از دروغگويي که به ناروا جدال مي
فرجام نيکو و پايان خوش سراي آخرت براي وي است داناتر ميباشد. ملاحظه مينمايم که 

كه معجزات را سحر ميخوانند، به خداوند متعال  موسي عليه السلام در برابر تكذيب كف ار
نامند، ظالمين و ستمگرانى بيش توك ل كرد.به ياد داشته باشيد: كسانى كه انبيا را ساحر مى 
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نيستند. و يقيين داشته باشيد کسى که ظالم و ستمکار و ناپاک باشد و به خدا دروغ ببندد، 
 شود.ابداً خوشبخت، رستگار و کامياب نمى

 عه کنندگان گرامي!مطال
( نظر به اندازيم با تمام وضاحت در خواهيم يافت؛ 37الي  29اگر به فحواي آيات متبرکه )

دشمن که تاب مقاومت را در برابر معجزات الهي نداشته و از پدرانشان چنين چيزي خارق 
اي شکي العاده را نشنيده باشند، مطميناً آن را سحر و شعبده بشمار مي آورد. در آيه هيچ ج

نيست که دشمنان دين خدا و معجزه ى الهي در هر زمان و مکاني سخنشان و اتهامات شان 
 يکي است، همان طور که مشرکان مکه به محمد صلي الله عليه وسلم مي بستند.

توجه بايد داشت که جواب واضح، روشن وگوياي موسي عليه السلام به فرعون اين است 
همه چيز و همه کس است و از آشکار و نهان هستي خبر که گفت: پروردگارم آفريدگار 

 دارد و مي داند که حق کيست و باطل چيست.
 در آيات متذکره در مييابيم که:

تزوير، حيله، دروغ، شعبده بازي، مکر وفريب، واستدلال هاي بيهوده انسان بايد در برابر، 
باشد، همان طور که  نيروي مادي و معنوي مجهز و مسلحوغير منطقي، دشمن به أنواع 

 موسي عليه السلام از پروردگارش خواست، هارون را وزير و مشير و مدافع او بگرداند.
در آيات متذکره دريافتيم که درخواست و دعاي منطقي و التماس مناسب حال، مستجاب و 

 قطعي است.
زه فرعون و پيروانش در ادراک حق کور بودند، ناچار به به مکر و فريب، عناد وستي

ي نادرست و بدون دليل گذشتگانشان پناه جستند. قطعاً جويي برخاستند و به پيروي از شيوه
 اين تقليد بدون برهان و دليل عقلا و عادت ناپسند و باطل است.

بايد در جواب و مناظره کردن با فرمانروايان و زورگوياني چون فرعون و امثالش در هر 
کار گرفت، تا بر قدرت استدلال بيفزايد، اين است عصر و دوراني، حکمت و منظق را به 

 ي موسي عليه السلام با فرعون فقط از روي حکمت و استدلال بود.ي مناظرهکه شيوه
 خوانندگان گرامي!

ي فرعون در مورد ربوبيت خداي متعال، فرجام ( در باره مجادله43الي38در آيات )
 دشمني او و قومش، بحث بعمل مي آيد.

رْعَوْنُ ياَ أيَُّهَا الْمَلََُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرِي فأَوَْقدِْ لِي ياَ هَامَانُ عَلىَ وَقاَلَ فِ 
ينِ فاَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعلَ ِي أطَهلِعُ إلِىَ إلِهَِ مُوسَى وَإنِ يِ لَْظَُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴿  ﴾۳۸الط ِ
شناسم! و فرعون گفت: اي سران و بزرگان قوم! من جز خودم معبودي را براي شما نمي

ل آتش بافروز )و آنرا پخته کن(  و براي من برج بلندي بساز، پس اي هامان! براي من بر گ 
كنم او از دروغگويان تا از خداي موسي اطلاع حاصل نمايم.هر چند من گمان مي

 (۳٨است!)
ى استكبارى، مانع پذيرش حق  ميشود. فرعون معلوم ميشود که: روحي هاز فهم آيۀ متبرکه 

شناسم. وهمچنان ملاحظه ميشود که چگونه  گفت: جز خودم هيچ خدايى براى شما نمى
مستكبران، عقايد و افكار خود را به ديگران تحميل ميكنند. شعار مستكبران هميشه همين 

فرعون به اعيان و اشراف و بزرگان د. بناءً است: هر چه را که من نميشناسم، وجود ندار
شناسم. بين اين سخن پوچ  قوم خود گفت: غير از خودم براى شما خدايى ديگري را نمى
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گفت؛ چرا چهل سال بود. اين دشمن خدا دروغ مى «أنََا رَبُّکُمُ الَْْعَْلىٰ »ى فرعون و بين گفته
 .(.۱۳/۲٨٨ده است. )تفسير قرطبى دانست خدايى دارد که او و قومش را خلق کرکه مى 

ل آتشي بيفروز تا آن  همچنان فرعون در خطاب به هامان مشاور ارشدش کرد! برايم بر گ 
ل پخته و مستحکم شود،   برجي شود، آنگاه آجر تبديلتا به  کن پخته من را براي يعني: گلگ 

 و خداي بلند فراز شوم برج يعني: بر آن يابم اطلاع موسي از خداي بساز.شايد من من براي
اين را به عنوان ريشخند و تمسخر مي گفت. وتکرار ميکرد از اينکه موسي  را ببينمموسي 

 دانم.يي دار آسمان دارد، او را دروغگو مىمي گويد: خدا

ِ وَظَنُّوا أنَههُمْ إلِيَْناَ لَا يرُْجَعوُنَ﴿  ﴾۳۹وَاسْتكَْبَرَ هُوَ وَجُنوُدُهُ فِي الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَق 
و خلاصه فرعون و سپاهيانش به ناحق در زمين سرکشي و تکبر کردند و چنين پنداشتند 

 (۳۹نخواهند شد.)که به سوي ما بازگردانده 
در طول تاريخ، ديده شده که اشخاصي مغرور و متكب رى خود را محور و مركز همه چيز 

. طوريکه ديده شد که فرعون ولشکريانش در مصر؛ ظلم ودست به فساد زدند. ميپنداشتند
فرعون وقومش به ناروا در سرزمين مصر تکبر کرده و خود را بزرگتر از آن دانستند که 

ايمان بياورند. و معتقد بودند که حشر و نشرى در کار نيست و حساب و کتاب و به موسى 
 پاداش و کيفرى وجود ندارد.

ً فرعون  موسي پيام که در اختيار داشت و دليلي تحُجَّ مستکبر و ظالم بود زيرا نه واقعا
 معجزات را در مقابل آن که داشتهم خودش کدام دليل  کند و نه دفع را با آنعليه السلام 

فرعون فقط يک استدلال داشت که: حشر و نشرى در کار  قرار دهد.عليه السلام  موسي
 نيست و اساساً حساب و کتاب مجازات و مکافاتي وجود ندارد.

 ﴾۴۰فأَخََذْناَهُ وَجُنوُدَهُ فنَبََذْناَهُمْ فِي الْيَم ِ فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الظهالِمِينَ﴿
پس او و سپاهيانش را گرفتيم و در دريا افکنديم؛ پس با تأمل بنگر که سرانجام ظالمان 

 (۴٠چگونه بود؟)
 ايشان را پرت کرديم و انداختيم. «:فنَبََذْنَاهُمْ »
 دريا. «:الْيَم   »
 بنگر. مراد نگاه کردن با چشم ظاهر نيست، بلکه با چشم دل است. «:أنُظُرْ »

 ل ت و قهر است.ذ  مستكبران، مبارکه ملاحظه نموديم که: نهايت وانجام  ۀدر آي
که سزاهاي الهي صرف و صرف به آخرت اختصاص ندارد.  و هست مواردي ديده شد

طوريکه خداوند متعال فرعون و لشکريانش را در همين دنيا نابود، ريشه کن و به سزاي 
 اعمال خويش رسانيد، و در دريا غرق شان ساخت.

يعني: « بود چگونه نهايت کار ستمکارانبنگر که  پس»« فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظهالِمِينَ »
که سرانجام آن ستمکاران که به اوج سرکشى و  بنگر که صلي الله عليه وسلم! محمد اي

در افگنده  کهلا درياي به که گاهنبود آ ، چگونهاز آخرت در دنيا قبل کفر رسيده بودند،
 شدند.

ةً يدَْعُونَ إلِىَ النهارِ وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ لَا ينُْصَرُونَ﴿  ﴾۴۱وَجَعلَْناَهُمْ أئَمِه
و روز قيامت ياري كنند قرار داديم، و ما آنها را پيشواياني كه دعوت به آتش )دوزخ( مي

 (۴۱شوند. )نمي 

جمع امام، پيشوايان، مراد سردستگان کفر وضلال وپيشاهنگان کاروان گمراهان «: أئَ مَةً »
سوي بدبختي حرکت، است که در دنيا به آنان خط  و نشان ميدهند و در دنيا پيشاپيش ايشان به
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افتند و آنان را به دوزخ مي و در قيامت نيز در جلو پيروانشان به جانب جهن م راه مي 
تأليف: دکتر « ترجمه معاني قرآن» (.98ارد ميگردانند )سوره: هود / کشانند و بدانجا و
 مصطفي خرمدل(

آنان نه در روز قيامت خود را ياري توانند کرد و نه هم ياوراني دارند که عذاب دامنگير 
دنيا در پيوند با  خواري که بدين ترتيب است به سبب کفر و تکذيب را از آنان دفع کند.

 شود.مي  گردنشان آخرت، جمع او بال خواري

نْياَ لَعْنةًَ وَيوَْمَ الْقِياَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبوُحِينَ﴿  ﴾۴۲وَأتَبْعَْناَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّ
طرد شدگان شان فرستاديم و روز قيامت هم از جملۀ و در اين دنيا لعنت را از عقب

 (۴۲هستند.)
 .است شده و زشت مسخ، مشوه در خلقت که است کسي :«مقبوح»

نفرين کردن بر ظالم وستمگران حت ى بعد از نابودى او هم لازم وضروري است. و در اين 
 انجامد.هيچ جاي شکي نيست که عمل شنيع و بد دنيوي، به عمل شنيع اخروى مى 

الْكِتاَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ الْْوُلىَ بَصَائِرَ لِلنهاسِ وَهُدًى  وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى
 ﴾۴۳وَرَحْمَةً لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿
 يكه برا يداديم بعد ازآن كه اقوام نخستين را هلاك كرديم، كتاب يما به موسي كتاب آسمان

و تا ايشان يادآورد شوند و عبرت  مردم بصيرت آفرين بود و مايه هدايت و رحمت باشد
 (۴۳گيرند.)

و بعد  قوم لوط و اصحاب مدين را نابود ساختنوح، عاد، ثمود،  اقواماز آنکه  يعني: پس
 موسي به»؛ فروبرديم را در زمين و قارون کرده را هلاک و قومش از اينکه فرعون

 .«بود مردم براي هاييروشنگري عنوان به که داديم»را  تورات« ابکت
پايان كار مستكبران، هلاكت و نابودى است،با شكست طاغوت، زمينه براى صالحان فراهم 

ل، بر اساس  رحمت  الهى است. تا رُسُ  ب وکُتُ ميگردد. و واقعيت امراينست که: ارسال 
شود و تا هدايت نشود، لطف و رحمت الهى را دريافت نمى انسان بصيرت پيدا نكند، هدايت 

سف بايد گفت: با وجود كتب آسمانى و پيامبران، بازهم گروهى ازانسانها هدايت أنميكند. با ت
 پذيرند.را نمي

 خوانندگان گرامي!
ي موسي وهارون عليهما السلام، با فرعون و قومش و رويدادهاي شگفت پس از پايان قصه

ي اين رويدادها را ضمن ندرزهاي گوناگون را به بيان گرفت خداوند متعال، همهانگيز و ا
که جز پروردگار باعظمت کسي از آن باخبر نيست. براي -بيان راز هاي غيبي و نهاني

 پيامبر صلي الله عليه السلام، بيان تا اينکه وی مردم از آن مطلع گرداند.
پيامبران، اتی از قبيلی: ضرورت ارسال ( در باره موضوع51الي  44در آيات )بناءً 

برخي از دلايل، نشان درستي رسالت پيامبرخاتم الانبيا، هکذا درباره مشرکان مکه،که قرآن 
 و پيامبر را باور نداشتند، بحث بعمل مي آورد.

ِ إذِْ قضََيْناَ إلِىَ مُوسَى الْْمَْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ   ﴾۴۴ الشهاهِدِينَ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الْغَرْبيِ 
بلاغ ا  مر نبوت را به موسي أو )اي محمد( تو در جانب غربي )کوه طور( نبودي، آن دم که 

 يو تو از شاهدان اين ماجرا نبودي )در آن هنگام كه معجزات را در اختيار موس کرديم.
 (۴۴نهاديم(.)
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و سل م را يادآور ميشود؛  ابن کثير گفته است: خدا در اينجا دليل نبوت پيامبر صل ى الله عليه
کند و گذشته چرا که از اخبار گذشته طورى خبر ميدهد که گويا شنونده آن را مشاهده مى

دانست و هيچ  سواد بود و خواندن و نوشتن را نمىبيند، در صورتى که او مردى بىرا مى 
ب را کتابى را نخوانده و در ميان قومى بزرگ شده بود که چيزى از اين قبيل مطال

دانستند، پس معنى آيه چنين است: تو در آنجا حضور نداشتى، اما خدا آن را به تو وحى نمى
 ..(۳/۱۵ها باخبر سازي. )ابن کثير کرده است تا آنها را از اين نهان

مَدْينََ تتَلْوُ عَلَيْهِمْ وَلَكِنها أنَْشَأنْاَ قرُُوناً فتَطََاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعمُُرُ وَمَا كُنْتَ ثاَوِياً فيِ أهَْلِ 
 ﴾۴۵﴿ آياَتِناَ وَلَكِنها كُنها مُرْسِلِينَ 

، پس عمرشان طولاني شد. و تو در ميان را در اعصار مختلف خلق كرديم يما اقوام يول
 (۴۵اهل مدين مقيم نبودي تا آيات ما را بر آنان بخواني، ليکن ما فرستنده بوديم.)

 مي نويسد: علي صابونيدر تفسير صفوة التفاسير محمد 
ها را خلق کرديم. و زمانى طولانى بر آنها گذشت و ها و نسل اما بعد از موسى ملت 

ها و مقررات فاصله طولانى شد، در نتيجه آنها ياد الله تعالي را فراموش کردند و شريعت
کنى و  را تغيير داده و تحريف کردند. پس اى محمد! تو را فرستاديم تا امر دين را تجديد

 از نو آن را بنيان نهى.
هاى زيادى را ى زمان تو و زمان موسى، ملتابو سعود گفته است: يعنى اما در فاصله

خلق کرديم، و امر بر آنان طولانى شد و شرايع و احکام تغيير يافت واخبار برآنان مبهم 
ه است.)ابو ، اين تفاصيل حذف شد«موجب»شد، پس به تو وحى کرديم. پس با اکتفا به ذکر 

 ..(۴/۱۵۵سعود 

وَمَا كُنْتَ بِجَانبِِ الطُّورِ إذِْ ناَدَيْناَ وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ لِتنُْذِرَ قَوْمًا مَا أتَاَهُمْ مِنْ نذَِيرٍ 
 ﴾۴۶مِنْ قَبْلِكَ لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿

سبب رحمتي از  و زماني که ما موسي را ندا داديم، تو در ناحيه طور نبودي ولي به
پروردگارت ]سرگذشت موسي را به تو وحي کرديم[ تا به مردمي که پيش از تو ]تا زمان 

 (۴۶عيسي[ بيم دهنده اي براي آنان نيامده بود، بيم دهي تا متذک ر و هوشيار شوند.)
 الله صلي الله عليه وسلم از رسول قبل اند کهمکه مردم« قوم»اند: منظور از مفسران گفته

ى بين عيسى و محمد صل ى اللّ  و در فاصله رسالت انقطاع دوران يعني  فترت در زمان
 باشد.ى زمانى حدود شش صد سال مى اين فاصله بردند.سر مي به عليه و سل م 

سَلْتَ إلَِيْناَ رَسُولًا وَلَوْلَا أنَْ تصُِيبهَُمْ مُصِيبةَ  بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ فَيقَوُلوُا رَبهناَ لَوْلَا أرَْ 
 ﴾۴۷فَنَتهبعَِ آياَتكَِ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴿

هرگاه ما پيش از فرستادن پيامبري آنها را به خاطر اعمالشان مجازات ميكرديم ميگفتند 
تا آيات ترا پيروي كنيم و از مؤمنان باشيم؟ اگر  يبراي ما نفرستادي پروردگارا چرا رسول

 (۴۷به خاطر اين امر نبود مجازات آنها به جهت اعمالشان نياز به ارسال پيامبر هم نداشت!)
تمام ا  ت را كه ثَ عبَ نذار و هشدار دانست، اين آيه هدف ديگر ا  را  ءنبياأقبل هدف آمدن  ۀيآدر
مبارکه  ۀيباي خاصي بيان ميدارد. مفهوم کلي اين آيج ت و بستن راه بهانه و عذر است با زحُ 

اين است که: كف ار ميگويند: بدبختى و مصيبت ما به خاطر عمل فاسدى است كه به سبب 
شديم، الله داشتيم گرفتار چنين انحرافي نمى ايم، اگر پيامبر مى نداشتن پيامبر مرتكب شده

 ت بر آنها پيامبرانى فرستاديم.ج  حُ تمام ا   متعال در جواب ميفرمايد: ما براى ا
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 (لما بعثنا الرسل)محذوف است و تقدير آن چنين است: « لولا»قرطبى گفته است: جواب 
 ..(۱۳/۲۹۳کرديم. )تفسير قرطبى پيامبران را مبعوث نمى
ى دوم براى تخصيص «لولا»ى اول حرف امتناع است و « لولا»و در التسهيل آمده است: 

رسيد، پيامبران  است و معنى آيه چنين است: چنانچه به سبب کفرشان مصيبتى به آنها نمى
ت بر آنان، پيامبران حُج  ى قامها  ى آنها و فرستاديم. اما به منظور قطع عذر و بهانهرا نمى

ى تا نگويند: چرا پيامبرى را نفرستادى تا ما از آيات تو پيروى کنيم و از جمله را فرستاديم
 .(۳/۱٠۷مؤمنان باشيم.)التسهيل 

 بايد گفت که: بسيارى از مصائب و حوادث تلخ، مولود عملكرد خودماست.

ز اثر خود را اعمال نيك و بد، در همين دنيا نيبلي  «تصُِيبَهُمْ مُصِيبةَ  بِما قَدهمَتْ أيَْدِيهِمْ »
 هاست.، رمز نجات از مصيبتءنبياأايمان به الله تعالي و پيروى از گذارند. ولي مى

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا لوَْلَا أوُتيَِ مِثلَْ مَا أوُتيَِ مُوسَى أوََلمَْ يَكْفرُُوا بمَِا  فلَمَه
 ﴾۴۸ظَاهَرَا وَقاَلوُا إِنها بِكُل ٍ كَافرُِونَ﴿أوُتيَِ مُوسَى مِنْ قبَْلُ قاَلوُا سِحْرَانِ تَ 

پس هنگامي که حق ]چون قرآن و پيامبر[ از سوي ما براي آنان آمد ]به جاي آنکه بپذيرند[ 
گفتند: چرا مانند آنچه به موسي دادند به او نداده اند؟ آيا پيش ازاين به آنچه به موسي داده 

و قرآن[ دو جادويند که پشتيبان يکديگرند!! و گفتند:  شد، کفر نورزيدند؟! گفتند: ]اين تورات
 (۴٨ما منکر هر دو هستيم!!)

 قرآن. «:الْحَق  »

حْرَان  »  دو تا فسون و جادو. مراد تورات و قرآن است. «:س 
 اند.اند. همديگر را پشتيباني و تأکيد نمودهپشت يکديگر را گرفته «:تظََاهَرَا»

، همين  ه به حق اني ت، تنها به مقايسهاز خصوصيات منكرين حق   است که هميشه: بجاى توج 
ر، حاضر به پذيرش  هاى بى اساس و باطل ذهني خويش نظر مي اندازند. و اشخاص متحج 

كنند تا راه را دار مىحرف جديد و منطقى نيستند. دشمنان، منطق و كلام حق  را خدشه 
 براى انكار خود باز كنند.

از جانب ما براى اهل مکه آمد، به طريق انکار و « مد و قرآنمح»وقتى آيات حق يعنى 
اى مانند آنچه به موسى عطا شد شد آيات درخشان و دلايل کوبندهلجاجت گفتند: مگر نمى 

 شد؟! خدا در رد سخن آنان فرمود:، به محمد هم مى)يدبيضاء( از قبيل عصا و دست بيضا

هاى کوردل به آيات و دلايل درخشانى آيا انسان :«مِنْ قبَْلُ أوََلَمْ يکْفرُُوا بِمٰا أوُتِي مُوسىٰ »
 کافر نشدند؟  ،که به موسى عطا شد

امام مجاهد گفته است: يهود به قريش دستور ميدادند که به محمد بگويند: معجزاتى مانند 
معجزات موسى رابراى ما بياور. الله تعالي درجواب آنها فرمود: آنها به آيات موسى کافر 

 .(۳/۱۷د. )مختصر ابن کثير شدن
عبارت است از يهود. نظر ابن جرير چنين است. و ابو « أوََلَمْ يکْفرُُوا»بنابراين ضمير در 

حيان گفته است: به نظر من ظاهرا ضمير به قريش برميگردد که گفتند: چرا معجزاتى 
ى تکذيب لهمانند معجزات موسى به محمد عطا نشد؛ چون تکذيب محمد از جانب آنها به منز

موسى، و نسبت دادن سحر به محمد در واقع نسبت دادن سحر به موسى است؛ زيرا پيامبران 
اند. پس هر کس چيزى ناشايست را به يکى از آنها نسبت بدهد، از يک جا سرچشمه گرفته

آن را به جميع نسبت داده است. در اين صورت ضماير با يکديگر هماهنگ و همسو 
 .( ۷/۱۲۳ميشوند.)البحر 
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مشرکين ميگفتند: تورات وقرآن هردوجز سحر چيزى نيستند، پس  «قٰالوُا سِحْرٰانِ تظَٰاهَرٰا»
 اند.هر دو سحرند و در تصديق يکديگر هميارى و همکارى کرده

وگفتند: « وَ قٰالوُا إنِّٰا بِکُل ٍ کٰافِرُونَ »کنند.سدى گفته است: يعنى هر دو يکديگر را تصديق مى
مابه هردو کتاب کافريم. ابو سعود گفته است: بدين ترتيب آنها به صراحت انکار کردن 

اندازه در انکار و گردنکشى هردو کتاب را اقرار ميکنند. و اين هم نشان ميدهد که آنها بى
 .(۴/۱۵۶اند.)ابو سعود فرورفته

ِ هُوَ أهَْدَى هبِعْهُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ﴿ قلُْ فأَتْوُا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللَّه  ﴾۴۹مِنْهُمَا أتَ
تر باشد  بگو پس اگر راست ميگوييد كتابى از جانب خدا بياوريد كه از اين دو هدايت كننده

 (۴۹تا از آن پيروي کنم. )
يعنى اى محمد! به آنان بگو: اگر در ادعاي خود راستگو هستيد، کتابي را بياوريد که از 

تر و نازل شده باشد و در هدايت و رشد خود از تورات و قرآن بزرگجانب خداوند 
 که هر دوى آنها سحرند.اگر راست ميگوييد در اين «إِنْ کُنْتمُْ صٰادِقيِنَ »تر باشد؛راهنمون

تر و تر و فراگيرتر و فصيحدانند که خدا کتابى آسمانى کاملخردمندان به طور يقين مى
بر محمد صل ى الله عليه و سل م يعنى قرآن را نازل نکرده است. تر از کتاب نازل شده بزرگ

ى گونه که خداوند متعال دربارهگيرد، همانو بعد از قرآن تورات در جايگاه دوم قرار مى
 .(۳/۱۷آن گفته است: )ابن کثير 

مکمل تورات نازل  ، و انجيل را به عنوان متمم و«إنِّٰا أنَْزَلْناَ الَتهوْرٰاةَ فيِهٰا هُدىً وَ نوُر  »
کرده و بعضى مواد که در تورات بر بنى اسرائيل حرام بود در انجيل حلال شده است. 

 .( ۶/۲٨٨)زاد المسير 

نِ اتهبعََ هَوَاهُ بغِيَْرِ   فإَِنْ لَمْ يسَْتجَِيبوُا لكََ فاَعْلَمْ أنَهمَا يَتهبعِوُنَ أهَْوَاءَهُمْ وَمَنْ أضََلُّ مِمه
َ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظهالِمِينَ﴿هُدًى مِنَ اللَّهِ   ﴾۵۰ إنِه اللَّه

بدان آنها از خواهشات خود پيروي )و ايمان نياوردند(، هر گاه اين پيشنهاد تو را نپذيرند، 
ميكنند و کيست گمراهتر ازآنكس كه پيروي هواي نفس خويش كرده و هيچ هدايت الهي را 

ً نپذيرفته است كسي پيدا ميشود؟ مسلم  (۵٠)كند.خداوند قوم ستمگر را هدايت نمي ا
 ترين مردمان بشمار ميروند.بايد گفت که: منكران حق  و هوا پرستان، از جمله گمراه

لْناَ لَهُمُ الْقوَْلَ لَعلَههُمْ يَتذََكهرُونَ﴿  ﴾۵۱وَلَقدَْ وَصه
 (۵۱آنها آورديم شايد متذكر شوند.) يبرا يبعد از ديگر يماآيات قرآن رايك

 واقعاً هم انسان، مخلوقي است فراموشكار، وضرورت هميشگي به تذك ر دارد.

لْنا» ارتباط داديم و مت صل کرديم. يکي بعد از ديگري را فرو فرستاديم. اندک  «:لَقَدْ وَصَّ
 (.32/  اندک و پياپي نازل نموديم و به هم پيوند داديم )سوره: فرقان

 مراد آيات قرآن است. «:الْقوَْلَ »
هايى متفاوت به دنبال هم نازل کرديم و کيفيت ابن جوزى گفته است: يعنى قرآن را در بخش

 .( ۲٠/۵۶هاى پيشين را گزارش داديم تا که شايد پند بگيرند.)طبرى عذاب ملت

 : 51 ۀشأن نزول آي
لْناَ »ابن جرير و طبراني از رفاعة قرظي )روايت کرده اند: خدا  -807 لَهُمُ آية وَلقََدْ وَصه
و  4563را در باره ده نفري نازل کرده است که من يکي از آنها هستم)طبراني  «الْقَوْلَ 
از يحيي بن جعده از رفاعه بن قرظه روايت کرده  27505و  27504و طبري  4564
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ميگويد: اين را طبراني به دو اسناد روايت کرده  11244« مجمع الزوائد»اند.هيثمي در 
 ي منقطع.(.يکي متصل است و ديگر

 خوانندگان گرامي!
( در باره ايمان آوردن برخي از اهل کتاب، بحث بعمل مي 55الي  52در آيات متبرکه )

 آيد.

 ﴾۵۲الهذِينَ آتيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِِ يؤُْمِنوُنَ﴿
 (۵۲آورند.)مي ايم آنان به ]قرآن[ ايمان كسانى كه قبل از آن كتاب ]آسمانى[ به ايشان داده

يعني: آنان که قبل از قرآن تورات و انجيل را به آنها داديم )يعنى مسلمانان اهل کتاب( اين 
پذيرند. ابن عباس)رض( گفته است: يعنى آنان که از اهل قرآن را تصديق ميکنند و مى 

 کتاب به محمد صل ى اللّ  عليه و سل م ايمان آوردند.
 آورند.واقعى، كسانى هستند كه با ديدن اسلام، ايمان مىكتاب ولي بايد گفت که اهل

 : 52شأن نزول آيۀ 
ابن جرير از علي بن رفاعه روايت کرده است: ده گروه از اهل کتاب به اتفاق پدرم  -808

خدمت رسول الله صلي الله عليه وسلم )آمدند و اسلام را پذيرفتند ومورد آزار واذيت 
 نازل شد. « آتيَنَاهُمُ الْکِتاَبَ...الهذِينَ »قرارگرفتند. پس آيۀ

و از قتاده روايت کرده که فرموده است: براي ما گفته ميشد: گروهي از اهل کتاب  -809
به اتفاق سلمان و عبدالله بن سلام همواره پيرو حق بودند و پس از بعثت محمد )قرآن و 

 مرسل است.(. 27509اسلام را پذيرفتند. اين آيه در شان آنها نازل شده است )طبري 

 ﴾۵۳وَإذَِا يتُلْىَ عَلَيْهِمْ قاَلوُا آمَنها بهِِ إِنههُ الْحَقُّ مِنْ رَب ِناَ إِنها كُنها مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴿
[ بر آنان خوانده شود گويند به آن ايمان داريم آن حق و از جانب پروردگار و چون ]قرآن

 (۵۳ما پيش از )نزول( آن نيز مسلمان )منقاد و فرمانبردار( بوديم.) ماست،
 يگانگي و به الله متعال مخلص يعني: براي« ايمبوده مسلمان»نيز  قرآناز نزول  يعني: پيش

و  با خود از کتاب که آنچه و بهصلي الله عليه وسلم  محمد . يا بهايمبوده او مقر و معترف
 وي بعثت به و بشارت شمايل، اوصاف که جهت ؛ بدانايمبوده است، مؤمنآورده  رسالت

در  زودياو به  که و ميدانستيم باور داشتيم حقايق اين و به را خوانده و انجيل درتورات
ؤف تفسير انوارالقرآن: تأليف عبدالرميگردد.) براو نازل ميشود و قرآن مبعوث آخرالزمان
 هروي(. مخلص

ا رَزَقْناَهُمْ  تيَْنِ بمَِا صَبرَُوا وَيدَْرَءُونَ باِلْحَسَنةَِ السهي ئِةََ وَمِمه أوُلَئكَِ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ مَره
 ﴾۵۴ينُْفِقوُنَ﴿

دارند آنها آنها كساني هستند كه اجر و پاداششان را به خاطر شكيبائيشان دو بار دريافت مي
 (۵۴نمايند.)ايم انفاق مي  كنند، و از آنچه به آنان روزي دادهبديها را دفع ميبه وسيله نيكيها 

أوُلئَِكَ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهُمْ »الله تعالي در آيه متذکره در باره اشخاصي صابر با زيباي ميفرمايد:
تيَْنِ بمَِا صَبَرُوا اذيت به سبب صبرشان در پيروى از حق، و به سبب اينکه در راه خدا «مَره

 و آزار فراوان را تحمل کردند.
قتاده گفته است: آيه در مورد جمعى از اهل کتاب نازل شده است که بر دين و شريعت حق 
بودند و تا بعثت حضرت محمد صل ى اللّ  عليه و سل م از آن پيروى نموده و به آن عمل 

را تصديق نمودند، کردند، و بعد از اين که محمد)ص( مبعوث شد به او ايمان آوردند و او 
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اند: از آن جمله لذا الله تعالي در مقابل صبرشان پاداش آنها را دو برابر عطا کرد. گفته
 .(۲٠/۵۶باشند. )طبرى سلمان فارسى و عبد اللّ  بن سلام مى 

و سخنان زشت و ناپسند از قبيل بد ورد و فحش را با سخنان  «وَ يدْرَؤُنَ باِلْحَسَنَةِ الَسهيئةََ »
 کنند.و و پسنديده و زيبا دفع مىنيک

پوشند و آن را کنند، بلکه از آن چشم مىابن کثير گفته است: با بدى به مانندش مقابله نمى
 .( ۳/۱٨بخشند. )مختصر مى 

ا رَزَقْناَهُمْ ينفِقوُنَ »  ايم، در راه خير صرف ميکنند.و از حلالى که روزى آنها کرده «مِمه
)رض( اشعرياز ابو موسي  و غير آنان و مسلم بخاري روايت هب شريف همچنان در حديث

 دوبار داده شانپاداشاند که کس سه»الله صلي اله عليه وسلم فرمودند:  رسول که است آمده
 شود: مي

 .استآورده  و آخر ايمان اول کتاب به که کتاب از اهل مردي - 1

 آزادشداده، سپس  و نيکو ادبش آموخته را ادب و آن است کنيزي داراي که مردي - 2
 .است نموده ازدواج و با آن کرده

 مولايشو خيرخواه  داده انجام نيکويي را به پروردگارش عبادت که مملوکي غلام - 3
 «.باشد

قبل از همه بايد گفت که: ايمانى داراي ارزش مي باشد، كه بر اساس معرفت و شناخت 
هاى اشخاص، در دريافت الطاف الهى  حق  باشد. و در ضمن بايد گفت که: شرايط و زمينه

 متفاوت اند.
همچنان بايد گفت: که مورد انفاق تنها مال نيست، از علم، توان و آبرو نيز ميتوان انفاق 

سه نفر دوبار پاداش عمل خود را ميگيرند؛ شخصي از اهل »در حديث آمده است:  كرد.
 )اخراج از مسلم.(.« به پيامبر خود و به من ايمان داشته باشد. کتاب که

وَإذَِا سَمِعوُا اللهغْوَ أعَْرَضُوا عَنْهُ وَقاَلوُا لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ أعَْمَالكُُمْ سَلََم  عَلَيْكُمْ لَا 
 ﴾۵۵نَبْتغَِي الْجَاهِلِينَ﴿

مي گردانند و ميگويند: اعمال ما و هنگامي که سخن بيهوده اي بشنوند، از آن روي بر 
براي ما واعمال شما براي شما، سلام برشما ]سلام متارکه[، ما خواستار ]همنشيني و 

  (۵۵معاشرت با[ نادانان نيستيم.)
گوئي چه زيبا است که قرآن عظيم الشأن سخنان پوچ. ياوه سرائي. بيهوده «:اللَّغْوَ »

مؤمن واقعى كسى است كه نه تنها به مجلس  « أعَْرَضُوا عَنْهُ وَ إِذا سَمِعوُا اللهغْوَ » ميفرمايد:
اى راهم ميشنوند، عكس دهد، بلكه اگر كلام بيهوده رود و به سخن لغو گوش نمىلغو نمى 

اعتنايى به لغو و اعراض از آن است. هاى صبر، بىالعمل نشان ميدهد. و يكى از نمونه
در گفتن، شنيدن، ديدن و معاشرت، كمالى است كه  از لغورداني وعدم گو روعراض ا  البته 

 ى اديان الهى از آن ستايش بعمل آمده است.در همه
يا  تن بيستکند: در مکه مي نقل اسحاقکثير در شأن نزول اين آيه مبارکه از محمدبنابن

 قرآن الله برايشان الله صلي الله عليه وسلم آمدند... رسول از نصارا نزد رسول آن به نزديک
ه السلام الله صلي الله علي از محضر رسول چون شدند. پس مسلمان کردند و ايشان تلاوت
 ايشان قرار گرفتند و به شانبر سر راه از قريش با جمعي هشامبن رفتند، ابو جهل  بيرون

 دينتان و اهل بوديد! مردم بد کاروانياني گرداند، چه مانند شما را ناکام گفتند: خدا کاروانياني
ببريد اما  آنان مرد را براي ينکنيد و خبر ارا بررسي  اينجا فرستادند تا اوضاع شما را به
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 واو را درادعايش جدا گشته خويش از دين نگرفتيد کهآرام  خود نزد وي هنوز در نشستهاي
 از اهل نو مسلمان گروه ! آنتر ازشما نميشناسيمرا احمق ايقافله کرديد! ماهيچ تصديق
 کار، ما با شما در اينچه  را با شما جاهلانبر شما! ما  سلام»گفتند:  آنان در پاسخ کتاب

 )انوار القران هروي مخلص( «. ...کنيمنمي بگومگو همراهي
شنود، مسئول است. وقاطعي ت، صلابت و عدم سازش، نشان  ايمان انسان در برابر آنچه مى 

 گردد. راسخ است. سود و زيان عمل هر كس به خود او بر مى
 خوانندگان گرامي!

 شبهات مشركان، بحث بعمل مي آيد. ( در باره رد61الي  56آيات )در 

َ يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ﴿  ﴾۵۶إِنهكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَكِنه اللَّه
ً تو نمي تواني هرکه را خود دوست داري هدايت کني، بلکه الله هر که را بخواهد  قطعا

 (۵۶ميکند؛ و او به هدايت پذيران داناتر است.)هدايت 
ي...» مراد اين است که پيغمبر، تبليغ و ارائه طريق مينمايد و بس. توفيق  «:إ نَّكَ لا تهَْد 

آيه  ، يونس272آيه  هدايت و ايصال به مطلوب در دست خداوند است )سوره هاي: بقره
 (.4آيه  ، ابراهيم43

 : 56شأن نزول آية 
مسلم و ديگران از ابو هريره)رض( روايت کرده اند: پيامبر اکرم )به کاکاي خود  -810
را به زبان بياور تا من در روز قيامت براي تو شهادت بدهم. گفت: « لا إله إلا الله»گفت: 

بود که ميگويند: او را ترس بر اين کار مجبور ساخت، با اگر سرزنش زنان قريش نمي 
 کردم.يگفتن اين سخن خوشنودت م

َ يهْدِي مَن يشَاءُ »ۀ آنگاه خداي بزرگ آي را نازل کرد.  «إنِهکَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلکَِنه اللَّه
اسباب »، واحدي در 434/  2، احمد 3188، ترمذي 42و  41)صحيح است، مسلم 

روايت کرده اند. تنها مسلم اين « زنان»از ابو هريره)رض( بدون ذکر کلمة  662« نزول
 حديث را به طور اختصار روايت و اين کلمه را آورده است.(

ند محکم و دقيق از ابوسعيد بن رافع به س« ريخ دمشقأت»نسائي و ابن عساکر در  -811
 ۀدر بار «إنِهکَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ »روايت کرده اند: از ابن عمر سؤال کردم آيا اين آيه 

 ابوجهل و ابوطالب نازل گرديده است؟ گفت: بلي.

نْ لَهُمْ حَرَمًا آمِناً يجُْبىَ إلَِيْهِ وَقاَلوُا إنِْ نَتهبعِِ الْهُدَى مَعكََ نتُخََطهفْ مِنْ أرَْضِناَ أوََلمَْ نمَُك ِ 
 ﴾۵۷ثمََرَاتُ كُل ِ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لدَُنها وَلَكِنه أكَْثرََهُمْ لَا يَعْلمَُونَ﴿

 و گفتند: اگر همراه تو از هدايت پيروي کنيم، از سرزمين خود ربوده ميشويم.
عنوان روزي از جانب ما  آيا آنان را در حرم امن جاي نداديم، که ثمرات هر چيزي به

 (۵۷دانند.)شود؟ ليکن بيشترشان نميسوي آن رسانده ميبه

 هدايت و رهنمود. مراد دين اسلام است. «:الْهُدي»
 شويم.گرديم. از ميان برداشته مي ربوده مي «:نتُخََطَّفْ »

 ؟ايمايم و نساختهآيا براي ايشان قرار نداده «:أوََلَمْ نمَُك  نْ »

« ً نا  داراي امن و امان. داراي امنيت.«:ءَام 

 شود.آوري و حمل مي جمع «:يجُْبي»
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 :57شأن نزول آيۀ 
 اي ازقريش ابن جرير از قول عوفي از ابن عباس )رض( روايت کرده است: عده -812
کريم صلي الله عليه وسلم)گفتند: اگر ازتو پيروي کنيم مردم ما راازسرزمين خودمان به نبي

 .(.27532آنگاه اين آيه نازل شد( )طبري بيرون ميکنند، 
نسائي از ابن عباس )رض( روايت کرده است: اين سخنان را حارث بن عامر بن  -813

از ابن ابومليکه از عمرو  405« تفسير»و  11385« الکبري»نوفل گفته است )نسائي در 
اس نشنيده بن شعيب از ابن عباس روايت کرده، نسائي ميگويد: عمرو بن شعيب از ابن عب

از ابن ابومليکه روايت و عمرو بن شعيب را نام نبرده است. اين  27531است. طبري 
 منقطع است.(.

وَكَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قرَْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتهََا فَتلِْكَ مَسَاكِنهُُمْ لَمْ تسُْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاه قلَِيلًَ 
 ﴾۵۸وَكُنها نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴿

وچه بسيار قريه ها را كه هلاكش كرديم ]زيرا[ زندگى خوش آنها را سرمست ومغرور 
هاي ايشان است که بعد از آنان جز اندکي )در آن( سکونت نشده بود پس اين خانهكرده بود.

 (۵٨و ما خود ما وارث )ديار آنان( شديم.)
رَتْ » سرمست و مغرور شده است. طغيان و سرکشي کرده است. کفران کرده و  «:بطَ 

 (.47/  ناسپاس گذاشته است )سورۀ: انفال
 خوانندگان گرامي!

ى قبل خوانديم كه گروهى به پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم گفتند: اگر ما به تو در آيه
ايمان بياوريم، كف ار مك ه ما را آواره خواهند كرد، و خداوند فرمود: همان قدرتى كه مك ه را 

هايش را براى زق فراوان براى شما قرار داد، بعد از ايمان نيز ميتواند نعمتر  من و أمحل 
شما حفظ نمايد. در اين آيه خداوند متعال ميفرمايد: فراموش نكنيد كه ما بسيارى از شهرها 

ها و غرق در رفاه بودند نابود كرديم، شما نيز كه به خاطر حفظ را كه سرمست از نعمت
 كنيد؟!آوريد، با قهر الهى چه مىرفاه و اموال خود ايمان نمى

ى قوم عاد در منطقه احقاف )ميان يمن و مساكن مخروبه، «فتَلِْكَ مَساكِنهُُمْ »منظور از 
هاى تجارى از كنار شام(، يا قوم ثمود در منطقه سَدوم است كه مردم حجاز در مسافرت

 ديدند.كردند و با چشم خود مىآنها عبور مى
مبارکه اهل مکه را از دچار شدن به عواقب بد قومى مى  ۀدر البحر آمده است: اين آي

ه خدا نعمتش را به آنها ارزانى داد و آسايش آنها را فراهم کرد و معيشت آنها را ترساند ک
آسان بساخت، اما آنها ناسپاس بودند و در مقابل آن به سرمستى برخاستند و افراط کردند. 
در نتيجه خداوند متعال آنان را نابود کرد و ديار آنها را ويران ساخت. )البحر المحيط 

۷/۱۲۶ ). 
 خود را در ايمان هايشاننعمت رفتن از دست از بيم که مکه اهل ، عذرآورانبنابراين
سبب  که است ايمان عدم اين پندارند، بايد بدانند کهبهانه مي آورند و معذور مي نياوردن
صرف داشتن پول وسرمايه ويا هم داشتن حق به آوردن ايمان ها ميگردد، نهنعمت زوال
ى سعادت نيست كه باعث غرور، طغيان و هلاكت است. ونبايد فراموش نه تنها مايهرفاه 

کرد که: سرنوشت افراد و جوامع چه در دنيا و يا هم در آخرت، در گرو اعمال خود 
 آنهاست.
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هَا رَسُولًا يَتلْوُ عَليَْهِمْ آياَتِ  ناَ وَمَا كُنها وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى حَتهى يَبْعثََ فِي أمُ ِ
 ﴾۵۹مُهْلِكِي الْقرَُى إلِاه وَأهَْلهَُا ظَالِمُونَ﴿

و پروردگارت بر آن نبوده است که شهرها را نابود کند، تا آنکه ]پيش از نابودي[ در مرکز 
آنها پيامبري برانگيزد که آيات ما را بر آنان بخواند، و ما ]در هيچ حالي از احوال[ 

 (۵۹نبوده ايم مگر در حاليکه اهلش ستمکار بوده اند.)نابودکننده قريه ها 
ها رَسُولاً » اين بخش، آيۀ مبارکه اشاره به اين واقعيت است که لزومي  «:حَت ي يَبْعَثَ ف ي أمُ  

ندارد در هر شهر و هر قريه پيغمبري مبعوث گردد. همين که در يک کانون بزرگ که 
گان يک قوم است پيغمبري ارسال شود، کافي مرکز اخبار و محل انديشمندان و پايتخت بزر

 و بسنده است.
گر اين مطلب است که ظلم سبب ويراني است، و ظالمان اين بخش، بيان «:وَأهَْلهَُا ظَال مُونَ »

 مانند.بدون کيفر و مجازات نمي 
 يعني نابود کردن مردم کافر يک شهر عادت و روش: «وَمٰاکٰانَ رَبُّکَ مُهْلِکَ الَْقرُىٰ »

 خداوند متعال نمي باشد.

بعد « ايمشهرها نبوده و ما هرگز نابودکننده» است در اينجا مکه القريقولي: مراد از ام  به
« آنها ستمگر باشند اهالي که مگر اين» ايمرا فرستاده ها پيامبريمرکز آن سويبه  کهاز آن

 گردند. زاوار نابوديالله تعالي و رسولش، س به و کفرشان و با ظلم
کند مگر اين که به امام قرطبى ميفرمايد: الله تعالي اعلام کرده است که آنها را نابود نمى

ترتيب عدالت خود را بيان کرده است؛ سبب ظلم و ستم خود مستحق نابودى بشوند، بدين
ا تا زمانى که بر آنان  ت نکند و حُ تمام ا  زيرا با وجود اين که ظالمند ام  پيامبرانى را براى ج 

دهد. کند. و علم خود به احوال آنها را دليل بر آنان قرار نمىآنان نفرستد، آنها را نابود نمى
 (.۱۳/۳٠۲)تفسير قرطبى 

ِ خَيْر  وَأبَْقىَ أفَلَََ  نْياَ وَزِينتَهَُا وَمَا عِنْدَ اللَّه وَمَا أوُتِيتمُْ مِنْ شَيْءٍ فمََتاَعُ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۶۰لوُنَ﴿تعَْقِ 

دنيا و زينت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر  يآنچه به شما داده شده متاع زندگ
 (۶٠گيريد؟ )تان کار نميپس آيا از عقلاست، 

کالاي زندگي دنيوي است وتنها درمد ت عمر کوتاهتان از آن استفاده «:مَتاَعُ الْحَيَاة  الد نْيَا»
 کنيد و بس.مي

 خوبتر و پايدارتر. مراد خوب و سرمدي است. «:أبَْقيخَيْر  وَ »
مين جوابى است كه خداوند متعال در جواب بهانه  ۀاين آي جويى كف ار مبارکه در حقيفت سو 

گمان خام خود ميدهد، كه آنچه به ،بياوريم، زندگانى ما مختل ميشود(مك ه )كه اگر ما ايمان 
ارزش و فانى زندگى محدود آوريد، متاع وكالاى بى ايمان به دست مىاز رهگذر عدم 

 دنياست، در حاليكه آنچه نزد خداست، بهتر و ماندگارتر است.
اى مردم! مال و خيرى که به شما عطا شده، متاعى است ناچيز  مبارکه ميفرمايد: ۀدر آي

 شود. گيريد، و پس از آن منقضى و نابود مىاين دنيا از آن بهره مىکه در زندگى 
هاى هاى ناچيز و نعمت  ى حقارت دنيا و آراستگىابن کثير گفته است: الله تعالي در باره

هاى آماده شده و پايدار از جانب خدا براى بندگان  ناپايدارش خبر ميدهد، که در مقابل نعمت
 .( ۳/۲٠ناپايدار است. )مختصر ابن کثير صالح در آخرت، ناچيز و 
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ِ خَير  وَ أبَْقىٰ » هاى ابدى و پايدار که از جانب خدا  و اجر و پاداش و نعمت «:وَ مٰا عِنْدَ اَللَّّٰ
آنان را  ﴾۶۰﴿أفََلَٰ تعَْقِلوُنَ  هاى ناپايدار بهتر است.به بندگان مؤمن عطا ميشود از اين نعمت

 يد که پايدار از ناپايدار بهتر است؟ دان توبيخ کرده است. مگر نمى
امام فخر رازى گفته است: الله تعالي يادآور شده است که منافع دنيوى با مضراتى در 

هاى آن بيشتر است، و منافع آخرت تمام نشدنى است، در حاليکه منافع  آميزد، بلکه زيانمى
ى يک قطره از دريا به اندازهپذير و تمام شدنى است. و سهم هر انسان از دنيا دنيوى پايان 

باشد. و هر کس منافع آخرت را بر منافع دنيا ترجيح ندهند، در واقع عقل وخردش مى 
 (.۲۵/۲۶دچار اختلال شده است. )تفسير کبير 

 دنيا از فهم قرآن عظيم الشأن:
 در قرآن عظيم الشأن، از دنيا وزندگانى دنيا با تعبيرات مختلفى ذکري بعمل آمده است، و

 غفال در برابر آن برحذر داشته است، از جمله:ا  ها را از اقبال به آن و انسان 
 ..(94نساء، )«عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا» دنيا، عارضى است.

نْيا إِلاه لَعِب  وَ لَهْو  » دنيا، بازيچه پيش نيست.  ..(32انعام، )«وَ مَا الْحَياةُ الدُّ
نْيا فِي الْْخِرَةِ إِلاه قلَِيل  » دنيا، اندك و ناچيز است.  ..(38)توبه،  «فمَا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّ

نْيا إِلاه مَتاعُ الْغرُُورِ »ى غرور و اغفال است.زندگى دنيا، مايه )آل عمران،  «وَ مَا الْحَياةُ الدُّ
185).. 

نْيازُيِ نَ لِلهذِينَ كَفَرُوا الْحَيا» زندگى دنيا، براى كف ار جلوه دارد.  ..(212بقره، )«ةُ الدُّ
 ..(46)كهف،  «الْمالُ وَ الْبَنوُنَ زِينةَُ الْحَياةِ الدُّنْيا» هاى دنيا هستند.مال و فرزند، جلوه

البت ه اين همه هشدارها به خاطر كنترل مردم دنياگراست و آنچه در آيات و روايات انتقاد 
دن و حق  فقرا را ندادن است، شدن، سرمست ششده، از دنياپرستى، آخرت فروشى، غافل

ولى اگر افرادى در چهارچوب عدل وانصاف سراغ دنيا بروند وازكمالات ديگر و آخرت 
غافل نشوند و حق  محرومان را ادا كنند و در تحصيل دنيا يا مصرف آن ظلم نكنند، اين 

 گونه مال و دنيا فضل و رحمت الهى است.

نْياَ ثمُه هُوَ يَوْمَ  أفَمََنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَناً فهَُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتهعْناَهُ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّ
 ﴾۶۱الْقِياَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴿

که پس آيا کسي که وعده نيک به او داده ايم و حتماً به آن خواهد رسيد، مانند کسي است 
قيامت از احضار شدگان )در عذاب( ايم، باز او روز متاع زندگي اين جهان را به او داده

 (۶۱باشد؟ )
 رسنده بدان است. «:لاق يه  »
ينَ » احضار شدگان. گرد آورده شدگان. مراد کساني است که فرشتگان آنان را  «:الْمُحْضَر 

 آورند و براي عذاب حاضرشان ميگردانند )سوره هاي: رومبه پاي حساب وکتاب مي
 (.57آيه  ، صاف ات16آيه

هاى الهى و هاى الهى، قطعى و مسل م است و وعدهوعده همه بايد گفته شود که:قبل از 
واقعيت اينست که: مَثلَ آن شخصي است که  خروى، هم بزرگ است و هم نيكواُ هاى پاداش

مند گردانيده هاي ناپايا بهره هاي گذرا و لذتالله تعالي وي را در دنياي کوتاه از شهوت 
آخرت ترجيح داده، ديدار الله تعالي را فراموش کرده و سپس در روز است و او دنيا را بر 

شود تا وي را در برابر کردارهايش مجازات نمايد؟  تعالي حاضر ساخته ميقيامت نزد حق
پس آيا اين شخص با آن شخص برابر است؟ هرگز! بنابراين بايد انسان بينديشد که کدام 
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تر را براي تر و ارزندهاو بايد گزينه برازنده انتخاب برايش بهتر است و بر همين اساس
گيرى از متاع دنيا نيز به دست الله تعالي است. توفيق بهرهخويشتن اختيار کند. در همه حال 

ى آسودگى ودر ضمن بايد به عرض برسانم که: كاميابى دنيوى، به هيچ صورت نشانه
  شود. يخروى شمرده نماُ 

 :61 ۀشأن نزول آي
را در  «أفَمََن وَعَدْناَهُ...»همتا آيۀ  ابن جرير از مجاهد روايت کرده است: خداي بي -814

 باره سرور کائنات و ابو جهل بن هشام نازل کرده است.
 از وجه ديگر روايت کرده: اين آيه در مورد حمزه و ابو جهل نازل گشته است. -815

 خوانندگان گرامي!
هم کوبيدن مشرکان در روز قيامت با سه سؤال، خداوند، در( درباره 70الي 62درآيات)

 حق مطلق و مختار و سزاوار سپاس و بندگي، بحث بعمل آمده است.

 ﴾۶۲﴿ وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائِيَ الهذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ 
گويد: كجا هستند شريكاني  دهد، و ميروزي را به خاطر بياوريد كه خداوند آنها را ندا مي 

 (۶۲پنداشتيد؟!)كه براي من مي 
 هاى قيامت را به فراموش نه سپاريد. دراين دنيا مرتکب عمل نشويم که؛عزيزيان صحنه 

در قيامت، از جواب آن، درمانده و عاجز بمانيم باشيم. معبودهاى دوست داشتني دنيوى، 
ه جاى خداوند به سوى خويش بخواند، اند. هركس ديگران را بذليلان و محكومان اخروى

 عذاب الهى برايش حتمى است.
ها در انتخاب راه آزادند ومختار اند ولي نبايد فراموش کنند که در آخرت جوابگو انسان

 همه اعمال خويش در دربارعدل الهي مي باشد.

أنْاَ قاَلَ الهذِينَ حَقه عَلَيْهِمُ الْقوَْلُ رَبهناَ هَؤُلَاءِ الهذِينَ أغَْ  وَيْناَ أغَْوَيْناَهُمْ كَمَا غَوَيْناَ تبَرَه
 ﴾۶۳إلَِيْكَ مَا كَانوُا إيِهاناَ يَعْبدُُونَ﴿

[ بر آنان تعلق گرفته ميگويند پروردگارا اينان كسانى هستند كه ما كسانى كه حكم ]عذاب
[ در نزد تو گمراهشان كرديم، ما همچنان كه خود گمراه بوديم آنان را گمراه كرديم، ]اينك

کردند(.  کردند )بلکه خواهشات خود را عبادت ميما را عبادت نميجوييم،  مى بيزاري
(۶۳) 
ايم. مراد اين ايم، چرا که خودمان گمراه بودهايشان را گمراه ساخته «:يْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَاأغَْوَ »

اند و به محض اين که غواگران ميگويند: پيروان ما به ميل خود به دنبال ما آمدها  است که 
ه اند. لذا هر دو گرووسوسه ما با شهوات ايشان موافقت داشته است، از ما اطاعت نموده

 (.77/  يکسان و برابريم )سوره: مائده

 عبادت، در اينجا علاوه از پرستش، معني اطاعت را نيز دارد. «:مَا كَانوُا إيِهانَا يَعْبدُُونَ »
 «.ترجمه معاني قرآن»

افتد كه هاى عجيب و گوناگونى اتفاق مىبعد از اينکه قيامت بر پا ميشود در آنروز صحنه
 ورد.آها واتفاقات اشاره بعمل ميازصحنهاين آيات به برخي 

ى آميز پرورد گار با عظمت از کافران است: صحنهيکي از اين صحنه ها، سؤالات توبيخ 
ى پرستيدند و صحنهديگر، اظهار تنف ر و بيزارى معبودها از كسانى است كه آنها را مى 
م، ملامت منحرفان از شيطان است كه شيطان هم در جواب ميگوي د: مرا سرزنش نكنيد، سو 

سوره ابراهيم( در  22)آيه « فَلَ تلَوُمُونِي وَ لوُمُوا أنَْفسَُكُمْ »بلكه خودتان را ملامت نماييد؛ 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

38 

اندازد، ولى از طرف مقابل هم جواب قيامت، هر كس گناه خود را به گردن ديگرى مى 
صاف ات( گناه را به گردن ما نياندازيد، بلكه  30)آيه  «بَلْ كُنْتمُْ قَوْماً طاغِينَ »شنود كه: مى 

 شما خودتان اهل طغيان بوديد.

 ﴾۶۴﴿وَقيِلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فلََمْ يَسْتجَِيبوُا لَهُمْ وَرَأوَُا الْعَذَابَ لَوْ أنَههُمْ كَانوُا يَهْتدَُونَ 
نجات( بخوانيد، پس آنها را ميخوانند، ولي  تان را )برايشريکان شود:و ]به آنان[ گفته مى 

بينند، )و آرزو ميکنند(اي کاش راه يافته دهند. و عذاب را مي شان را جواب نمي )نداي(
 (۶۴بودند.)مي

هاى شما يکي واقعيت را هميشه در ذهن خود داشته باشيد که: معبودهاى دروغين، به ناله
 در وقت ضرورت جواب نخواهد داد.

رمايد: آنها وقتى عذاب را مشاهده کنند آرزو ميکنند اى کاش! در دنيا هدايت يافته طبرى ميف
براى تمنى « لو»( اين بر اساس آن است که ۲٠/۶۳و از حق پيروى کرده بودند. )طبرى 

باشد، همان چيزى که ما آن را اثبات کرده و طبرى نيز آن را اختيار کرده است. و زجاج 
محذوف و تقدير آن چنين است. لو کانوا يهتدون لما اتبعوهم و لما « لو»گفته است: جواب 

 .رأوا العذاب.(

ى محروم شدن از يارى او در دلبستن به غير خدا در دنيا، مايه :«فَدَعَوْهُمْ فلََمْ يَسْتجَِيبوُا»
تان را که به جاي روز جزا به کافران گفته ميشود. خدايان پنداريقيامت است. طوريکه در 

پرستيديد فراخوانيد. پس آنان را ندا ميکنند ولي از آنها جوابي نمي شنوند.آنان الله متعال مي 
 بينند.و عذابي را با چشم سر مي 

 ﴾۶۵﴿ وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ مَاذَا أجََبْتمُُ الْمُرْسَلِينَ 
گويد: به پيامبران چه دهد و مي  را كه خداوند آنها را ندا مي يبه خاطر بياوريد روز

 (۶۵گفتيد؟) يپاسخ
 «.است رسالت درباره سؤال توحيد بود واين درباره اول سؤال»کثيرميگويد:ابن

 ﴾۶۶فَعمَِيتَْ عَلَيْهِمُ الْْنَْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يتَسََاءَلوُنَ﴿
توانند( از يكديگر سؤالي  بر آنها پوشيده ميماند )حتي نميدر اين هنگام همه اخبار 

 (۶۶كنند!)
يَتْ » کور ميگردد. مراد مخفي شدن و از ياد رفتن است. اين فراموشي از شد ت حيرت «:عَم 

 دهد.شان دست مي بدي 

توانند بر اثر هول و هراس از يکديگر پرسند. مراد اين است که نمي نمي  «:لا يتَسََآءَلوُنَ »
 هم سؤال بکنند.

در روز قيامت، که محکمه عدل الهي بر پا مي شود، مطمين باشيد که فرصت آنرا نخواهيد 
داشت که به توانيد با همفکران دنيوي خويش مصلحت وبه مشوره بپردازيد و به اصطلاح 

 گر، جوابى براى محکمه عدل الهى آماده سازيد.با سؤال از يكدي

ا مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعسََى أنَْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ   ﴾۶۷﴿ فأَمَه
 (۶۷كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد اميد است از رستگارا باشد.)ياما كس

 اميد است. اين اصطلاح نسبت به الله به معني محق ق و مسل م و حتمي است. «:عَسي»
ى ى ترجى درقرآن معنى تحقق و ثبوت ميدهد؛ زيرا وعدهمفسر صاوى فرموده است: صيغه

ى صاوى بر کند)حاشيهباکرامت از جانب پروردگار مهربان است و خدا خلاف وعده نمى
 .(۳جلالين 
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 مطالعه گنندگان گرامي!
اين آيات، بسيار زيبا و گويا، دروازه هاي اميد و رستگاري و سعادت را به وسيله ي توبه 
و بازگشت واقعي به سوي الله متعال گشوده است، که اگر انسان توبه کنند، و شرايط آن را 
به جاي آورند، به قرآن متوسل شوند، و پيروي از آن را شافع خود گردانند، در واقعيت 

 ستگاران خواهند بود.امر از جمله ر

ا  ِ وَتعَاَلىَ عَمه وَرَبُّكَ يخَْلقُُ مَا يشََاءُ وَيخَْتاَرُ مَا كَانَ لهَُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّه
 ﴾۶۸يشُْرِكُونَ﴿

، براي آنان کنداختيار ميو پروردگارت آنچه را بخواهد مي آفريند و ]آنچه را بخواهد[ 
 (۶٨دهند)بالاتر از آن است که برايش شريک قرار مي پاک است الله و اختياري نيست؛ 

يرََة» حق انتخاب. گزينش. مراد اين است که انسان در برابر حکم خدا، صاحب  «:الْخ 
 (.36/  اختيار نبوده و حق چانه زدن ندارد )سوره: احزاب

قدرت مطلقه، از آن  پروردگار با عظمت است. تكوين )آفرينش : «يَخْلقُُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ »
خالق و صاحب تصرف است، هستى( و تشريع )قانون زندگى( به دست الله تعالي است. الله 

کند و هر کارى را که بخواهد انجام ميدهد. هيچ کس حق هر چه را بخواهد خلق مى
 اعتراض از فرمانش را ندارد.
لَوْ »نازل شده است، زمانى که گفته بود: « وليد بن مغيره»مقاتل گفته است: آيه در مورد 

لَ هٰذَا الَْقرُْآنُ عَلىٰ رَجُلٍ مِنَ الَْقَرْيتيَنِ عَظِيمٍ. مٰا کٰانَ لَهُمُ الَْخِيرَةُ  هيچ يک از بندگان  «لٰا نزُ ِ
باشد و ط از آن خداى يگانه مىدر اين زمينه داراى اختيار نيست، بلکه اختيار و اراده فق

 بس.
ا يشْرِکُونَ » ِ وَ تعَٰالىٰ عَمّٰ الله تعالي پاک و منزه است و والاتر از آن است که  :«سُبْحٰانَ اَللَّّٰ

 احدى در ملکش دخالتى داشته باشد و در ملک و سلطنتش با او شريک شود.
س را که بخواهد براى کند و هر کقرطبى گفته است: يعنى خدا هر چه را بخواهد خلق مى

دهد و  گزيند و اختيار تام از آن اوست. در تمام امور حکمت به خرج مى پيامبرى بر مى
 با کمى اختصار.(  ۱۳/۳٠۵هيچ يک از بندگان بر او اختيار ندارد )قرطبى 

ما كانَ » :انتخاب رهبر آسمانى به دست الله تعالي است، نه مردم. وچه زيبا فرموده است
ِ وَ تعَالىلَهُمُ  ا يشُْرِكُونَ  الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّه گذارى دارد كه آفريدگار  كسى حق  قانون« عَمه

هستى باشد. وكسى كه در برابر قانون خدا، قانون بشرى را بپذيرد، در حقيقت براى خدا 
 شريك پذيرفته است.

 ﴾۶۹﴿ يعُْلِنوُنَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تكُِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا 
 (۶۹و پروردگارت آنچه را سينه هايشان پنهان مينمايد و آنچه را آشکار ميکند، ميداند.)

ُ لَا إِلهََ إِلاه هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْْوُلَى وَالْْخِرَةِ وَلهَُ الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ﴿  ﴾۷۰وَهُوَ اللَّه
ستايش براي اوست. در اين جهان و در جهان  او خدائي است كه معبودي جز او نيست،

 (۷٠ديگر، حاكميت )نيز( از آن اوست، و همه شما به سوي او باز ميگرديد.)
 ها مخصوص اوست.چون معبودى جز او نيست، پس ستايش

و اوست خدايي که غير وي سزاوار پرستش نيست و ماسوايش  :«لا إلِهَ إِلاه هُوَ لَهُ الْحَمْدُ »
ها او را است و جمله مدح و ثناها به او اختصاص هيت را ندارد، همه ستايششايستگي الو

 دارد.
 خوانندگان گرامي!
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دلايل بزرگي و قدرت الهي و نکوهش دوباره ي ( در باره 75الي  71در آيات متبرکه )
 مشرکان و امثال آنان، بحث بعمل مي آيد.

ُ عَلَيْكُمُ  ِ يأَتِْيكُمْ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعلََ اللَّه اللهيْلَ سَرْمَدًا إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهَ  غَيْرُ اللَّه
 ﴾۷۱بِضِياَءٍ أفَلَََ تسَْمَعوُنَ﴿

پيوسته و هميشه بگرداند، ،شما تا روز قيامت يبگو: به من خبر دهيد اگر خداوند شب را برا
 .(۷۱شنويد؟ ) حق را( نميکيست معبودي غير از الله که برايتان روشني بياورد؟ آيا )

مطرح کردن سوالات بيدار كننده است، طوريکه در  يکي از اصلوب ها قرآن عظيم الشأن،
اى محمد! به کفار منکرين در مکه بگو: اگر خدا تا روز قيامت اين آيه مبارکه ميفرمايد: 

آيا غير از او ديگر خدايي وجود دارد که براي شما روشني شب را برشما جاويد بدارد، 
 بيافريند تا در آن تاريکي انبوه و پيوسته، بدان روشني گيريد؟ 

ى آن بر يگانگى خدا آيا گوش شنوا و درک و پذيرش نداريد که به وسيله :«أفََلَٰ تسَْمَعوُنَ »
 استدلال کنيد؟

ُ عَلَ  ِ يأَتِْيكُمْ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ جَعلََ اللَّه يْكُمُ النههَارَ سَرْمَدًا إلِىَ يوَْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ إلِهَ  غَيْرُ اللَّه
 ﴾۷۲بلَِيْلٍ تسَْكُنوُنَ فِيهِ أفَلَََ تبُْصِرُونَ﴿

کنيد اگر خدا براي شما روز را تا قيامت پاينده و ابدي قراردهد باز بگو: چه تصور مي
واستراحت شما شب را پديد گرداند؟ آيا چشم بصيرت جزخداکيست خدايي که براي آرامش 
 (۷۲گشاييد؟))به حکمت گردش روز و شب( نمي

 مناسبتي سببرا به  «افلَ تسمعون»مبارکه ملاحظه ميشود که الله تعالي جمله  آيه در اين
 ييشنوا کار گرفتنشب، به وتاريکي زيرا درآرامش ساخت پيوسته آن دارد، به باشبکه 

 آن با روز دارد، به که مناسبتي سببرا به «افلَ تبصرون»و جمله  کاراتر و مفيدتر است
 .مؤثرتر و کاراتر است بينايي کارگرفتنروز به زيرا در روشنايي ساخت پيوسته

وا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعلَهكُمْ وَمِنْ رَحْمَتهِِ جَعَلَ لكَُمُ اللهيْلَ وَالنههَارَ لِتسَْكُنوُا فيِهِ وَلِتبَْتغَُ 
 ﴾۷۳تشَْكُرُونَ﴿

در آن آرام گيريد و تا از فضل او و از رحمت خود شب و روز را براي شما قرار داد، تا 
 (۷۳روزي بجوئيد و تا باشد که شکر بگزاريد.)
ى اين آيه يادآور شده است که شب و روز دو امام فخررازي ميفرمايد: الله تعالي به وسيله

آيند؛ زيرا انسان در دنيا ناچار است براى به دست آوردن اند و به دنبال هم مى نعمت
مايحتاج زندگى خود در روز به تلاش و زحمت بپردازد و اين امر بدون نور و روشنايى 

 روز و بدون استراحت و آرامش در شب ميسر نيست، پس هر دو لازمند.
رو نور وجود تاريکى شب نيست از ايناما در بهشت تلاش و خستگى نيست و احتياجى به 
 .(۲۵/۱۱و لذت براى آنان همواره موجود است. )تفسير کبير 

بايد گفت طوريکه ديده مي شود در آيات قرآني، هميشه شب بر روز مقد م آمده است، شايد 
از آن جهت باشد كه تاريكى شب، ذاتى زمين واز خود آن است، ولى روشنى روز، از 

منشأ خلقت و اعطاى نعمت،  شود. ياد آور بايد شود که:زمين عارض مى آفتاب است كه بر
 نياز او، يا طلب ما نيست، بلكه بخشندگى و رحماني ت الله تعالي مي باشد.

 ﴾۷۴وَيَوْمَ ينُاَدِيهِمْ فيََقوُلُ أيَْنَ شُرَكَائِيَ الهذِينَ كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ﴿
 من  يكه برا يدهد و ميگويد كجايند شريكانرا كه آنها را ندا مي يبه خاطر بياوريد روز
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 (۷۴پنداشتيد؟)مي 
ابن کثير گفته است: براى بار دوم توبيخ و سرزنش آنان را که خداى ديگر را با اللّ  پرستش 

شود. پروردگار در مل عام به آنها ميگويد: شريکانيکه در دنيا مى اند متذکر مى کرده
 .(۳/۲۲جا هستند؟ )مختصر ابن کثير پنداشتيد ک

 تان که مدعي الوهيت آنقيامت الله تعالي کافران را ندا کرده و به آنان ميگويد: خدايانروز 
ها همراه من بوديد کجايند؟ يعني آيا آنها براي شما نفعي رسانده توانسته يا زياني را از شما 

 کند.دفع مي

ةٍ  ِ وَضَله عَنْهُمْ مَا وَنَزَعْناَ مِنْ كُل ِ أمُه شَهِيدًا فَقلُْناَ هَاتوُا برُْهَانكَُمْ فَعلَِمُوا أنَه الْحَقه لِِلّه
 ﴾۷۵كَانوُا يفَْترَُونَ﴿

گوييم دليل خود را بياوريد پس بدانند كه  و ازميان هر امتى گواهى بيرون ميكشيم و مى
کردند، از ايشان گم و ناپديد و آنچه که )به وحدانيت الله( افترا ميحق از آن الله است 

 (۷۵شود.)مي

نزع به معني بيرون کشيدن است. ولي در اينجا هدف برگزيدن و احضار کردن  «:نزََعْنَا»
 است.

يداً » ، نساء آيات  143آيه   گواه. هدف از آن پيغمبر هر قومي است )سوره هاي: بقره «:شَه 
 (.42و  41

حق با خدا است. آنچه خدا فرموده است، حق و حقيقت است. الوهيت حق  «:أنََّ الْحَقَّ لِ    »
 خدا است و بس.

ت از ام ت الله تعالي کشد تا به آنچه هاي کافر، گواهي بر ضدشان بيرون مياز ميان هر ام 
هاي کافر دستور ميدهد تا اند گواهي دهد و الله متعال به ام تدر دنيا از کفر و تکذيب کرده

اند بياورند؛ آن هنگام است هاي خود بر صحت آنچه را از شرک ادعا کردهبرهان دلايل و
ار است ودرواقع اين اوست که که کافران مي ت بالغه و منطق رسا از آن يگانه قه  دانند حج 

به يگانگي سزاوار عبوديت بوده وشريکي برايش وجود ندارد. وهمه ادعاهاي باطل و 
شان شفاعت کند يا يابند که برايرود و کسي را نميان ميهاي دروغين از پيش کافرحجت

شود، نه دوستي سودي مي عذاب را از آنان دفع کند. پس در آن روز نه عذري پذيرفته مي
 رساند، نه ياوري است که شفاعت کند و نه ياريگري که دفاع نمايد.

 خوانندگان گرامي!

پس از نکوهش و توبيخ مشرکان، خداوند متعال داستان وقصه ي قارون را در ميان 
ميگذارد، تا فرجام کفر پيشگان، ظالمان و مال اندوزان در دنيا و آخرت روشن گردد. 

اثري  -زلزله، قارون و اندوخته هاي مادي اش را نابود کرد و فرو برد و به جز عبرت 
( در باره 84الي  76در آيات متبرکه )نگذاشت. از او و سراي زرنگارش را باقي 

ثروت وعلم وتأثير آنها بر نفس انساني، غرور قارون وپند گرفتن از فرجام موضوعاتي: 
 .و نهايت بد او، بحث بعمل مي آيد

تِحَهُ لَتنَوُءُ إنِه قاَرُونَ كَانَ مِنْ قوَْمِ مُوسَى فَبَغىَ عَليَْهِمْ وَآتيَْناَهُ مِنَ الْكُنوُزِ مَا إنِه مَفاَ
َ لَا يحُِبُّ الْفرَِحِينَ  ةِ إذِْ قاَلَ لهَُ قَوْمُهُ لَا تفَْرَحْ إنِه اللَّه  ﴾۷۶﴿ باِلْعصُْبةَِ أوُلِي الْقوُه

همانا قارون از قوم موسي بود که بر آنان تعدي و تجاوز کرد، و از گنجينه هاي مال 
وثروت آن اندازه به او داديم که حمل کليدهايش برگروهي نيرومند گران ودشوار مي آمد. 
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شادي مکن، زيرا الله شاد ]ياد کن[ هنگامي که قومش به او گفتند: ]متکبرانه و مغرورانه[ 
 (۷۶)دارد.دنيا( را دوست نميشوندگان )به مال 

تر از ديگران شماريد و ديگران را سرکشي کرد. تکب ر ورزيد. خود را بزرگ «:بَغي»
 تر از خويش.پائين

 جمع کنْز، گنجينه. دفينه. «:الْكُنوُز  »

ينَ » ح  افراد شادمان. مراد کساني است که بر اثر دست آوردن اموال و داشتن ماديات  «:الْفرَ 
غرور و متکب ر ميشوند و از باده پيروزي سرمست گردند و از خوشحالي در فراوان م

 پوست نميگنجند.

 قارون: يثروت و داراي
با سرگذشت فرعون،  يشنايآ ريخ، بهترين درس عبرت براي انسانها مي باشد.أآشنايى با ت

قارون وهامان و مبارزات حضرت موسي عليه السلام درس بزرگي وآموزنده ای براي 
 عالم بشريت و بخصوص ما مسلمانان مي باشد.

اسراييل بود. بايد گفت که قارون از جمله اقوام حضرت موسي عليه السلام و از قوم بني
گفته عليه السلام بود. و امام طبرىابن عباس)رض( ميفرمايد که؛ قارون پسرکاکاي موسى 

 .(۲٠/۶٨است: درتکبر وستم برآنان ازحد تجاوزکرد. )تفسير طبرى 
 طوريکه که گفته شد قارون در مصرو در زير ظلم و ستم حکومت فروعون زندگي مي

 کردند و تمامي وجودشان رادر خدمت فرعون قرار داده بود.

اسرائيل را از ذل ت و خواري نجات داده و تا بنيالله تعالي موسي عليه السلام را فرستاد 
ت  غل  و زنجيرهاي ستم فرعوني را از دست و پاي ايشان باز کند و آنان را در ايمان و عز 

 و سرافرازي به سرزمين موعود خويش بر گرداند.
 هاي متعدد و حتي تا زمان ما ضربثروت و داري قارون در طول تاريخ و براي نسل 

ان زد شده است و هر گاه بخواهند فراواني ثروت و مال کسي را توصيف کنند، المثل و زب
 گويند گنج قارون را داراست.مي

هاي اموال قارون طلا و نقره و زيورآلات و در نهايت اشياي ذي قيمتي بود که در صندوق 
اش نگاهداري مي شود. ثروت ايهاي مخصوص در قصر هاي مجلل شيشهآهني و در اطاق

ها، با زنجير هاي طولاني به  داراي قارون به حدي رسيده بود که؛کليدهاي اين صندوقو 
هيکل حمل مي هم وصل بودند که و اين کليد ها توسط اشخاصي قوي و نيرومندي و قوي 
 شد که اشخاص ضعيف ولاغري از حمل اين کليد ها عاجز و ناتوان بودند.

 خوانندگان گرامي!
، به خوبى معلوم مي شود که رسالت موسى عليه «مؤمن»ه ( سور24و  23از آيات )

، «فرعون»السلام از آغاز هم براى مبارزه و مقابله با سه تن ظالمين و ستمگران بود: 
لقََدْ أرَْسَلْنا مُوسى »طوريکه ميفرمايد:  ، ثروتمند  مغرور:«قارون»، و «هامان»وزيرش 

)ما موسى را  ؛«نَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فقَالوُا ساحِر  کَذ اب  بِآياتنِا وَ سُلْطان مُبيِن * إلِى فِرْعَوْ 
با آيات خود و دلائل و معجزات روشنى فرستاديم، به سوى فرعون و هامان و قارون و 

 همگى گفتند: موسى ساحر  دروغگوئى است(.
از اين آيه مبارکه معلوم ميشود که؛ قارون همکار  فرعونيان بود و در خط آنها، و در 
تواريخ نيز مى خوانيم که او از يکسو، نماينده فرعون در بنى اسرائيل بود ازسوى ديگر، 
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وظيفه خزانه داري گنج هاى و ثروت هاي فرعون را بدوش داشت. و از همينجا است که 
 بخوبي معلوم مي شود:« قارون»نقش ظالمانه 

آنها را غارت کند، يک اسرائيل را به زنجير کشد، و تمام هستى فرعون براى اين که بنى 
مرد  منافق حيله باز و به اندازه کافى بى رحم را، از ميان بنى اسرائيل برگزيد، و زمام 
اختيار آنها را به دست او سپرد، تا به نفع دستگاه جبارش آنها را استثمار کند. او بر اثر 

 ظلم وتعدي ثروتي بزرگي براي خود نيزکمايي کرد.
عداز نابودى فرعونيان، مقدار عظيمى از ثروت و گنجهاى آنها در قرائن، نشان ميدهد که ب

ماند، و موسى عليه السلام تا آن زمان مجال اين را پيدا نکرده بود که اين « قارون»دست 
 ثروت بادآورده فرعونى را به نفع مستضعفان از او بگيرد.

يا از طريق غارت به هر حال، خواه او اين ثروت را در عصر فرعون پيدا کرده باشد، و 
، و آگاهى بر شئون تجارت سالم، «علم کيميا»گنج هاى او، و يا به گفته بعضى از طريق 

بعد از پيروزى موسى عليه « قارون»يا آشنائى به اصول استثمار مستضعفان، هر چه بود 
السلام برفرعونيان، ايمان اختيارکرد، وبه سرعت تغيير  چهره داد وبا زبر دستي خاصى 

و آگاهان بنى اسرائيل، « تورات»صوصيت اين گروه است، خود را در صف قاريان که خ
 جا زد، در حالى که بعيد است ذره اى ايمان در چنين قلبى نفوذ کند.

از او بگيرد، پرده از « زکات»در نهايت، هنگامى که موسى عليه السلام تصميم گرفت 
ت ماسک فريبنده ايمان داشت، چهره اش کنار رفت، و قيافه زشت و منحوسى که در پش

 بر همگان ظاهر شد، و ديديم که اين مرد منافق، عاقبت کارش به کجا منتهى گشت.
ثروت وقدرت را احسان الهى بدانيم، نه محصول علم و تلاش خود. )مردم ميگفتند: اين 

گفت: خودم بر اساس علم، آن را پيدا خداوند است كه به تو ثروت داده است، قارون مى
 ام.(مودهن

 «:فرعون»
سلاطين قديم مصر فرعون نام داشتند. فرعون، اسم جنس و لقب پادشاهان قديم مصر است.

ً سه هزار سال را شامل  فراعنهٔ مصر از بيست و شش سلسله بوده و تاريخ شان تقريبا
است. قدرت وعمران اين مملکت ميشود. پايتخت مصر گاهي منفيس و زماني تب بوده

توتمس سوم و رامسس دوم که از فراعنهٔ تب بودند، به بالاترين درجه درعهد سلطنت 
 رسيد.

 ي فرعون، چهار نظر اظهار شده است:راجع به اصل کلمه
ي حرف تعريف است، و که به منزله« فاه»فرعون مرکب از دو کلمه باشد، يکي  - 1

شيد، باشد. بنابر اين فرعون، نخست نام خور که به معني خورشيد مي« راء»ديگر 
پنداشتند اين  بزرگترين معبود ملل شرق بوده، سپس پادشاهان که خود را مظهر او مي

 اند.نام را به خود داده
که در زبان قبطي به معناي پادشاه است، اشتقاق يافته است، « ادرو»فرعون از لفظ  - 2

 نمايد.ولي اين نظر برحسب قواعد اشتقاق بعيد مي
« عالي»به معناي « آوه»و«قصر»به معناي« افار»فرعون، مرکب ازدوکلمه است: - 3

مجازاً بر خود پادشاهان اطلاق شده و با تعريب « دربار»يا « قصر عالي»است، و 
 تلفظ ميشود.« فارااوه»به صورت فرعون درآمده و در زبان اروپايي به صورت 
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يا « حاکم»لفظ اول به معناي «. اون»و « فارع»فرعون، مرکب از دو لفظ است،  - 4
نام داشته « فوتي فارع»بوده « کاهن اون»که پدرزن يوسف که است، چنان« کاهن»

 نام شهري از شهرهاي مصر است.« اون»است. و لفظ دوم 
وقتي بر تمام مصر حکومت يافت « اون»صاحبان نظر چهارم ميگويند: کاهن و حاکم شهر 

بر تمام « عونفر»به آن مناسبت او و فرزندانش را فرعون ناميدند و به تدريج عنوان 
 پادشاهان قديم مصر اطلاق گرديد.

در تاريخ مذاهب، دو تن از فراعنه مشهور اند: اول: فرعون زمان حضرت يوسف که در 
 ناميده شده است.« ريان بن وليد»تواريخ و تفاسير اسلامي 

کرده ودرتواريخ دوم: فرعوني که در زمان ولادت حضرت موسي برمصرحکومت مي
نامند. و مي« فرعون تسخير»ناميده شده و عبرانيان او را «مصعب قابوس بن»اسلامي

 .[482-481نامند. ]ر.ک: اعلام قرآن ص مي« وليد بن مصعب»برخي او را

 روابط فاميلي قارون با موسي عليه السلَم:
رخين اين روابط را بشرح ذيل بيان ؤو غيره م و قتاده نخعي« بود موسي از قوم قارون»

 اند:داشته 
عليه السلام  است. و موسي فرزند يعقوب فرزند لاوي فرزند يصهر فرزند قاهث قارون

دو، پسر کاکاي  آن عليه السلام پس فرزند يعقوب فرزند لاوي فرزند قاهث فرزند عمران
 همديگر بودند.

منور جهت  خواند، از اينمي خوش صدايي را به تورات قارون مؤرخان مي افزايند که:
 بغاوت برآنانپس »گراييد  نفاق به سامري کهکرد چنان پيشه نفاق از آن پس شد ولي ناميده
عليه  موسي خود از حد گذشت، از فرمان و تکبر بر قوم در گردنکشي يعني: قارون« کرد

 السلام بغاوت کرد وبه الله تعالي واحدي کافر شد.
« ميکردندمرد نيرومند حمل  او را چهل هايگنج کليدهاي»ميفرمايد: عباس)رض(  ابن
دنيا؛ سرمستي،  مال بسياري سبب يعني: به» نکن او گفتند: شادي به قومش که گاهآن»

يعني: « ندارد رادوست زدگان خداوند شادي گمانبي» نکن سبکسري، تکبر و گردنکشي
شکر  هايشاو را در برابر نعمت ندارد که را دوست وناسپاسي مغرور وگردنکش متکبران

يابد  قرار و آرام بدان که است دنيا شادمان به فقط کسي نميگويند. پس نميگزارند و سپاس
دنيا  است، به هاي پايدار آننعمت سوي به و رويکردش آخرت سوي به قلبش که اما کسي
 خواهدکرد. دنيا را ترک زودي به داند کهيرا مي شود زنمي شادمان

اند: هرکس قناعت او را سير نکند، گنج قارون هم او را سير برخي از دانشمندان گفته
 .نخواهد کرد

 :«ي فرعونتوبه»
چون فرعون و لشکريانش براي سرکوب کردن بني اسرائيل و ظلم و ستم بر آنان به تعقيب 

درياي نيل مواجه شدند، اما بني اسرائيل از دريا گذشتند، ولي فرعون و آنها پرداختند. با 
لشکريانش در امواج  خروشان نيل گرفتار شدند و غرقاب دامن فرعون را فرو گرفت و او 

هاي غلطيد، در اين هنگام پردههمچون پرَ کاهي بر روي امواج عظيم و خورشان نيل مي
ام من به معبودي ايمان آورده»نار رفت وچيغ زد: خبري از مقابل چشمان او کغرور و بي

ولي بديهي است که توبه کردن و ايمان آوردن هنگام « اند.که بني اسرائيل به او ايمان آورده
 که خداوند ميفرمايد:فايده است، چناناثر و بي مرگ، بي
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ينَ يَعمَلوُنَ ٱلسَّي    لَّذ  ٰٓ إ ذَ  َ﴿وَليَسَت  ٱلتَّوبَةُ ل  نَ﴾]النساء: ات  حَتَّى  ا حَضَرَ أحََدَهُمُ ٱلمَوتُ قَالَ إ ن  ي تبُتُ ٱلَ 
18] 

کنند، پذيرفته نيست ي مرگ توبه و اظهار پشيماني ميي خلافکاراني که در آستانهپس توبه
 ي نزول عذاب الهي اثري ندارد.و ايمان آوردن در لحظه

ال مرگ اظهار ميشود، در و چنين ايماني که به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در چنگ
زند، واقع يکنوع ايمان اضطراري است که هرجاني و مجرم و گنهکاري دم از آن مي 

آنکه ارزش و اعتباري داشته باشد و يا دليل بر تکامل و حسن نيت و صدق گفتار او بي
گردد. به همين جهت بسيار مشاهده شده که اگر امواج بلا فرونشيند و از چنگال مرگ 

الفهرس الموضوعي هاي خلاف و ناهنجار و بدسابق بر ميگردند. يابند، باز به برنامه رهايي
 لآيات القرآن الكريم فهرست موضوعي آيات قرآن دکتر محمد مصطفي محمد

 هامان:
هامان وزير مشاور ارشد و اعظم فرعون بشمار ميرفت. نام هامان بصورت کل شش بار 

ويکبار  38، و8، 6بار در سورۀ قصص البته آيات: در قرآن عظيم الشأن تذکر رفته )سه 
( مطابق روايات قرآني 36و 24و دو بار در سورۀ غافر آيۀ  39هم در سورۀ عنکبوت آيۀ 

هامان از شخصيت هاي کليدي وبلند مرتبه وذي نفوذي و صاحب صلاحيت و مغز اقتصادي 
با نام لشکريان حکومت فرعون بشمار ميرفت. و در قرآن عظيم الشأن از سپاه مصر 

 فرعون وهامان ذکري بعمل آمده است.

 ُ نْياَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللَّه ارَ الْْخِرَةَ وَلَا تنَْسَ نصَِيبكََ مِنَ الدُّ ُ الده وَابْتغَِ فيِمَا آتاَكَ اللَّه
َ لَا يحُِبُّ   ﴾۷۷الْمُفْسِدِينَ﴿إلَِيْكَ وَلَا تبَْغِ الْفسََادَ فِي الْْرَْضِ إنِه اللَّه

در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراي آخرت را بجوي، و نصيب خود را از دنيا فراموش 
مکن، و نيکي کن همان گونه که خدا به تو نيکي کرده است، و در زمين در تلاش فساد 

 (۷۷مباش، بي ترديد خدا مفسدان را دوست ندارد.)
 بطلب. بجوي. «:إ بْتغَ  »

مراد اين است که نعمت دنيا بايد وسيله باشد؛ نه هدف. به عبارت ديگر ثروت  «:ف يماوَابْتغَ  »
 دنيا را بايد در راه فراچنگ آوردن بهشت خدا به کار انداخت.

ُ الَدّٰارَ الَْْخِرَةَ »مبارکه مينويسد:  ۀدکتور صابوني در تفسير اين آي از « وَ ابِْتغَِ فيِمٰا آتٰاکَ اَللَّّٰ
به تو عطا کرده است، رضايت او را بجوى و احسان و صدقه و انفاق در راه مالى که خدا 

 خدا را پيشه کن.

و سهم خود را از دنيا ضايع مکن، از حلال استفاده کن و : «وَ لٰا تنَْسَ نَصِيبَکَ مِنَ الَدُّنْيٰا»
کن. اى ميگويند: يعنى عمر خود را با ترک نمودن اعمال نيکو ضايع مدر پى آن باش. )عده

تر است ى قتاده و حسن روشناز ابن عباس)رض( و مجاهد چنين نقل شده است. اما گفته
 و ابن کثير آن را پذيرفته است.(.

ُ إلِيَکَ » طور که خدا به تو نيکى حسن گفته است: يعنى همان «:وَ أحَْسِنْ کَمٰا أحَْسَنَ اَللَّّٰ
 کرده است تو هم به بندگان خدا نيکى کن.

ى اين ثروت بر مردم گردنکشى و دست درازى به وسيله: « الَْفَسٰادَ فِي الَْْرَْضِ وَلٰا تبَْغِ »
 مکن، و با نافرمانى در زمين فساد راه ميانداز.

َ لٰا يحِبُّ الَْمُفْسِدِينَ »  خدا تبهکار و نافرمان و مفسد در سرزمين را دوست ندارد.: «إِنه اَللَّّٰ
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َ قدَْ أهَْلكََ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقرُُونِ مَنْ قاَلَ إِنهمَا أوُتيِتهُُ عَلىَ  عِلْمٍ عِنْدِي أوََلَمْ يَعْلمَْ أنَه اللَّه
ةً وَأكَْثرَُ جَمْعاً وَلَا يسُْألَُ عَنْ ذنُوُبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴿  ﴾۷۸هُوَ أشََدُّ مِنْهُ قوُه
آيا به من داده شده است.قارون گفت: البته اين )مال و ثروت( به خاطر علم و دانشي که دارم 

او نميدانست خداوند اقوامي را قبل ازاو هلاك كرد كه از اونيرومندتر و ثروتمندتر بودند؟! 
)و هنگامي كه عذاب الهي فرا رسد( مجرمان از گناهانشان سؤال نميشوند )و مجالي براي 

 (۷٨عذر خواهي آنان نيست(.)
ميرساند؛ زيرا با وجود اين که در تورات بيضاوى گفته است: آيه معنى شگفتى و توبيخ را 

رخين نيز شنيده است، باز به نيرو و ثروت خود مغرور شده ؤخوانده و آن را از م
 ..(۲/۹۵است.)تفسير بيضاوى 

نْياَ ياَ لَيْتَ لَناَ مِثلَْ مَا أوُ تيَِ فَخَرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ فِي زِينَتهِِ قاَلَ الهذِينَ يرُِيدُونَ الْحَياَةَ الدُّ
 ﴾۷۹قاَرُونُ إِنههُ لذَوُ حَظ ٍ عَظِيمٍ﴿

زينت خود بر قومش بيرون شد، کساني که زندگاني دنيا را  با كوكبه وپس )قارون( 
ميخواستند گفتند: اي کاش! ما نيز مانند آنچه به قارون داده شده است ميداشتيم، بدون شک 

 (۷۹هاي دنيا( برخوردار است.)او از نصيب بزرگ )از نعمت 
هاى غافل، سبب فخر در اين هيچ جاي شکي نيست که:قدرت و ثروت در دست انسان

ل گرايى است. وبه رخ كشيدن ثروت، صفتى قارونى است. آرزوى فروشى، خودنمايى وتجم 
 قارون شدن، آرزوى دنيا پرستان و در نهايت آرزوي انسان هاي جاهل است.

 نيآورد وبه تکبر وستم خود ادامه داد. قارون به پند و نصيحت قومش اهميت و توجه بعمل
مفسران ميفرمايند: قارون در يکي از روزها با زينت و زيورى بس چشمگير از قصر 
خويش بيرون آمد، در حاليکه تعداد کثيري از انسانها و محافظين اش اورا همراهى ميکردند 

و زين برگ آنها هايى فاخري از طلا و حرير بر تن داشتند که همگى سوار بودند و لباس
 کردند.زرکوب شده بود. در کنارش کنيزان و غلامان در کاروانى عظيم حرکت مى

نْيٰا يٰا لَيتَ لَنٰا مِثْلَ مٰا أوُتِي قٰارُونُ » قران عظيم الشأن ميفرمايد:  «قٰالَ الَهذِينَ يرِيدُونَ الَْحَيٰاةَ الَدُّ
ى زرق و برق و با مشاهدهوقتى اشخاص سست عنصر و انسانهاي ضعيف الايمان، که 

چنين ثروت و مکنتى زيور دنيا فريب ميخوردند، قارون را ديدند، گفتند: اى کاش! ما هم 
 فكران است.واقعاً هم ظواهر  زيباى دنيا، دامى براى جذب و انحراف كوته  داشتيم.

ِ خَيْر  لِمَ  نْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يلَُقهاهَا إلِاه وَقاَلَ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثوََابُ اللَّه
ابِرُونَ﴿  ﴾۸۰الصه

و کساني که معرفت و دانش به آنان عطا شده بود، گفتند: واي بر شما پاداش خدا براي 
کساني که ايمان آورده و کار شايسته انجام داده اند بهتر است. و ]اين حقيقت الهيه را[ جز 

 (٨٠شکيبايان در نمييابند. )
ى علم خود ميدانست؛ ولي الله قارون، در حالي که خود را عالم وكسب ثروت رابه واسطه

اندوزى سازگار مبارکه با زيباي خاصي ميفرمايد: علم حقيقى با مال  ۀتعالي در اين آي
 دهد.نيست. در حاليکه علم واقعى، انسان را به سوى آخرت و تقوى و عمل صالح سوق مى

در اصل دعاى نابودى است. سپس در منع و بازداشتن و « وَيلَکَ » :زمخشرى گفته است
 .(۳/۳۴۱تحريک بر ترک امور غير مطلوب به کار رفته است. )تفسير کشاف 
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عالم آگاه كسى است كه زرق و برق دنيا او را مجذوب نسازد و دنياگرايان را تحقير 
 بر آن پايدار باشد.ايمان و عمل صالح، زمانى سعادت آفرين است كه انسان  كند.

ِ وَمَا كَانَ  مِنَ فَخَسَفْناَ بهِِ وَبدَِارِهِ الْْرَْضَ فمََا كَانَ لهَُ مِنْ فِئةٍَ يَنْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَّه
 ﴾۸۱الْمُنْتصَِرِينَ﴿

پس او و خانه اش را در زمين فرو برديم، و هيچ گروهي غير از خدا براي او نبود که وي 
 (٨۱از عذاب[ ياري دهد، و خود نيز نتوانست از خود دفاع کند.)را ]براي رهايي 

انسان ميتواند در دو قوس حركت كند: قوس صعودى كه به معراج رسد و قوس نزولى كه 
اندوزى، بخل، غرور و هلاكت است. و بايد گفت که به  به زمين فرو رود. سرانجام ثروت

 ى نجات شده نميتواند.هيچ صورت ثروت، وسيله

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ مِنْ  َ يبَْسُطُ الر ِ وَأصَْبحََ الهذِينَ تمََنهوْا مَكَانهَُ باِلْْمَْسِ يَقوُلوُنَ وَيْكَأنَه اللَّه
ُ عَلَيْناَ لَخَسَفَ بِناَ وَيْكَأنَههُ لَا يفُْلِحُ الْكَافِرُونَ﴿  ﴾۸۲عِباَدِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أنَْ مَنه اللَّه

آرزو ميكردند بجاي او باشند )هنگامي كه اين صحنه را ديدند( گفتند: واي آنها كه ديروز 
، اگر خدا فراخ و تنگ ميگرداندبر ما گوئي الله روزي را بر هر كس از بندگانش بخواهد 
برد! اي واي گوئي كافران هرگز بر ما منت ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين فرو مي 

 (٨۲شوند!)رستگار نمي
گفت که در برخورد با مسائل، زود قضاوت نكنيم.آنان كه ديروز حسرت ميخوردند اى بايد 

 كاش مثل قارون مي بوديم، امروز ميگويند: چه خوب شد كه ما مثل او نبوديم.
 هاى الهى قانع باشيم.مابايد به جاى تمن اى ثروت ديگران، به داده

آمده و براى يادآورى « کأن»و « وى»ى مرکب از دو کلمه «وَيکَأنَه » زمخشرى ميفرمايد:
رود؛ يعنى آن گروه از اين که آرزوى و تذکر اشتباه و خطا و ابراز پشيمانى به کار مى

بردند و پشيمان شده )کشاف مقام و منزلت قارون را کرده بودند، به خطاى خود پى 
 است..( آنچه که زمخشرى ابراز داشته است نظر خليل و سيبويه و جمهور نيز ۳/۳۴۲

است و کاف به معنى « أعجب أنا»اسم فعل است به معنى و « وى»در جلالين آمده است: 
؟ وشيخ «آيا عجيب است خدا روزى را به وفور ميدهد»لام است، پس معنى آن چنين است: 
ميباشدويک کلمه است نه «ألم ترأن  »به معنى« و يکأن»طبرى از قتاده نقل کرده است: 

 ين است.(.مرکب، نظر طبرى نيز چن
ها و تغيير پندارها و خواسته هاى غلط  واقعاهًم حوادث، وروزگار دنيا سبب بيدارى فطرت

 رساند.است.. ثروتى كه انسان، آن را از جانب خدا و براى او نداند، او را به كفر مى

 يعطي الله أرزاقكم، وأن كما قسم أخلَقكم بينكم قسم الله إن»است:  آمده شريف در حديث
شما را  خداي متعال اخلاق». «يحب إلا لمن الإيمان ولا يعطي لا يحب ومن يحب من المال

خداوند  گمانو بي استکرده  شما را تقسيم ارزاق کهچنان استکرده  شما تقسيم در ميان
 را جز به دهد اما ايماندارد مي نمي  دارد و دوستشان مي دوستشان که کساني را به مال

 .«دهددارد نمي مي  شاندوست که کساني

ا فيِ الْْرَْضِ وَلَا فسََادًا وَالْعاَقِبةَُ  ارُ الْْخِرَةُ نجَْعلَهَُا لِلهذِينَ لَا يرُِيدُونَ عُلوًُّ تلِْكَ الده
 ﴾۸۳لِلْمُتهقِينَ﴿

دهيم كه اراده برتري جوئي در زمين )بلي(اين سراي آخرت را تنها براي كساني قرار مي 
 (٨۳و فساد را ندارند، و عاقبت نيك براي پرهيزكاران است.)
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اين آيۀ مبارکه بمثابه فيصله نامه و در سنامه عبرت ناکي آزداستان قارون است كه هر 
 شود.ى هلاكت در دنيا و شقاوت در آخرت مى جويى، مايهاندوزى و برترى گونه ثروت
وعيد حرمان در آخرت از علو و فساد، معلوم شد که اراده اي جزم به گناه وقتي همچنان از 

در حد عزم مصمم باشد، آن هم معصيت است.)کما في الرواح( تفسير معارف القران تاليف 
علامه مفتي محمد شفيع عثماني ديوبندي( البته اگر او باز از ترس الله از اين اراده باز آيد 

امه ي اعمال او ثواب نوشته مي شود واگر کسي به سببي غير اختياري پس به جاي گناه در ن
براي انجام آن گناه دست نيافت، وآن را انجام نداد، ولي تا حد توان خود بر انجام آن کوشش 

 کرد آن هم معصيت وکناه نوشته مي شود.کما ذکره امام الغزالي.
 ان را در سر خود نه بروراند.ى تفاخر و برترى بر ديگرو پرهيزكار كسى است كه اراده

 بهشت از کبر باشد، به ايبه مقداري ذره در قلبش که کسي»است:  آمده شريف در حديث
و بوت هاي  جامه دارد که دوست الله! شخصي وارد نميشود. شخصي که گفت: يا رسول

از کبر  ! اينفرمودند: نه؟ است جويياز کبر و برتري  و زيبا داشته باشد، آيا اين خوب
 حق عليه از: سرکشي است دارد، کبر عبارت را دوست و زيبايي نيست، خداوند زيباست

 «.مردم شمردن وکوچک
اختيار کنيد  که: فروتني است شده وحي من همانا به»است:  آمده شريف درحديث همچنين
 «.برنشورد يبر کس فخر نورزد و کسي بر کسي تا کسي

 مطالعه کنددگان گرامي!
مالکيت شخصي و فردي مورد پذيرش و تأييد دين مقدس اسلام  قابل يادآوري است که:

است و انسان مي تواند از راههاي مشروع از آن استفاده کند؛ اما وقتي کار به عياشي و 
خوشگذراني و بخل و تنگ چشمي ختم شود و انسان از دادن حق ديگران امتناع ورزد و 

مال نمايد، بايد او را از دخل و تصرف اموالش را به حرام آلوده کند وحق اين و آن را پاي
 در اموالش باز داشت تا آنان که ستم ديده اند، به حق خود برسند.

از فحواي آيات متذکره بر مي آيد: پايگاه ظلم نهايت و فرجام بدي دارد و نهايت اش نابودي 
 و ويراني را براي انسان ببار مي آورد.

ان، موجب محنت، رنج و بلا و فساد و طغيان به ياد داشته باشيد که: مال و مکنت فراو
 است.

انساني که به مال و ثروت زياد، مغرور شود و خوشگذران و سرمست باشد، نادان واحمق 
 است والله متعال مغروران مال دوست وناسپاس رامجازات ميکند.

 وبايدگفت که: اصول تمدن اسلامي درچهار چيز خلاصه ميشودکه عبارتند از: 
 ر نيکو براي رسيدن به پاداش آخرت، الف: کردا

ب: تلاش براي عمران و آباداني سرزمين با اطمينان کامل، بي آن که اين کار براحساس 
 و خرد انسان چيره گردد.

 ج: با مردم به نيکويي رفتار کردن؛ نيکويي مادي و مالي، معنوي و اخلاقي،
 رزمين از هر جهت.د: و، ريشه کن کردن فساد و تباهي و گناه و ويراني در س

پس انسان مؤمن بايد اموال دنيا را به خاطر برخورداري از نعمات آخرت انفاق و هزينه 
هم بر خود وهم بر ديگران به  -کند، آن را در راه خود خواهي و خود نمايي وستم ورزي 

 کار نبندد وعمر گرانقدرش را در مسير کردار نادرست و پليد، نگذراند؛ زيرا نصيب انسان،
 همان عمر و کردار نيکوست.
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مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ خَيْر  مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسهي ِئةَِ فلَََ يجُْزَى الهذِينَ عَمِلوُا السهي ِئاَتِ 
 ﴾۸۴إِلاه مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿

کس کار  هر کس کار نيکي ]به پيشگاه خدا[ بياورد، براي اوپاداشي بهتر از آن است، و هر
اند، سزاي آنچه کردهبدي بياورد ]پس بداند آنان که کارهاي ناشايسته انجام داده اند[ جزا 

 (٨۴)شوند.)افزون بر آن( سزا داده نمي

مراد از حَسَنة، هر گونه کار نيک است که پاداش مضاعف دارد  «:مَن جَآءَ باِلْحَسَنةَِ »
(. يا اين که مراد ايمان و عمل صالح است که جزاي 261/، بقره160)سوره هاي: انعام/

آن بهتر از خود آن است که رضا و خوشنودي الله تعالي است که همه خوشيها را به همراه 
 (.16/، مائده72/دارد)سوره هاي: توبه

در برابر سيئات و معاصي، کيفري جز کيفر همان  «:يجْزَي... إِلا  مَا کانوُا يعْمَلوُنَ لا »
 (.27، يونس/160گردد )سوره هاي: انعام/اند دامنگيرشان نميعملي را که انجام داده

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»)
دهد، ولى در كيفر بدكاران با  ها را با فضل خود مىپروردگار با عظمت: پاداش نيكى 

 كند.عدل خويش رفتار مى
 خوانندگان گرامي!

 بشارت بازگشت به شهر مکه، بحث مي آيد.( در باره 88الي  85در آيات )

إنِه الهذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إلِىَ مَعاَدٍ قلُْ رَب يِ أعَْلَمُ مَنْ جَاءَ باِلْهُدَى وَمَنْ 
 ﴾۸۵فِي ضَلََلٍ مُبِينٍ﴿هُوَ 

آن كس كه قرآن را بر تو فرض كرد تو را به جايگاهت )زادگاهت( باز ميگرداند بگو 
و چه کسي در گمراهي داند چه كسي )برنامه( هدايت آورده، پروردگار من از همه بهتر مي 

 (٨۵؟ )آشکار قرار دارد.
 خوانندۀ محترم!

طوريکه در آيۀ هفتم اين سورۀ مبارکه خوانديم پروردگار با عظمت به مادر موسى الهام 
مباش كه ما او را به تو باز خواهيم گرداند، فرمود كه فرزندت را به دريا بينداز و نگران

صلي الله عليه  در اين آيه مبارکه خداوند متعال به پيامبر«إنِها رَادُّوهُ إلِيَْكِ  -فأَلَْقِيهِ فِي الْيَمِ »
 وسلم وعده ميدهد كه او را به زادگاهش بازگرداند.

آرى، همان قدرتى كه موسى را به مادر برگرداند، تو را نيز )بعد از : «مَعادٍ  لَرادُّكَ إلِى»
 هجرت( به مك ه برخواهد گرداند.

د كف ار و هجرت پيامبرصلي الله عليه وسلم  شد؛ اما چه زيبا است که: ابلاغ قرآن سبب تمر 
 الله متعال پيغمبر)ص( دوباره به وطن اش مكه مكرمه برخواهد گرداند.

 گرداند.ابن عباس)رض( گفته است: يعنى تو را به مکه بازمى

 :85شأن نزول آيۀ 
ابن ابوحاتم از ضحاک روايت کرده است: بعد از اين که پيامبر صل ى اللّ  عليه و  -816

رسيد، به مکه اشتياق پيدا کرد. آنگاه الله تعالي « هجحف»سل م از مکه مهاجرت کرد و به 

 .(.۶/۲۴۹را نازل کرد. )ابن جوزى « إِنه الهذِي فَرَضَ عَليَکَ الْقرُْآنَ لَرَادُّکَ إلَِى مَعاَدٍ »

ا وَمَا كُنْتَ ترَْجُو أنَْ يلُْقىَ إلَِيْكَ الْكِتاَبُ إلِاه رَحْمَةً مِنْ رَب كَِ فلَََ تكَُوننَه ظَهِيرً 
 ﴾۸۶لِلْكَافِرِينَ﴿
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و تو اميد و انتظار نداشتي که اين کتاب بر تو نازل شود، لکن رحمتي از سوي پروردگارت 
 (٨۶پس هرگز مددگار کافران مباش.)بود ]که بر تو نازل ا شد[؛ 

خواندند، اما خدا به او امر کرد اند: مشرکان پيامبر را به دين پدران خود مى مفسران گفته
گونه جاها خطاب براى پيامبر صل ى اللّ  که از آنها دورى گزيند وحق را ابلاغ کند. در اين

باشد، تا پشت کافران را نگيرند و با آنان موافق و همراه عليه وسل م است و منظور امتش مى
 نشوند.

ِ بَعْدَ إذِْ أنُْزِلتَْ إلَِيْكَ وَادْعُ إلِىَ رَب كَِ وَلَا تكَُوننَه مِنَ  نهكَ عَنْ آياَتِ اللَّه وَلَا يَصُدُّ
 ﴾۸۷الْمُشْرِكِينَ﴿

و البته نبايد تو را از آيات خدا بعد از آنكه بر تو نازل شده است باز دارند و به سوى 
 (٨۷مباش.) وهرگز از مشركانپروردگارت دعوت كن 

 اى را جز رضاى خداوند در نظر نگيرد.دعوت بايد خالصانه باشد و هيچ مسئله

آرى كسى كه به خاطر ملاحظه ديگران دعوت  «رَبِ كَ وَ لا تكَُونَنه مِنَ الْمُشْرِكِينَ  ادْعُ إلِى»
 به خدا نكند، در مدار شرك قرار گرفته است.

ِ بَعْدَ إِذْ أنُْزِلتَْ إلَِيکَ وَ لٰا يصُدُّنهکَ عَنْ آيٰاتِ » به آن مشرکين توجه مکن، و زير بار  «اَللَّّٰ
اند سخنان آنها نرو تا شما را از پيروى از آيات درخشانى که از جانب خدا بر تو نازل شده

 مردم را به يگانگى و عبادت خدا بخوان. وَ ادُْعُ إلِىٰ رَب ِکَ باز دارند.
ى و با سازش و هماهنگى با هوى و هوس کفار به جرگه ﴾۸۷﴿«مُشْرِکِينَ وَ لٰا تکَُونَنه مِنَ الَْ »

ى آنان به حساب مشرکين درنيا؛ زيرا هر کس به طريقه و روش آنها راضى باشد، از زمره
 آيد.مى

ِ إلَِهًا آخَرَ لَا إلِهََ إِلاه هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِك  إِلاه وَجْهَهُ لهَُ   الْحُكْمُ وَإلِيَْهِ وَلَا تدَْعُ مَعَ اللَّه
 ﴾۸۸ترُْجَعوُنَ﴿

و معبود ديگري را با الله مخوان كه هيچ معبودي جز او نيست، همه چيز جز ذات پاك او 
 (٨٨فاني ميشود، حاكميت از آن اوست و همه به سوي او باز ميگرديد.)

ِ إلِٰهاً آخَرَ »  جز اللّ  کسى را پرستش مکن.«: وَلٰا تدَْعُ مَعَ اَللَّّٰ
جز او معبودى به حق موجود نيست. امام بيضاوى فرموده است: اين آيه  «:إلِٰهَ إِلاّٰ هُوَ  لاٰ »

و ماقبلش براى قطع اميد کافران از هميارى پيامبر با آنان نازل شده است. )تفسير بيضاوى 
۲/۹۶.). 

ماند.  باقى مى« اللّ  »شود، ولى ذات مقدس همه چيز نابود مى: «کُلُّ شَيءٍ هٰالِک  إِلاّٰ وَجْهَهُ »
 ذات خدا مقصود است.« وجه»ى از کلمه

ابن کثير ميفرمايد: بدين ترتيب خبر ميدهد که خدا هميشه باقى و زنده و پا برجا مى باشد. 
گونه که چشند جز او. با )وجه( از ذات تعبير کرده است، همانخلايق عموماً مرگ را مى

کْرٰامِ.کُلُّ »در جاى ديگرى نيز ميفرمايد:   مَنْ عَليَهٰا فٰانٍ * وَ يبْقىٰ وَجْهُ رَب ِکَ ذُو الَْجَلَٰلِ وَ الَْإِ
فرمان وحکم ازآن او ميباشد و عموم خلايق در روز قيامت نزد  «لهَُ الَْحُکْمُ وَ إِليَهِ ترُْجَعوُنَ 

 او برميگردند.
د واقعى كسى است كه از همه  ها و طاغوتايسمها، ى معبودها، ابَر قدرت بايد گفت موح 

 ها آزاد باشد. حاكمي ت، مخصوص الله تعالي است.

 پروردگارا! 
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 ى تلاوت، تدب ر و پندگيرى از قرآن عظيم الشأن را به ما بچشان.مزه
 بخش قرار ده.پروردگارا! چراغ دل ما را به نور قرآن روشن و وجود ما را روشنى 

رآن و سيرۀ رسول الله صلي الله عليه وسلم پروردگارا! رفتار و گفتار ما را برخاسته از ق
 قرارده. آمين يارب العالمين 

 
 و من الله التوفيق

 
 
 
 

 فهرست موضوعات ومطالب سوره القصص
 

   تسميه   وجه القصص 

  ارتباط اين سوره به سورۀ  قبلی   1

  ی قبل از خود ارتباط و پيوند اين سوره با دو سوره  2

  تعداد آيات کلمات و تعداد حروف سورۀ قصص   3

  هاهداف و تعليمات  اساسی اين سور  4

  قصص ۀفحوای سور  5

  عظمت قرآن   6

   طلبی و تسلط فرعون بر همه انسانهاپلان برتری   7

  چرا فرعون به قتل فرزندان ذکوراقدام کرد؟  8

  به مدين. و سفر موسی  ءقتل شخص قبطی از روی خطا  9

  دنيا از فهم قرآن عظيم الشأن   10

  قارون يثروت وداراي  11

  «فرعون»  12

  روابط فاميلی قارون با موسی عليه السلام    13

  « ی فرعونتوبه»  14

  هامان  15
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 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی عبدالرؤ ف مخلصتأليف 
 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميس ر: - 3

 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
 هجری (

 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی  - 4

 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 
 شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليهمترجم : 

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی ) تأليف:

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 
 کثير.

  :فی تفسير القرآن ـ تفسير طبریتفسير جامع البيان  - 8
 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
 ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به جُزَى  )متوفى 

 :تفسير صفوة التفاسير - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كش اف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  يمتفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکر»
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلَل القرآن: - 12
 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
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 تفسير الجامع لاحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 

 هجری( 
  :تفسير معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 اثر محمود أفندى آلوسی است.« المعانی فی تفسير القرآن العظيمروح »تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسير قتَادة - 16

–۶٨٠هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(۷۳۶

 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 است. ق(1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 
 القصص ترجمه وتفسير سورۀ 

 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  : امين الدين  تتبع ونگارش
 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان

 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د
 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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